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 اریزسپاسگ

هایِ نگارنده پاسخ دادند، هایِ میدانی این مقاله به یاری گویشوران سمنانی که با شکیبایی به پرسشداده

و احسان  ، رضا جهاندیده، حسین سالارالله سعدالله، قدرتگردآوری شد. از آقایان نادعلی سالار، رضا سعدالله

ایران همتی که با بزرگواری نگارنده را از دانش  و ها ساره خاتون همتیشان( و خانم)و والدین محترم ابراهیمیان

الله بهمن دانش زبانیِ ذبیحدر روند انجام پژوهش همچنین از کنم. میمند کردند، سپاسگزاری شان بهرهزبانی

الله حجتهمچنین از آقایان  اند.به رحمت ایزدی پیوسته ، ایشاننویسممیدم. امروز که این نامه را )سالار( بهره بر

ایشان برخی از منابعِ زبان سمنانی  هایِیان و علی طاهردوست که با پیگیریاحسان ابراهیم ،هومن سعداللهسالار، 

های از داده دیگری ویژه سپاسگزارم که بخشهب و ایران همتی رم. از خانم هیلا سعداللهرسید، سپاسگزا دستمبه

ضبط های مسن هایِ قدیمی این شهر به روش مصاحبه با خانماین مقاله را در روزهای گرم سمنان از محله

 شود.ها شرکت نمودند، نام ایشان در اینجا برده نمیهای محترمی که در مصاحبهبه خواست خانم .کردند

 ام مدیون اوستکه هستی ،شهرتفرح نیک ،دریغ مادرمهای بیحمایتاز قدردانی . در سپاسگزار ایشان هستم

 زبان قاصر است. 

آقای  از دانم.خود را مدیون ایشان میبسیار آموختم و  یِ کارشناسی ارشدام در طول دورهاستادان گرانمایه از

زاده، آقای دکتر محمد دبیرمقدم، آقای دکتر کورش صفوی، خانم دکتر گلناز مدرسی دکتر مجتبی منشی

و خانم دکتر مژگان  دوستهلا رقیبخانم دکتر ش ،میرزایی آزاده خانم دکترخانم دکتر ویدا شقاقی، قوامی، 

      سپاسگزارم. صمیمانهام دادند، یِ تحصیلی و هم در انجام این پژوهش یاریکه هم در طول دورهفر همایون
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 چکیده

ها را شود. بدین منظور تغییر شکل صرفیِ اسمدر این پژوهش نظامِ حالت در زبان سمنانیِ امروز بررسی می

( بر اساس Pل )( و مفعوA( و فاعل فعل متعدی )Sهایِ دستوری کانونی یعنی فاعلِ فعل لازم )در نقش

سنجیم. زمان دستوری ماضی و مضارع در این پژوهش بررسی یِ میدانی میشده به شیوههایِ گردآوریداده

ها نشان داده یِ این نمونهاست. با مطالعهها هم به ساخت مجهول اختصاص یافتهای از نمونهشوند.  پارهمی

یابد با فعلِ مجهول عل در ساخت مجهول ارتقا میشود که وقتی مفعول در ساخت متعدی به جایگاه فامی

کند. به بیان دیگر حالت اسم در بند مجهول تفاوتی با حالت اسم در بند لازم ندارد. مطابقه برقرار می

اند، نظام حالت در این گرفته نشان دادههایِ انجامیِ ما این است که برخلاف آنچه بیشترِ پژوهشفرضیه

های در فعلهایِ حالت، زبان سمنانی ( از نظام1978بندیِ کامری )ت. بر اساس طبقهمطلق نیس-زبان کنایی

نمایِ متفاوتی دارد. حالت Sنمایِ یکسان دارند و حالت Pو  Aیِ پنجم تعلق دارد که در آن ردهگذشته به 

د که سمنانی شوها بحث میاست، در این پژوهش بر اساس دادهبا اینکه امکان وجود چنین زبانی رد شده

هایِ گردآوری شده، پژوهشگر با یک اسم جمع هایِ حالت منطبق است. از میان دادهبر نظام پنجم از نظام

مطلق -نمایی اسم در نظام کناییهایِ دستوری کانونی مانند حالتنمایی آن در نقشبرخورد کرد که حالت

 زبان سمنانی به سوی از دست دادن ساختار توان نتیجه گرفت که تمایل غالبِانجام گرفت. بدین ترتیب می

یِ فاعل با فعل برای ها در جمله و هم مطابقههم ترتیب واژه ،مطلق است. بطوریکه در سمنانیِ امروز-کنایی

 پذیربودن جِمله ضروری است. دستوری بودن و فهم

 

 بودگیشناسی، کنائیهای کلیدی: سمنانی، نظام حالت، ردهواژه
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First Person   1 

Second Person  2 

Third Person  3 

Singular   SG/sg 

Plural    PL/pl 

Masculine   M 

Feminine   F 

Subjective   SBJ 

Agentive   AGT 

Patientive   PAT 

Subject   S 

Agent    A 

Patient   P 

Nominative   NOM 

Accusative   ACC 

Passive   PASS 

Past    PST 

Present   PRES 

Imperative   IMP 

Object of Preposition PROP.O 

Non-finite   NF 

Reflexive Pronoun  REFL 

Participle   PART 

Dependent Marker  DEP  

Future   FUT 

 هانوشتکوته

 
Genitive   GEN 

Dative   DAT 

Ergative   ERG 

Absolutive   ABS 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patient_(grammar)
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 مقدمه 1-1

ترتیب هایِ حالت یا مطابقه یا هایِ طبیعی با نظامهایِ کانونی آن در زبانروابط دستوری بین فعل و موضوع

هایِ کانونی فعل متعدی، فاعل و شوند. موضوعِ کانونیِ فعلِ لازم، فاعل؛ موضوعبازنمایی می واژه و یا هر سه

ای است. در نظام حالت ی فعل دومفعولی، فاعل و مفعول صریح و مفعول بههایِ کانونمفعول صریح و موضوع

شود. نما گفته میهایِ اسمی هستند( میزبان عناصری هستند که به آنها حالتموضوع)هایِ( فعل )که گروه

های آغازه / هادر نظام مطابقه فعل است که نقش میزبان را دارد. در این نظام این عناصر ممکن است پایانه

ای سازی از زبان فارسی نمونهپیوندند. اگر بخواهیم با اندکی سادهبست باشند که به فعل میصرفی یا واژه

 اش هستیم بیاوریم نمونه زیر گویاست:تر شدن آنچه در تلاش برای توضیحبرای روشن

 . مآن کتاب را خواند من (1
هایِ کانونیِ فعلِ متعدیِ دستوری بین موضوع شده درکارند تا روابط، هر دو نظام پیشتر گفته1 نمونهدر 

 خواندیِ فعل یعنی یِ گذشتهکه به ریشهم   َیِ صرفیِبودنِ من در پایانهبازنمایی شود. فاعل خواندن
یِ فعل است با فاعل. پیامد تغییر در شخص و شمار ضمیر، شود. این همان مطابقهپیوسته، بازنمایی می

 فعل است.  یِ صرفیتغییر در پایانه

 .یکتاب را خواند تو (2
به را شود. در فارسیِ معیارِ نوشتاری، در بند بازنمایی میرا نمایِ بودنِ کتاب، از طرف دیگر، با حالتمفعول

اضافه فقط اند. اصطلاح پساضافه نیز گفتهچسبد. به همین سبب است که آن را پسمیزبان خود نمی

پس از مفعول صریح مشروط به احراز شروط را د. نگفته نگذریم که رخدادِ دهرا نشان می رایِ یِ کلمهمقوله

 است.  رسالهگوناگونی است که بیرون از بحث این 

شناسی است. بنابراین با اینکه زبان رو نظام حالت در زبان سمنانی در چهارچوب ردهموضوع پژوهش پیش

گیرد، به هدف کرانمند نمودن مرزهایِ هره میسمنانی از نظام مطابقه نیز در بازنمایی روابط دستوری ب

یِ پژوهشگر مطالعه موضوعِ یِ کارشناسیِ ارشد، نظام حالت تنها نامهپژوهش به پژوهیدنی، در کالبد پایان

 خواهد بود.

عهده دارند، به خوبی نشان  ها را که هریک نقشی دستوری بهنمایی اسمیِ زیر از زبان سمنانی حالتهانمونه

 هد: دمی

3( Sahar-a  beʃija 
Sahar-SBJ.F  go.PST.3SG.F 

سحر رفت   

 

هایِ خود ها در این زبان بسته به اینکه لازم یا متعدی و زمانِ آنها گذشته یا حال باشد، موضوعفعل

دار کرده و با تکواژهایِ مرتبط نشان  4و خویشاوندی  3و جانداری  2و شمار  1جنسمتغیرهایِ را بسته به 

                                                 
1 gender 
2 number 
3 animacy 
4 kinship 
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لازم و گذشته  ،، فعل3 نمونهدارد. در   1زبان سمنانی نظام حالتِ آشکارکنند. حالت نحوی اعطا میبه آنها 

است. همانگونه که دار شدهمونث است، نشانلازمِ نمایِ فاعلِ که حالت aاست. فاعل مونث این بند با تکواژ 

مارِ فاعلِ مونث مطابقه نیز های جنس و شخص و شآشکار است، فعل با ویژگی 3 نمونهنویسیِ تکواژاز 

 یِ زیر بندی است که فعلِ آن متعدی و زمانِ فعل گذشته است. است. نمونهبرقرارکرده

 

4( Sahar-in  Hasan-i  bɛddijɑ 
       Sahar-AGT.F Hasan-PAT.M see.PST.3SG       

 سحر حسن را دید
 

مونث در بند گذراست و مفعول   متعدیِلِنمای فاعکه حالت inبا تکواژ  Saharیعنی  4 نمونهفاعل مونث 

لازم به ذکر است  اند.دار شدهنمای مفعول مذکر است، نشانکه حالت iبا تکواژ  Hasanمذکر این بند یعنی 

 است.ها توضیح مفصل داده شدهفصل تجزیه و تحلیل داده 1-4نویسی در بخش تکواژیِ که درباره

-های جمع و اسمها نیستند. اسمروند محدود به این مثالمینماهایی که در سمنانی به کار حالت 
گفته و نماهای پیشکوشیم الگوی حالتنماهای متفاوتی دارند. در این پژوهش میهای خویشاوندی حالت

 ها توصیف کنیم. سازوکار تظاهر آنها را برروی اسم

 

 اهداف پژوهش 1-2

های اسمی در جمله است، آنگاه که یکی از ایی گروهنمهای حالتهدف این پژوهش توصیف و توضیح شیوه

شوند. دار می( را عهدهP( و مفعول )A(، فاعل فعل متعدی )Sهای دستوری کانونی، فاعل فعل لازم )نقش

بودگی، یِ کنائی( در مقاله1978است. برنارد کامری )شناسی انجام شدهاین پژوهش در چهارچوب رده

نمادهای  است. این مقاله اساس نظری این پژوهش است.های حالت اتخاذ کردهامشناختی به نظرویکردی رده

S  وA  وP یِ کامری به کار رفته و در این پژوهش از اینها بهره برده خواهد نمادهایی است که در مقاله

 توان به دو مورد زیر خلاصه کرد.شد. اهداف این پژوهش را می

 .در زبان سمنانی توضیحِ نظام حالت (1
 کنائی بودگی از برنارد کامری یِ شده در مقالهیِ ارائهردهبندی زبان سمنانی در یکی از پنج رده (2

(1978.) 
 

 اهمیت پژوهش 1-3

زبان سمنانی در میان  بندیردهشناختی زبان سمنانی و تر از مشخصات ردهدست یافتن به شناختی ژرف

-تر از مشخصات ردهین هردو، دست یافتن به شناختی ژرفیِ کار علمی و در پیِ اهایِ ایرانی برپایهزبان
زبان فارسی  افزون بر این،کند. هایِ ایرانی اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش را آشکار میشناختی زبان

های ایرانی دیگر زبان ان است از نگاهی علمی خواهرِکه به موجب فرآیندی تاریخی امروز زبان ملی کشور ایر

                                                 
1 overt case system 
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گوییم، به سان هایِ ایرانی نه تنها نیایِ مشترک دارد بلکه آنچه امروز بدان سخن میر زباناست و با دیگ

هاست. از آنجاییکه در همان فرآیندهای تاریخی نیز دستور زبان یِ تبادل و تماس با آن زبانمنطقی، میوه

و افزودن بر  عموماً هایِ ایرانیتر زباناست، شناخت هرچه شایستههایی بودهفارسی دستخوش دگرگونی

ناخواه به ساختن زبان فارسی خواه  های ایرانییِ زباندر خانواده هایِ زبانیها و تماسسهم آنها در تبادل

هایی انجام شده، هنوز نیاز به پژوهش یِ زبان سمنانی تا امروز پژوهشانجامد. باوجود اینکه دربارهکارآتر می

 شود:لمِ زبانشناسی به دلایل زیر احساس مییِ عیِ این زبان در حوزهدرباره

است. هر یِ پژوهش به جایِ عمق، گستردگی داشتههایِ انجام شده، حوزهیِ پژوهشدر بیشینه (1

 / بود به هر بخشی از دستور)آوایِ این زبان پژوهیده، کوشش کردهپژوهشگر/زبانشناسی که درباره

 ها عمق لازم را نداشتهه کند. در نتیجه آن پژوهشیِ خود اشارواج شناسی، صرف و نحو( در نوشته

بودند. کننده است از قلم انداختههایِ مهم را که در شناخت این زبان اساسی و تعیینو برخی ظرافت

ویژه و به عمومیشناسی یِ زبانخوشبختانه در هفت سال اخیر به دلیل افزایش شناخت رشته

در کالبد  یِ زبان سمنانیهایی دربارهدانشگاه سمنان، پژوهششناسی در انداختن گروه زبانراهبه

تر به این تر و ساختمندتر و ژرفیافتهانجام گرفته که جهت های مقطع کارشناسی ارشدنامهپایان

یِ نظام تاکنون پژوهش مستقلی دربارهداند، اند. با این حال، تا آنجا که نگارنده میزبان نگاه کرده

 است. انجام نگرفته حالت در سمنانی
یِ یابیم که آنچه به فراخور حال دربارههایِ انجام گرفته بر روی سمنانی درمیبا بررسی پژوهش (2

یِ نگارنده نیاز به بازبینی و تحلیل دوباره شده بنا بر فرضیههای نحوی در سمنانی نگاشتهحالت

 دارد.
شده را در روند واقص و عیوب پیشتر گفتهکنیم برخی از ندر این پژوهش، علاوه بر اینکه تلاش می (3

کوشیم نقش انباشتِ علمی را که از کار آشکار کرده و در جهت رفع آنها گام برداریم، نیز می

های این پژوهش در نظر پردازی است، در کراننظریه برایهایِ دیالکتیک علم مهمترین مولفه

زبان سمنانی نوشته شده را با دقتی علمی یِ نظام حالت در و آنچه تاکنون درباره داشته باشیم

 سنجیده و به میدان بیاوریم.
ترین کتاب درباره که جامعبه قلم محمد دبیرمقدم  (1393) هایِ ایرانیشناسی زبانرده کتابدر  (4

 های غربیِ شمالی ایرانیبه عنوان یکی از زبان ، به زبان سمنانیهای ایرانی استشناسی زبانرده

 است.نشدهپرداخته
    

 های پژوهشپرسش 1-4

 نظام حالت در زبان سمنانی چگونه است؟ (1
-نمایی میگیرند، چگونه حالتهایِ اسمیِ گوناگون وقتی در بند نقشی دستوری به عهده میگروه (2

 شوند؟
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  2کیبینمایی ترو حالت  1نمایی تحلیلیبندیِ حالتنظام حالت در زبان سمنانی بر اساس تقسیم (3

 کند؟چگونه کار می
  3زبان سمنانی براساس آنچه تاکنون در نوشتگان مرتبط استدلال شده، تا چه اندازه زبانی کنایی (4

 است؟ 
 

 های پژوهش فرضیه 1-5

  4اینقش و مشخصات زیرمقولهنظام حالت در زبان سمنانی بر اساس زمان و گذراییِ فعل و  (1

 شود. عل هستند، بازنمایی میهایِ کانونی آن فهایی که موضوعاسم
یعنی    5یِ دو بخشیرده( در بندهایی با فعل گذشته در 1978بندی کامری )ردهسمنانی بر اساس  (2

 گیرد. هایِ حالت قرار میپنجم از بین نظام یِرده
مفعولی -( در بندهایی با فعل حال، در نظام فاعلی1978بندی کامری )سمنانی بر اساس تقسیم (3

 رد.گیجای می
مطلق -است، زبانی کناییبرخلاف آنچه تاکنون در نوشتگان مرتبط استدلال شده  امروزسمنانیِ (4

 نیست. 
 

 روش پژوهش 1-6

سنجیم. بنابراین زبان شناسیِ همزمانی مییِ زباندر این پژوهش نظام حالت در زبان سمنانی را بر پایه

یِ زمانی و مکانی این پژوهش است. د، گسترهشوسمنانی که امروزه در شهر سمنان بدان سخن رانده می

دیگر اینکه روش این پژوهش توصیفی )توصیف نظام حالت( و همبستگی )تحلیل رابطه میان متغیرها که 

مصاحبه  هایی که به روشدر بخش متغیرهای پژوهش بدانها اشاره رفته( خواهد بود. افزون بر تحلیل داده

، پیمایش گردآوری شدهشده و ضبط گفتگویِ آزاد هایِ ساختهجمله یِ هترجمبرای  گویشورانو درخواست از 

 نخواهدماند.  نظران در این حوزه نیز از نظر دورآثار و نوشتگان صاحب

 

 جامعه آماری پژوهش 1-7

کنند و هایِ میدانی این پژوهش به روش مصاحبه با گویشوران سمنانی که در شهر سمنان زندگی میداده

سواد انتخاب خواهند شد تا سواد و بی. گویشورانِ کماستدست آمدهسال است، به 60ش از سن ایشان بی

نیاز از تر دسترسی یابیم. هرچند نگارنده خود را بیواسطهآنجا که توانستنی است به دانش زبانی سخنگو بی

سی به سمنانی که به های فارجمله یِ ترجمهداند. مصاحبه هم به روش مشورت با فرهیختگانِ سمنانی نمی

                                                 
1  analytic case marking 
2  synthetic case marking 
3  ergative 

 کند.ها اشاره میای به جنس و شمار و جانداری و خویشاوندی بودن اسمزیرمقوله مشخصات 4
5 bipartite 
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ها وگوی آزاد بین سمنانیشوند و هم به روش گفتکند ساخته میکه این پژوهش دنبال می خاصی منظور

است که بهترین راه یِ پژوهشگر نشان دادهو هم تعریف قصه و داستان انجام خواهد شد. با این حال تجربه

  اند.ها طراحی شدهایی است که برای آن ساختهجمله ترجمههایِ زبانی موردنظر برای رسیدن به ساخت

 

 متغیرهای پژوهش 1-8

های خویشاوندی و هایِ جنس، شمار، عام و خاص، ذات و معنی، اسماسم که انواع آن با مشخصه (1

 شوند.بندی می... طبقه
 شوند. بندی میهای اسمی که به دو نوع ساده و پیچیده طبقهگروه (2
 شوند.بندی میمان و گذرایی طبقههایِ زها که با مشخصهفعل (3

   

 شهر سمنان و تبارشناسی زبان سمنانی 1-9

های گلستان و مازندران، از شمال شرق شهر سمنان مرکز استان سمنان است. این استان از شمال با استان

با های یزد و اصفهان و از غرب با خراسان شمالی، از شرق با استان خراسان رضوی، از جنوب با استان

. استان سمنان دارای شهرهای سمنان، سرخه، دامغان، شاهرود،  1های تهران و قم همسایه استاستان

شهر )سنگسر(، شهمیرزاد، گرمسار، آرادان و میامی است. شهر سمنان بر اساس آمارِ مرکز آمار ایران مهدی

ا و مهاجران از شهرهای هنفر دارد. این جمعیت شامل سمنانی 185129جمعیتی  بالغ بر  1395در سال 

های اسفنجان، یِ قدیمی به ناممحله 7ویژه افغانستان است. شهر سمنان دیگر ایران و کشورهای دیگر به

 لتیبار، شاهجو، ناسار، زاوغان، کوشمغان و کدیور دارد. زاوغان و کوشمغان و کدیور به محلات ثلاثه معروفند. 

جزیره "ان سمنان منوچهر ستوده به این شهرستان لقبِ انگیز زبانی در شهرستبه سبب تنوع شگفت

. با اینکه شهرستان سمنان در راه ری به خراسان واقع شده اما زبان (1384)ستوده،  داده است "هالهجه

های دیگری که در شهرستان سمنان های مناطق خراسان و ری تفاوت بنیادین دارد. گویشسمنانی با زبان

ای، لاسگردی، سنگسری و افترآبادی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. ود، نظیر سرخهشبه آنها سخن گفته می

هایی بین سمنانی و اورامی و زازاکی شود زبان سمنانی با زبان راجی شباهت دارد. پژوهشگر شباهتگفته می

 است. مشاهده کرده

ایرانی به زبان  نویسانمورخان و جغرافیکه کنند بیان می (10:1392پژوم شریعتی و خالصی )

الدین شمس که اند( اشاره کرده27:1354اند. نویسندگان به نقل از خانلری )سمنانی در آثار خود اشاره کرده

است: زبان طبرستان نوشته "احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم"ابوعبدالله محمدبن احمد المقدسی در کتاب 

( و جرجان )گرگان( نزدیک است، جز آنکه در آن  2به زبان ولایت قومس )سمنان، دامغان و شاهرود

زدگی هست. سید اسماعیل جرجانی پزشک معروف قرن پنجم و ششم هجری قمری در کتاب ذخیره شتاب

                                                 
ریزی کشور(، برداری کشور )سازمان مدیریت و برنامهبرداری کشور. اطلس نقشه و اطلاعات مکانی )استان سمنان(. تهران سازمان نقشهسازمان نقشه 1

 1، ص 1384
 نویسندگان است. توضیحات داخل دو هلال از 2
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خوارزمشاهی و الاغراض الطبیه به زبان فارسی، در سه چهار مورد نام گیاهان و پرندگان را به سمنانی ذکر 

 (.292:1383)صادقی،  "ریاس"دره را و یا دهان "گویندسمنانی ویشک میپرستو که آن را به زبان  "کندمی

-شود. تقسیمهای ایرانی نو غربیِ شمالی دانسته میزبان سمنانی از نظر تبارشناسی متعلق به زبان
صورت  1921و در سال   1یِ سنتی درخت، برای نخستین بار توسط تدسکوهای ایرانی به شیوهبندی زبان

یِ اصلی شرقی و غربی و هر کدام از آنها به دو های ایرانی به دو شاخهبندی، زباناین تقسیم . در 2گرفت

های غربیِ شد )غلامی، منتشر نشده(. زبان فارسی باستان از زبانفرعی شمالی و جنوبی تقسیم می یِشاخه

های و زبان سکایی از زبانهای مرکزی های غربی شمالی، زبان اوستایی از زبانجنوبی، زبان مادی از زبان

های ایرانی میانه، زبان(. 12:2010شود )ویندفور، های ایرانی باستان دانسته مییِ زبانشرقیِ شمالی در دوره

های . در زبانگیرندجای مییِ شرقی های ایرانی میانهیِ غربی و زبانهای ایرانی میانهزبانیِ در دو دسته

کند است. غلامی بیان میهای فارسی میانه و پارتی اسناد مکتوب به ما رسیدهانیِ غربی از زبایرانی میانه

یِ غربیِ شمالی و غربیِ جنوبی، یافتن به زیرشاخه میانه های ایرانیبندی گروه غربی زبانکه دلیل تقسیم

ی در ترکستان میلاد 1900شمار زیادی از اسناد فارسی میانه در رابطه با دین مانویت بود که در حدود سال 

تلاش فراوانی برای   4و ولفگانگ لنتز  3چین کشف شد. پژوهشگرانی چون تدسکو، فریدریش کارل آندریاس

ها بسیار های این اسناد کردند و در نهایت موفق به شناسایی سه زبان شدند. یکی از زبانشناسایی زبان

ی شناسایی شد. دو زبان دیگر در اصل همان تر از دو زبان دیگر بود که بعدتر به عنوان زبان سغدمتفاوت

شمالی  هایفهرستی از تفاوتهای بین زبان 1921ها تدسکو در سال یِ این یافتهپهلوی و پارتی بودند. بر پایه

های غربیِ شمالی و زبان بین گروه  5و جنوبی تهیه کرد. این تفاوتها تا به امروز به عنوان مرزهای همگویی

های فارسی میانه و پارتی های موجود در زبانتفاوت اند )غلامی، منتشرنشده(.ار رفتهغربیِ جنوبی به ک

یِ شمالی و جنوبیِ گروه غربی واقع شد. اما فارسی میانه و پارتی تمام بندی دو زیر شاخهمبنای تقسیم

 کنند. های ایرانی غربی را منعکس نمیزبان های گروهویژگی

کند. های ایرانی در نظر نگرفته، اشاره میبندی زبانکه تدسکو در تقسیم( به مواردی 2016)  6کورن

دانیم که در ایرانی باستان جنس مونث، مذکر و خنثی است. ما می "جنس"یِ یکی از مهمترین موارد مقوله

ی تنها های ایرانبندی زبانوجود دارد. ولی در فارسی میانه و پارتی جنس وجود ندارد. اگر تمرکز ما در رده

یِ غربی تمایز جنس وجود ندارد. های ایرانی میانهبر این دو زبان باشد، باید به این نتیجه برسیم که در زبان

ها بینیم که در این زبانهای ایرانی نو گروه غربی مانند زازاکی و کرمانجی بنگریم میدر حالیکه اگر به زبان

های دیگری نیز وجود داشته باشند اید در دوره میانه زبانتفاوت بین مونث و مذکر وجود دارد. بنابراین ب

 که تمایز جنس را به نمایش بگذارند )غلامی، منتشرنشده(. 

                                                 
1    Paul Maximilian Tedesco (1898-1980) 

 یِ خود را پیش از انتشار در اختیار پژوهشگر گذاشتند.سالومه غلامی که مقالهدکتر با سپاس از خانم  2
3    Friedrich Carl Andreas (1846-1930) 
4   Otto Helmut Wolfgang Lentz (1900-1986) 
5   isoglosses  
6   Agnes Korn 
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های ایرانی میانه دهد که با زباننمایی را نشان میهایی چون جنس و حالتسمنانی نیز ویژگی

جهت  کورن و دیگرانیداست که پ شده، یعنی فارسی میانه و پارتی، متفاوت است. ناگفتهشناخته غربیِ

ها زبانی که هنوز جنس . به این معنی که در این تحلیلدرنظر دارند یتغییرات زبانتحلیلِ در را  مشخصی

کند. با پیش انگاشتن این گزاره، تر از زبانی است که دیگر جنس را بازنمایی نمیکند، قدیمیرا بازنمایی می

غربی مانند سمنانی یا زازاکی در روند تحولات زبانی از فارسی میانه و  های ایرانی نویتوان گفت زبانمی

 تر هستند. پارتی قدیمی

مطرح شد، که تمرکز   2به عنوان مقیاس شمال غربی 1998در سال   1لودویگ پاولآنچه توسط 

بندی مشکلات تقسیمباشد، نیز ها به زبان پارتی و دور بودن آنها از زبان فارسی میانه میآن بر نزدیکیِ زبان

بود که در آنها پارتی و فارسی هایی در نظر گرفته شدهسنتی را حل نکرد. چراکه در این سیستم تنها ویژگی

 میانه متفاوت هستند )غلامی، منتشر نشده(.

های توان آن را از گروه زبانترتیب از لحاظ تبارشناسی، مادرِ زبان سمنانی، زبانی است که میبدین

ترین ابزارها برای آشنایی با این گروهِ دانست. به نقل از غلامی، یکی از مناسب  3یِ غربیپیش میانهایرانی 

( این زبان 13:2009زبان زازاکی است. گیپرت ) جدید به ویژه یِ های ایرانی دورهزبانی بررسی برخی از زبان

 دیکی با پارتی دارند. دهد که همگی ارتباط نزرا با گورانی و سمنانی در یک گروه قرار می

 

 زبان، گونه، گویش و لهجه 1-10

است. در حالیکه در بسیاری از  "شناسینظام حالت در زبان سمنانی در چهارچوب رده"عنوان این پژوهش 

است و در کار رفتهویژه این زبان، اصطلاح گویش بههای ایرانی و بهیِ زبانگرفته دربارههای انجامپژوهش

به صورت صفت وصفیِ مشتق از  -بدون اشاره به اصطلاحات زبان یا گویش-ها عنوان پژوهش موارد اندکی

نظر پژوهشگر مشخص شود و در آن عنوان نقطهنام شهری است که در آن بدان زبان سخن رانده می

مل است. عواکار رفتهیِ سمنانی بهاست. مثلا به جای ترکیب گویش سمنانی یا زبان سمنانی، کلمهنشده

 زبانی خاص یِ متعددی وجود دارد که بر روی انتخاب اصطلاح زبان، گویش و لهجه برای یک گونه

شناختی تقسیم کرد. عوامل شناختی و غیرزبانتوان به طور کلی به عوامل زبانگذارند. این عوامل را میتاثیر

 ،یِ دستور شامل آواشناسیهای زبانی در حوزهشناسی و ویژگیشناختی ناظر بر مفاهیم علم زبانزبان

هایِ جغرافیایی، شناختی ناظر بر مرزبندیشناسی، صرف یا ساختواژه و نحو است. عوامل غیرزبانواج

یِ آن اجماع نظر ندارند فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است. تعریف این اصطلاحات که زبانشناسان درباره

د. این عوامل البته مطلق و منطبق بر هم نیستند. گفته تغییر کننتوانند بنا بر هریک از عوامل پیشمی

های یِ معیارهای زبانی، گویشیِ زبانی معین ممکن است بر پایهنویسد دو گونه( می168:1393) مدرسی

ای محسوب شوند. به های جداگانهیک زبان واحد به شمار آیند اما بر اساس معیارهای مثلا سیاسی زبان

                                                 
1    Ludwig Paul 
2    Northwest scale 
3    Proto-middle west Iranian 
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های زبان رانی و گویش فارسی کابلی از لحاظ معیارهای زبانی هر دو گویشعنوان مثال گویش فارسی ته

 شوند. فارسی هستند اما از لحاظ معیارهای سیاسی هر یک زبانی جداگانه محسوب می

شناسان گونه اصطلاحی تری دارد. به نظر برخی از زبانمفهوم عام "گونه"در میان این اصطلاحات  

شود. بر این اساس، هنگامی که از به کار گرفته می "هر نوع زبانی"مورد  خنثی است که به طور کلی در

توان از اصطلاح شود، مییک نظام زبانی بدون تاکید بر زبان بودن، لهجه یا گویش بودن آن سخن گفته می

شناسان مفهومی کاملا متفاوت (. البته گونه نزد برخی زبان167:1393ونه استفاده کرد )مدرسی، عام گ

 "های مختلف آنزبان فارسی و گونه"ای با عنوان ( در مقاله99:1387ادقی به نقل از دبیرمقدم )ارد. صد
هایِ اصفهان، شیراز، یزد، نها )منظور وی شهرستاهایی از فارسی که در این شهرستاننویسد صورتمی

ای موارد جزئی، ن تهرانی جز در پارهرود برای فارسی زباناکرمان، اهواز، قزوین، قم، کاشان و اراک( به کار می

کنیم. اطلاق می "گونه"دانیم و به آن نام هایی از فارسی میمفهوم است. به همین جهت ما آنها را صورت

 است.کاملا تفاوت دارد با آنچه مدرسی نوشته "گونه"شود این تعریف از اصطلاح همانگونه که مشاهده می

تری دارد و اختلاف نظرها بیشتر یِ پیچیدهو لهجه مسئله جنبهدر مورد اصطلاحات زبان و گویش  

است. زبانشناسان دو اصطلاح گویش و لهجه را گاه در مفهومی واحد و گاه در مفاهیمی متفاوت به کار 

 (. 168:1393اند )مدرسی، برده

های ا لهجهای است از یک زبان که بنویسد لهجه گونه( می105:1387طنی به نقل از دبیرمقدم )با 

یِ های یک کشور با یکدیگر و با زبان رسمی هستهیِ ارتباطی مشترک دارد ولی گویشدیگر آن زبان هسته

فهمند. ای بدون آموزش سخن یکدیگر را نمیارتباطی مشترک ندارند، یعنی سخنگویان آنها جز موارد حاشیه

گیرد. چراکه بنا بر این درنظر می 1لییِ مشترک را مفهومی احتماپژوهشگر در این تعریف مفهوم هسته

یِ مشترک با کردی زبان است چون از یک طرف گونه رسمی است و از طرف دیگر هسته ، فارسیتعریف

افزون بر این یِ مشترک هستند. زبانی و بنابراین دارای هسته یِندارد. درحالیکه این دو از یک خانواده

 "زبان فارسی"داند. به این معنی که هیچ کس به نتزاعی میباطنی اصطلاح زبان را اصطلاحی مجرد و ا

هایِ فارسی سخن ای از لهجهگویند به لهجهیِ فارسی سخن میگوید. بلکه آنها که به گونهسخن نمی

های گوناگون صحیح آید که باطنی اصولاً اطلاق اصطلاح زبان را به گونهگویند. از این سخن برمیمی

عریف باطنی از این اصطلاحات از پایین به بالا صورت گرفته است. او ابتدا لهجه را تعریف داند. در واقع تنمی

زبان چیزی قابل لمس و عینی نیست. زبان مفهومی است مجرد. آنچه قابل شنیدن و مشاهده "کند. می

ود مقایسه شاست گفتار سخنگویان زبان است. وقتی گفتارهایی را که نام یک زبان واحد به آنها اطلاق می

بینیم که از نظر تلفظ و واژگان و در مقیاسی محدودتر از نظر دستور با هم تفاوت دارند، تا کنیم، میمی

کنند. بنابراین توان گفت هیچ دو نفری که اهل یک زبان هستند دقیقاً مانند هم صحبت نمیجاییکه می

یِ فردی آن شخص دارد، هرچند ناچیز باشد، لهجهتوان گفتار هر فرد را به اعتبار تفاوتهایی که با دیگران می

گوید. های محلی میکند و به آن طبقه لهجهبندی میتر طبقهای بزرگهای فردی را در طبقهاو لهجه "نامید.

ها را براساس طبقات اجتماعی توان لهجهافزاید میهای اصفهانی، شیرازی، یزدی و غیره. او میمانند لهجه

                                                 
1   problematic concept 
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ای به اصطلاح گویش که اساس آنها مسائل اقتصادی و فرهنگی است. تا اینجا وی هیچ اشارهبندی کرد طبقه

های محلی لهجه هایِبندییِ این گروهاست. بنابراین ما اصطلاحِ زبان را داریم که انتزاعی است از همهنکرده

یِ توان گفت دو لهجهنمیشوند که دیگر ها آنچنان از هم دور میهای اجتماعی. گاهی اوقات لهجهو لهجه

معین متعلق به یک زبان واحد هستند یا نه. معیاری که باطنی برای حل این وضعیت محتمل به دست 

است. سپس باطنی از معیاری سیاسی بر تمایز گذاشتن بین گویش و   1پذیری متقابلدهد معیار فهممی

بریم. همانگونه یِ رسمی یک کشور به کار میهگوید اصطلاح زبان را برای گونکند. او میزبان استفاده می

های گوناگونی از آید از نظر محلی و اجتماعی لهجهکه توضیح داده شد چنین زبانی وقتی به گفتار درمی

روند که زبان رسمی نیستند و های دیگری هستند که در همان کشور به کار میدهد. اما گونهخود بروز می

پایه نیستند. باطنی ند و بنابراین از لحاظ اجتماعی با زبان رسمی آن کشور همخط مستقل و سنت ادبی ندار

کند، مانند گویش سمنانی، کردی و غیره. بنابراین از لحاظ بندی میها را ذیل اصطلاح گویش طبقهاین گونه

می نیستند های کاملا متفاوتی از زبان رسمی کشور هستند و فقط چون خود زبان رسشناسی اینها گونهگونه

 گویند. و سنت ادبی و خط مستقل ندارند، به آنها گویش می

گویند یا در اینکه زبان مفهومی است انتزاعی و مجرد )نه چیزی که بدان سخن می 2زادهمنشی 

زاده در جهتِ تعریف و از بالا به پایین است. بدین نظر است. اما تفاوت نظر منشینویسند( با باطنی هممی

-گویند گویشیِ فارسی بدان سخن میاصطلاح زبان انتزاعی است و مجرد. آنچه سخنگویان گونه ترتیب که
واژی و کمتر نحوی از هم متفاوتند. در های فارسی از نظر آوایی، واجی، ساختهایِ فارسی است. گویش

ت دارند. طبق های گوناگون وجود دارد که از نظر آوایی با هم تفاویِ هر گویش فارسی لهجهزیرمجموعه

های فارسی را این تعریف اصطلاح زبان فارسی را داریم که اصطلاحی است کلی و انتزاعی. سپس گویش

متعددی از  یهاداریم مانند گویش فارسی ایران، گویش فارسی افغانستان و ... . گویش فارسی ایران لهجه

یِ کابلی و  گویش فارسی افغانستانی لهجهقبیل لهجه اصفهانی، شیرازی، یزدی، تهرانی و غیره دارد. یا مثلا

 دارد.  های دیگرلهجه

شناختی برای تشخیص زبان از گویش را ترین معیار زبانترین و معمول( مهم169:1393مدرسی ) 

شود نگاهِ مدرسی با باطنی داند. همانگونه که ملاحظه میپذیری متقابل یا قابلیت فهم متقابل میمعیار فهم

ه به دو اصطلاح زبان و گویش تفاوتی بنیادین دارد. از نظر مدرسی شخصی معین به زبان فارسی زادو منشی

زاده آن شخص به گویش فارسی سخن گوید )در برابر انگلیسی یا سمنانی یا کردی(. از نظر منشیسخن می

 گوید.های فارسی سخن میای از لهجهگوید و از نظر باطنی همان شخص به لهجهمی

( پس از ذکر تعاریف زبانشناسان ایرانی و زبانشناسان غیرایرانی تعاریف این 120:1387مقدم )دبیر 

پذیری متقابل است که مدرسی کند. بنیان تعریف وی مفهوم فهمبندی میاصطلاحات را به صورت زیر جمع

 بندی وی به ترتیب زیر است.است. جمع( آن را به دست داده1393)

 اند.یِ زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل ندارند، زبان: دو گونه  3زبان-1 

                                                 
1   mutual intelligibility  

 باره در کلاس تاریخ تطور زبان فارسی بهره بردم. زاده در ایناز نظرات آقای دکتر منشی 2
3   language  
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یِ زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن دو دو گونه :  1گویش-2 

 ند. اهای یک زبانشود، گویشگونه تفاوتهای آوایی و واجی و واژگانی و یا دستوری مشاهده می

زبانی که سخنگویان آن دو فهم متقابل دارند اما در عین حال بین آن دو  یِ : دو گونه  2لهجه-3 

 اند. های یک زبانشود لهجههای آوایی ) و واجی( دیده میگونه فقط تفاوت

کنیم : اصطلاحی است خنثی که همچنان که در تعریف زبان، گویش و لهجه مشاهده می  3گونه-4 

 ه کار برد. توان آن را به عنوان اطلاقی کلی بمی

پذیری (  بیان کرده اشکال تعریف این اصطلاحات براساس فهم169:1393همانگونه که مدرسی ) 

متقابل این است که این معیار مطلق نیست، زیرا قابلیت فهم متقابل خود دارای درجاتی است که ممکن 

  4آختیار، معیاری بروناست بین صفر تا صد درصد در نوسان باشد. ضمن اینکه به نظر پژوهشگر این معی

نیازمند است که این   5آختیهای علمی، پژوهشگر ابتدا به معیارهایی دروناست. درحالیکه برای پژوهش

معیار ممکن است در روند پژوهش تغییر یابند. بنابراین به نظر پژوهشگر فقط در انتهای پژوهش است که 

 اطلاق کرد.  را هلهج یاای خاص اصطلاح زبان، گویش توان به گونهمی

شناختی پژوهشگر بنابر عوامل زبان است.آمده "زبان سمنانی"بر همین اساس در عنوان این پژوهش ترکیب 

ای از پژوهش به این نتیجه رسید که سمنانی زبانی است و نه سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی در مرحله

توان ین دلیل این عنوان را برگزید. اما میمتفاوت از زبان فارسی )به عنوان زبان رسمی کشور( و به هم

های سمنانی. بنابراین این ای انتزاع شده از گویشافزود اطلاق زبان سمنانی اطلاقی است کلی به پدیده

ها توسط افرادی لهجه از گویش سمنانی استوار است. چراکه داده یا سه کم دوپژوهش در واقع بر روی دست

 سهکوشمغان. بین افراد این زاوغان و کنند: کدیور و شهر سمنان زندگی می یِ محله سهترجمه شد که در 

های دیگری از ای، لاسگردی و مثلا افتری گویشهایی در تلفظ مشاهده شد. اینکه آیا سرخهمحله تفاوت

شوند یا نه به پژوهش هایی مییِ خود شامل گویشهایی که در زیرمجموعهزبان سمنانی هستند یا زبان

 تقلی نیاز دارد. مس

 

 فصل خلاصه 1-11

یِ آماری های پژوهش پرداختیم و جامعهها و فرضیه، اهداف، اهمیت، پرسشدر این فصل ابتدا به بیان مساله

های بندی سنتی زبانبر تقسیم یینقدها به این پژوهش را توضیح دادیم. سپس به تبارشناسی زبان سمنانی و

شناختی های زبانلاحات مهم گونه، زبان، گویش و لهجه را که در پژوهشایرانی پرداختیم. دست آخر اصط

ای از اهمیت بسزایی برخوردارند، توضیح دادیم. در فصل بعد به مبانی نظری پژوهش پرداخته و میان رشته

 شود.    می
 

                                                 
1 dialect 
2 accent 
3 variety 
4 objective 
5 subjective 
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  : پیشینه پژوهشدومفصل 
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 مقدمه 1-2

-هایِ قدیمیو ویژگی کار بودههای ایرانیِ دیگر زبانی محافظهناز آنجاییکه زبان سمنانی همچون برخی از زبا
، همواره برای پژوهندگان جالب توجه و درخور ترِ زبانی خویش را نسبت به فارسی تا حدودی حفظ نموده

سمنانی  2یِ چاپ شد، لهجه 1858یِ خود که در سال در سفرنامه (1375:88)1است. خانیکوفمطالعه بوده

فاوتهایِ قابل توجهی با فارسی جدید دانسته اما در ادامه آن را با لهجه لاسگردی یکی انگاشته را دارای ت

ای از کلمات سمنانی را افزون بر مواردی ( مجموعه1389:30به نقل از کریستن سن ) 3است. بوریس دورن

هایی از چند دانشمند یِ یادداشتمنتشر شده بود، در یازده صفحه، بر پایه 4دلرینکه توسط آلبرت هوتوم ش

هایِ یِ تهیه شده به دست دورن بدون درشمار آوردن برگه. لازم به ذکر است که جزوه5روسی فراهم کرد

صفحه  8در شش 7ای کوتاهمقاله 6ZDMGاز دائره المعارف آلمانی  32صفحه است. در جلد  18سفید 

که به عنوان مستشار  9. جیمز بسَتِ(1389)کریستن سن, یِ سمنانی به قلم هوتوم شیندلر وجود دارد درباره

دستوری در مورد گویش سمنانی از زبان  یادداشت"ای به نام مقاله 1884کرد در سال در ایران کار می

هایی که از از فارسی دانسته نمونه گویشیمنتشر کرد. جدای از اینکه او گویش سمنانی را  10"فارسی

کند. ها نمینی به دست داده به خطِ فارسی نوشته شده و بنابراین کمکی به تلفظ دقیق کلمهسمنا

. پژوهشگر (1391کولبیچ,  &)کولبیچ اند نیز به این زبان اشاره کرده 1896 12و کرِی 1888 11ژوکفسکی

های هندواروپایی کار که بر روی زبان 13گرهایِ ژوکفسکی و کری نشد. ویلهلم گیموفق به یافتن نوشته

. 14استهایِ دیگر ناحیه خزر اشاره کردهکرد بر اساس نوشتگان پیش از خود به سمنانی و گویشمی

 1916است. در سال به این زبان اشاره کرده 16در پیوستِ کتاب خود 15دانشمندی بلژیکی به نام بریکتو

صفحه در دانمارک به چاپ  76را به زبان فرانسه و در  "18نانگویش سم"کتابی به نام  17آرتور کریستن سن

با ترجمه احسان ابراهیمیان و مقدمه  1389(. این کتاب در سال 12:1387رساند )جواهری و پژوم شریعتی، 

                                                 
1 Nikolai Vladimirovich Khanykov (1819-1878) 

 است.يِ خانیکوف به کار بردهاصطلاح لهجه را مترجم سفرنامه 2
3 Johann Albrecht Bernhard Dorn [Boris Andreevich] (1805-1881) 
4 Sir Albert Houtum Schindler (1846-1916) 
5 Bulletin De L’Academie Imperiale des Sciences De ST.-Petersbourg (1878) 
6 Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
 
7 Bericht Uber den Ssemnanischen Dialect 

 )پژوهشگر(.  این مقاله در هفت صفحه نوشته شده است 8
9 James Bassett (1834-1906) 
10 Grammatical Note on the Semnuni Dialect of the Persian Language 
11 Valentin Alekseevich ZHUKOVSKIĬ (1858-1918) 
12 Amédée Querry (1825-1871) 
13 Wilhelm Geiger (1856-1943) 
14 Grundriss Der Iranischen Philologie  
15 Auguste Bricteux (1873-1937) 
16 Au Pays du Lion et du Soleil (1908?) 
17 Arthur Christensen 
18 Le Dialect de Sӓmnan 

https://www.jstor.org/journal/zeitdeutmorggese
https://www.jstor.org/journal/zeitdeutmorggese
https://www.jstor.org/journal/zeitdeutmorggese
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یِ متاخرتر زاده توکلی به همت دانشگاه سمنان چاپ شد. در دورهو تعلیقات و ویرایش حمیدرضا حسن

یِ زبان دو مقاله درباره 1های هندی و اروپایی گئورگ مورگنستیرنهتخصص در زبانشناس نروژی مزبان

یادداشتهایی "هایِ به ترتیب به نام 1960و  1958های شناسی دانشگاه اسلو در سالیِ زبانسمنانی در مجله

 4هر ستودهچاپ رساند. منوچ به "3هایِ فارسیهای پراکنده بر روی گویشیادداشت"و " 2بر روی سمنانی

را در  "ای، لاسگردی، سنگسری، شهمیرزادیفرهنگ سمنانی، سرخه"دان، کتاب شناس و جغرافیایران

ای از ها مجموعهمنتشر کرد. او در این کتاب 1356را در سال  "فرهنگ سمنانی"و کتاب  1342سال 

 واژگان سمنانی را گردآوری نمود.
اند، در دوران متاخرتر، ود گویشور زبان سمنانی بودهدوستان و نویسندگانی که خادیبان و فرهنگ

های سمنانی و فرهنگ و ادبیات سمنانی روی نامهیِ دستورزبان سمنانی و لغتبه نوشتن کتاب درباره

را در سال  "یِ گویش باستانی سمنانینامهواژه" 6و پرویز پژوم شریعتی 5اند. محمد حسن جواهریآورده

و  1390در سال  "گویش باستانی سمنانی"نین از پرویز پژوم شریعتی کتاب منتشر کردند. همچ 1387

است. چاپ و منتشر شده 1392در سال  7با همکاری عبدالمحمد خالصی "آموزش گویش سمنانی"کتاب 

فرهنگ سمنانی؛ "تالیف پرویز پژوم شریعتی،  1393در سال  "آیین نگارش گویش سمنانی"هایِ کتاب

تالیف محمد احمد پناهی  1366در سال  "آثار محلی شاعران در گویش سمنانی یِشرح حال و نمونه

هایِ سامانه"، 10و فرهنگ شکوهی 9تالیف محمد باقر نیری 1391در سال  "نصاب واژگان سمنانی"، 8سمنانی

درآمدی بر دستور زبان "و  11تالیف علی محمد مقدسی 1385در سال  "صرفی و نحوی در گویش سمنانی

یِ زبان سمنانی چاپ و دیگری هستند که درباره از آثار 12رحیم معماریان تالیف 1397ر سال د "سمنانی

-نامه هستند در جایِ خود میاند. در این پژوهش به آثاری که مرتبط با موضوع این پایانمنتشر گردیده
  پردازیم. 

است، برگزاری های اخیر در مورد گویش سمنانی صورت گرفتهاز مهمترین کارهایی که در سال

های کهن زبانی در گویش ویژگیبود.  1383پژوهشی در گویش سمنانی در سال -نخستین همایش ملی
یِ تاریخچهبه قلم رحیم معماریان،  هایی از دستور زبان گویش سمنانیقسمتبه قلم ایران کلباسی،  سمنانی
-گذری بر برخی از ویژگیف صادقی، اشربه قلم علییِ گویش سمنانی های ایرانی و خارجی دربارهپژوهش

به قلم فردوس  ترتیب سازگانی پایه در گویش سمنانیا... خیاطیان، به قلم قدرت های گویش سمنانی

                                                 
1 Georg Morgenstierne (1892-1978)  
2 Notes on Semnani 
3 Stray Notes on Persian Dialects 

 (1395-1292منوچهر ستوده ) 4
 ( -1334محمد حسن جواهري ) 5
 (1393-1315پژوم شریعتی ) پرویز 6
 ( -1319عبدالمحمد خالصی ) 7
 (1395-1313محمد احمد پناهی سمنانی ) 8
 (1379-1287محمد باقر نیري ) 9

 ( -1317فرهنگ شکوهی سمنانی ) 10
 ( -1326علی محمد مقدسی ) 11
 ( -1327رحیم معماریان ) 12
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به قلم محمد احمد پناهی سمنانی و  واژگان خویشاوند در سمنانی و چند گویش کهن ایرانیزاده، آقاگل

هایی هستند که در همایش ژوم شریعتی از جمله مقالهبه قلم پرویز پ یابی چند واژه کهن سمنانیریشه

های مناطق کویری ایران در سال المللی گویشبین اند. همچنین نخستین همایشبرده ارائه گردیدهنام

در دانشگاه سمنان برگزار شد. از پیامدهای مهم این همایش تعریف دو واحد درس اختیاری گویش  1389

شناسی عمومی بود. به دنبال آن و به همت انتشارات دانشگاه سمنان ه زبانسمنانی برای دانشجویان رشت

کتاب آموزش گویش سمنانی تالیف پرویز پژوم شریعتی و عبدالمحمد خالصی با ویراستاریِ علمیِ شهرام 

 بندی و حسین رضویان چاپ و منتشر گردید.نقش

است که برخی از آنها به شد بودهیِ کارشناسی ارنامهگویش سمنانی موضوع پژوهش چندین پایان

های گویش سمنانی: جنس دستوری و حالت"توان به از این مجموعه می اند.صورت کتاب منتشر شده

 تالیف فرشته سراج و بلقیس روشن اشاره نمود. "نحوی

م شود که به نظاهایی پرداخته مینامهها و پایانها، مقالهدر این پژوهش فقط به آن دسته از کتاب

 است.   نمایی )تصریف اسم در سمنانی( و ویژگی کنایی در زبان سمنانی پرداخته شدهحالت، حالت

 

 هایِ غیرایرانی پژوهش 2-2

و کمتر  شناسیِ واژگان سمنانی اختصاص یافتهبخش اعظمی از نوشتگان غیرایرانی به گردآوری و ریشه

ترین جامع (1389) منانی تالیف آرتور کریستن سناست. کتاب گویش ستحلیل نحویِ این زبان مدنظر بوده

است. اما نباید از نظر دور داشت یِ دستور زبان سمنانی تا اوایل قرن بیستم نوشته شدهکتابی است که درباره

امروزه  1گرددبرمی 1878ترین سند موجود به سال این زبان که بر اساس قدیمی یِکه واژگان ثبت شده

هایِ به پژوهش در این بخشهایِ صرفی اسم به پژوهشگر یاری رسانند. ریِ صورتتوانند در پیگیمی

شود که به ها به آنهایی پرداخته میشود. از بین این پژوهشیِ زبان سمنانی پرداخته میغیرایرانی درباره

 یابند.  نظام حالت ارتباط می

 

 (1878بوریس دورن ) 1-2-2

کند. آوری میهای سمنانی را گردای از واژهدهد، مجموعهی به دست میپس از آنکه شرح کوتاهی از سمنان

یِ سمنانی است، آنچه ترین مقاله دربارهیِ او تحلیل نحوی مشاهده نشد. اما از آنجاییکه قدیمیدر مقاله

به معنی مرغ است. این کلمه آنگونه که دورن  kargیِ سبب شد در اینجا به او پرداخته شود ثبت کلمه

نشان آن است، درحالیکه امروزه در سمنانی حالت بی g(، مختوم به همخوان 608،598:1878ثبت کرده )

شود. این کلمه که جنس دستوری آن مونث است، آنگاه که فاعل فعل لازم واقع گفته می kargaبه صورت 

تر و به یِ پایانی کشیدهکهشود که وابینی میشود. در این حالت پیشنشاندار می aنمایِ شود با تکواژ حالت

ماند. بدین . با این وجود این کلمه در نقش دستوری ذکر شده بدون تغییر باقی میتلفظ شود kargɑشکل 

                                                 
1Dorn, B. (1878). Uber die Semnanische Mundart. ST.-PETERSBOURG: BULLETIN DE L’ACADEMIE 
IMPERIALE DES SCIENCES DE ST.-PETERSBOURG. TOME VIII. 
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این  aیِ پایانی یابد که واکهترتیب، چنانچه دورن واژه را به درستی ثبت کرده باشد، این تحلیل قوت می

هایِ ایرانی باز به این موضوع است. در بخش پژوهشواژگانی شدهنماست که به مرور زمان کلمه، تکواژ حالت

 گردیم. برمی

 

  (1878آرتور هوتوم شیندلر ) 2-2-2 

های سمنانی او چند نمونه از جمله ،است. در پایان مقالهیِ خود را به گردآوری چند واژه اختصاص دادهمقاله

 است.ثبت کرده kargه او نیز واژه مرغ را است. نکته جالب توجه این است کرا نیز به دست داده

 

  (1884جیمز بَسِت ) 3-2-2 

ها در سمنانی های خود به حالت اسمهایِ پژوهشگر نخستین کسی است که در یادداشتدر میان یافته

رود. این کار میای بهمانند فارسی برای حالت مفعولی و به "را"است که اشاره کرده است. او بیان کرده

 است.یِ زیر تحلیل شدهای در سمنانی در نمونهیف درست نیست. حالت بهتوص

1( ʒo-r-a    bɑtan 
him-Hiatus-to Tell.PST.1SG 

به او )مذکر( گفتم              

دار کند. نشاندار میای است که مفعول خودش را نشاناضافهپس aو  واجِ میانجی است rیِ بالا در نمونه

یابد. مقایسه کار رفته تظاهر میبه اضافه در صورت غیرفاعلی )غیرمستقیم( ضمیرِشدن مفعولِ این حرف

 خوان است.یِ زیر که مفعولِ حرف اضافه مختوم به همکنید با نمونه
2( ʒin-a   bɑtan 

her-to  Tell.PST.1SG 
       گفتم )مونث( به او

ست. افزون بر این، مفعول صریح رسد عدم تقطیع درست جیمز بست سبب تحلیل اشتباه وی ابه نظر می

در سمنانی وجود ندارد. مفعول در سمنانی بسته به اینکه  عنصریگیرد و اساسا چنین نمی "را"در سمنانی 

سمنانی برای ضمیرهایی که در جمله نقش کند. مذکر یا مونث یا جمع باشد تکواژ خاص خود را دریافت می

یِ برد. نمونهتر ضمیرهای غیرفاعلی بهره میفعولی یا به بیان فنیگیرند، از ضمیرهای ممفعول را به عهده می

 زیر گویای این مطلب است.

3( sahar-a  mɔ   mɔkoʃe 
sahar-NOM.F PRO.1SG.ACC kill.PRES.3SG 

       کشدسحر من را می

 ( 1916آرتور کریستن سن ) 4-2-2 

های سنگسری و لاسگردی یِ لهجهدربارهدر کتاب خود به دستور زبان گویش سمنانی به همراه یادداشتی 

شود و اشاره هایِ متفاوت اسم میها متوجه تغییر شکل اسامی در حالتپردازد. او در حین گردآوری دادهمی

کند که جمع در سمنانی دو شکل دارد، یکی در موارد فاعلی و دیگری در موارد غیرفاعلی. همچنین می

یابد که حالت مفرد اسم نیز درسمنانی دو حالت جای جمع درمیبه های مفردپس از جا به جا کردن اسم
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توسط گیگر نیز اشاره  iنمایِ غیرفاعلی مفرد شود. تکواژ حالتختم می iدر موارد غیرفاعلی به  کهدارد 

-دار کردن حالت غیرفاعلی اسم(. باید اضافه کرد این تکواژ برای نشان38:1389 ،است )کریستن سنشده
آورد. این را نمونه می hukm-iکه جنس آنها مذکر است. کریستن سن برای اسم مفرد واژه  هایی است

نماییِ شود گرایش سمنانی به عدم حالتاسم غیرجاندار است و همانگونه که در فصل چهارم نشان داده می

ت که ساختار اسهای صرفی بسَِت متوجه شدهکند که از روی نمونههای غیرجاندار است. او بیان میاسم

هایِ ماضی افعال متعدی هنوز در سمنانی در مواردی که فاعل، ضمیر شخصی باستانی مجهول در شکل

 .1دهدهای زیر را به دست میباشد وجود دارد و نمونه
4( Ɂa    mɑjun 

PRO.1SG.NOM say.PRES.1SG 
       گویممن می

5( mɔ    mɑtan 
PRO.1SG.AGT ASP.say.PST.1SG 

گفتممن می  

های ایرانی میانه )یا ساختار باستانی مجهول به بیان کریستن رسد از ساختار مجهول در زباننظر می به

ضمیر/اسم است که در نقش فاعل فعل متعدی گذشته  2سن( آنچه در سمنانی باقی مانده فقط حالت اضافی

ه در حالتِ غیرفاعلی است( شود فعل جمله با فاعل )کمشاهده می 5یِ شود. همانگونه که در نمونهآشکار می

مطابقه برقرار  3مطابقه برقرار کرده است؛ برخلاف ساختار مجهول در فارسی میانه که فعل با مفعول منطقی

 تر خواهد کرد.از فارسی میانه این توضیح را روشن 4ایکند. نمونهمی
6( man   mardomɑn did   hend 

PRO.1SG.ERG people.PL see.PART be.PRES.3PL 
دیدمن مردمان را م  

 ضمیر اول شخص مفرد )من( در حالت غیرفاعلی )اضافی( آمده است و فعل اصلی جمله )هستند( 6در نمونه 

در حالت  (mɔ)هرچند ضمیر اول شخص مفرد  5یِ است. اما در نمونهبا مفعول منطقی مطابقه برقرار کرده

مفعول منطقی چنانچه  5یِ کند. در نمونهار میغیرفاعلی به کار رفته اما با فعل اصلی جمله مطابقه برقر

 اند. هایی در فصل چهارم ذکر شدهکند. چنین نمونهتظاهر یابد، با فعل مطابقه برقرار نمی

های ماضی های نمایان سمنانی کاربرد شکلنویسد یکی از ویژگیکریستن سن میها در بخش فعل 

توان در دهد که این ساختار را میسپس ادامه می (.63:1389افعال متعدی در ساختار مجهول است )

که تبدیل به ساختاری  "ام(ام )کردهاین را من ساخته" ima tya manӓ kartamفارسی باستان دید 

پس از ذکر این دو نمونه  کریستن سن. ("اممن ساخته" man kardاست )هنجارین در پهلوی شده

ل استمراری متعدی و ماضی و جز آن، نه تنها فاعل در حالت در سمنانی در فع است که در مقابلافزوده

                                                 
 ها از پژوهشگر است. يِ نمونهاند و شمارهها بدون شماره ذکر شدهدر کتاب کریستن سن این نمونه 1

2    Genetive Case 
3    Logical Object 

 . زاده داده شداین نمونه توسط دکتر منشی 4



18 
 

 حتی( "کنممن می" Ɂa mɑkɛrunاما  "من کردم"( mɔ hɑkɛrdanتواند ضمیر باشد )غیرفاعلی می

 jeɑm ɑmirdakیا به صورت مضارع  "گفتمرد می" tɑm emirdakتواند اسم هم باشد )فاعل می

داده که این ساختار دیگر ساختار مجهول نیست )کریستن توضیح به درستی ( و سپس "گویدمرد می"

-بین فعل و موضوع 1دست داده نظام ارجاع متقابلیِ توصیفی که به. کریستن سن در ادامهسن؛ همانجا(
ای به اصطلاح ای متفاوت از نظام کنایی دریافته و شاید به همین خاطر است که اشارههایش را به گونه

بند های لازم پیهای ماضی فعلهای متعدی، مانند شکلهای ماضیِ فعلان کرده شکلکند. او بیکنایی نمی

های مطابقه فعل است(. با این حال اگر فاعل بند حالت، شناسهگیرند )منظور وی از پیحالت به خود می

اعل بیان بند حالت را دارند؛ اگر فها این پییِ شخصبیان نشود، بسیاری از افعال ماضی متعدی در همه

یِ اول شخص مفرد، اول شخص و دوم ها تنها برای اول شخص مفرد یا برای هر سه صیغهشود، این فعل

   .  (64:1389 بند حالت دارند )کریستن سن،شخص جمع پی
و  galرا از پسایندهای سمنانی به شمار آورده آنها را کنار  raو  naدر بخش تکیه کریستن سن 

pi (. در هر دوی این واحدهای زبانی یعنی 57:1389دهد)به دست میna  وra  عنصرa  پسایند است. بنابر

در واقع  nمیانجی است. همچنین واج rداده شد،  1یِ یِ شمارهتحلیل پژوهشگر همانگونه که در نمونه

 iنما است، وقتی که جنس دستوری وابسته مونث است. اگر جنس دستوری وابسته مذکر باشد، وابسته
کنند. دار میهای خودشان را نشانیِ حرف اضافه وابستهیِ فعل و هستهنماست. در سمنانی هستهستهواب

ای بسته و به شرح زیر نما )چه هسته فعل باشد چه حرف اضافه و یا اسمی دیگر( مجموعههایِ حالتتکواژ

 .2گرددرائه مینامه به دست آمد و در اینجا ااست. این جدول در روند پژوهش در این پایان
 یسمنان در نماها وابسته: 1-3 شماره جدول1

 مونث مذکر 

های خویشاوندی رسمیاسم  Vr 

های مفردباقی اسم  i a / in 

های جمعاسم  i / un 

رود و در فصل چهارم خواهیم مونثِ فعلِ لازم به کار می یِفقط در بحث وابسته aدر جدول بالا 

فاعل فعل لازمِ گذشته و فاعل فعل مضارع )لازم و متعدی( باشد با این تکواژ  ،ه وقتی اسم مونثدید ک

گیرد. انجام می unهایِ جمع توسط حرف اضافه فقط با تکواژ دار شدن اسمشود. همچنین نشاندار مینشان

یِ فعل و حرف اضافه و یا در دار کردن اسم وقتی وابستهشده در جدول بالا برای نشانبقیه تکواژهایِ داده

هایِ زیر که برای حروف روند. نمونهالیه واقع شود، به طور مشترک به کار میهای اسمی وقتی مضافگروه

 است گویای این مطلب است.اضافه داده شده

7( Hasan-i-r-a 
                                                 

1    cross referencing  
کند، صورت زیرساختی است به پژوهشی جداگانه نیازمند دار میهای خویشاوندی رسمی را نشانکه اسم rاین بحث که به عنوان نمونه کدام واکه با  2

    است.نمایش داده شدهVr (vowel+r )است. هرچند در این جدول با آگاهی از این موضوع به صورت فرض شده ɑrاست. در فصل چهارم این تکواژ 
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Hasan-DEP-HIATUS-to 
 به حسن

8( Sahar-in-a 
Sahar-DEP-to 

سحربه   

9( mɑ-r-a 
Mother-DEP-to 

مادربه   

10( dar-un   pi 
tree-DEP.PL from 

 از درختان
11( pijar-un   pi 

father-DEP.PL from 
  از پدران
 

ها فقط دو نقش و کارکرد متفاوت دارد و در این نمونه 9یِ و نمونه 7یِ در نمونه rنابراین نخست اینکه ب

 د. پسایند نیستن raو  naیِ کریستن سن آوا هستند. دوم اینکه برخلاف گفتههم

کند که در سمنانی دو حالت مفعولی و غیرفاعلی باقی ها بیان میکریستن سن در بخش اسم 

(. این گزاره باید بدین ترتیب درست گردد که در سمنانی دو حالت فاعلی و غیرفاعلی 126:1389اند )مانده

یِ )مفعول مستقیم( و وابستهیِ درونیِ فعل تواند وابستهاند. از میان این دو حالت غیرفاعلی میباقی مانده

نویسد حالت غیرفاعلی حرف اضافه و نیز فاعل فعل متعدی در زمان گذشته باشد. همچنین کریستن سن می

هایِ هایِ مذکر درست است. حالت غیرفاعلی اسمشود. این موضوع فقط در مورد اسمختم می iمفرد به 

کند که حالت فاعلی آنها یِ جمع به درستی اشاره میهایِ اسمگردد. همچنین دربارهختم می inمونث به 

)روز( در حالت غیرفاعلی  ruافزاید که شود. کریستن سن میختم می unو حالت غیرفاعلی آنها به  iبه 

ruzi  و در حالت فاعلیruzun (پژوهشگر در روند این پژوهش به کلمه127:1389است .) ِیruzun 

نمایی اسامی غیرجاندار ارم خواهیم دید سمنانی گرایش به عدم حالتبرنخورد. همانگونه که در فصل چه

ختم n– (æn-  ،1in- )ها یک حالت غیرفاعلی مفرد دارند که به بعضی اسمنویسد کریستن سن میدارد. 

ختم  m– شوند. ممکن است که این شکل مشتق از حالت مفعول مستقیم )رایی( باستانی باشد که بهمی

های مونث است. اگر این (. همانگونه که محقق است این تکواژ حالت غیرفاعلی اسم128:1389شود )می

نمای که تکواژ حالت i آید این است که خاستگاهباستانی بدانیم پرسشی که پیش می m– تکواژ را مشتق از

  کند( چیست.دار میغیرفاعلی مذکر است ) و مفعول مستقیم یعنی رایی را نیز نشان

در سمنانی  rɑ است و بر وجود پسایندتحلیل نادرست جیمز بست را تکرار کرده کریستن سن 

 . 2دهدیِ زیر را به دست میصحه گذاشته و برای اثبات این ادعا نمونه
                                                 

 است.آوانویسی شده -nɛبه صورت  –ænآوانویسی از کریستن سن است. در این پژوهش  1
  است. مثال کریستن سن شماره ندارد.یِ آوانویسی در این پژوهش دنبال شدهشیوه 2
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ɛn vaʧɛ-ra rahm hɑkarin 
 بر این بچه رحم کنید

 

تنها  r بوده و vaʧɛ-r-a به شکل vaʧɛ-raیِ ساختِ همانگونه که پیش از این توضیح داده شد تجزیه

اضافه به معنیِ به/بر است. اگر همین حرف aای اضافهنقش واج میانجی را به عهده دارد. در این گروه حرف

  گردد.درج نمی r شود،کار بردهبا اسم مختوم به همخوان به

آشکارا  است اما درباره کنایی بودن سمنانیهای اسم و ضمیر پی بردهکریستن سن هرچند به وجود حالت

 کند.اظهارنظر نمی
   
  (1960و  1958گئورگ مورگنستیرنه ) 5-2-2

پردازد. با اینکه در تاریخ انتشار به سمنانی می1در دو مقاله که در مقدمه ذکر شد، با همراهی بنونیست

گذرد مورگنستیرنه اذعان یِ سمنانی میسال از چاپ کتاب کریستن سن درباره 44یِ دوم، حدود مقاله

یِ خود به است. وی در مقالهیِ این زبان را کریستن سن انجام دادهکند که مهمترین پژوهش دربارهیم

ای به ساخت سببی در ها اشارهپردازد. در بخش فعلها میهای نحویِ آنها، ضمیرها و فعلها و حالتاسم

ای که مورگنستیرنه به یِ تازهتهآورد. تنها نککند. در آخر مقاله چند قصه به زبان سمنانی میسمنانی می

ها در سمنانی دو نمایی اسمهای مونث است. او برای حالتکند حالت غیرفاعلی اسمدرستی به آن اشاره می

 .2دهدیِ زیر را به دست مینمونه
mi:ʃ    bijamɑ 
a mouse (M.) come.PST 
 موش )مذکر( آمد
 
mi:ʃ-a  bijamija 
an ewe come.PST.F 

ث( آمد.موش )مون  
 
mi:ʃ-i    mi:ʃ-in  bɛdiɛ-ʃ 
the mouse-AGT.M  the mouse-PAT.F see.PST 
 موش )مذکر( موش)مونث( را دید

 
mi:ʃ-a  mi:ʃ-i   bediɛ-ʃ     
the ewe-(?) the mouse-PAT.M see.PST 
 موش)مونث( موش)مذکر( را دید

                                                 
1    Emile Benveniste (1902-1976) 

-نویسی بازنمایی کردهتکواژگذاشته است. پژوهشگر آن را در  :a-ʃmiیِ سوال را مورگنستیرنه کنار کلمه نویسی از پژوهشگر است اما علامتتکواژ 2
 است. 
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-mi:ʃدرست کلمه باید به صورت نمایی یِ آخر حالتیِ درخور توجه این است که در نمونهنکته
in  باشد و مورگنستیرنه به درستی کنار آن علامت سوال گذاشته و در مورد درستیmi:ʃ-a  تردید روا

 است. داشته

 

  (2010گرنوت لودویگ ویندفور ) 6-2-2

 هایِ ایرانی را از اینهای ایرانی ضمن تعریف سنتی ساخت کنایی، زباندر بحث ساخت کنایی در زبان

گردد، یا با ( در حالت غیرمستقیم بیان میAکند. بر اساس این تعریف فاعل/عامل )بندی مینظر طبقهنقطه

شود و از لحاظ شخص با فعل ( با حالت مستقیم بیان میPبست شخصی درحالیکه مفعول صریح/پذیرا )پی

نی از جمله سمنانی پرداخته و های ایرا(. سپس در جدولی به مقایسه زبان31:2010کند )مطابقه برقرار می

ای، حالت اضافی )ملکی(، حالت کنایی و در این زبان )مفعول صریح، مفعول به1نمایی افتراقیبرای حالت

شود. او زبان سمنانی را دارای هایِ ذکر شده، مییِ حالتبرای همه iحالت غیرمستقیم( قائل به وجود تکواژ 

رود. کار میهای مفردِ مذکر و جاندار بهنمایی اسمفقط برای حالت است. تکواژ مذکورنظام کنایی دانسته

است. در بخش تصریح کرده 3یِ ایرانیکانامهمنتشرشده در دانش  2هایِ حالتویندفور این موضوع را در مقاله

شود که سمنانی بر اساس تعریف ویندفور زبانی کنایی نیست و در آن چهارم پژوهش نشان داده می

هایی با فعل متعدی گذشته کند. ضمن اینکه در جملهعامل و نه مفعول با فعل مطابقه برقرار میفاعل/

هاست که سبب گردد. این مشخصهنمایی یکسان بیان میفاعل/عامل و مفعول صریح/پذیرا هر دو با حالت

 بندی کنیم. های حالت طبقهیِ پنجم از نظامشود زبان سمنانی را در ردهمی

های ایرانی از هندواروپایی نما را در زبانها مراحل تغییرات تکواژهای حالتیِ حالتر در مقالهویندفو 

های ایرانی غربی و زبان 4های ایرانی غربی ابتداییو از خلال ایرانی باستان، اوستایی، فارسی باستان، زبان

به عنوان  یِ میانه،کند در دورهیان میکند. او بهایِ مذکر مفرد بررسی می)فارسی میانه و پارتی( برای اسم

، شاهد ساده شدن نظام حالت به نظامی دوتایی شامل حالت مستقیم و 5یِ ابتدایینمونه فارسی میانه

افزاید بر اساس شواهد موجود . او می6یِ باستانی( هستیمغیرمستقیم )و کاهش آن از نظام حالت هشتگانه

های مفرد مذکر و جمع مانند آنچه در به این نظام دوتایی در اسم 7پشتوهای ایرانی نو به جز یِ زبانهمه

های مستقیم اند. با لحاظ کردن کاربرد حالتبینیم، تغییر وضعیت دادهیِ ابتدایی میهای ایرانی میانهزبان

د های مختلف در طول زمان فرآینیِ متعدی، گویشهای گذشتهو غیرمستقیم برای فاعل و مفعول در فعل

                                                 
1    differential case marking 
2    cases 
3    Encyclopedia Iranica 
4    Early Middle West Iranian 
5    Early Middle Persian 

یِ اینکه در منابع متعدد نیای توان دربارهاند. بنابراین میهای مفرد مذکر از دست دادهنما را برای اسمی تکواژهای حالتهای فارسی میانه و پارتزبان 6

 اند، تردید کرد.  زبان سمنانی را زبان پهلوی اشکانی/پارتی دانسته
7    Pashto 
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ها به سمت سه ساختار زیر است دهند. به طور کلی حرکت این گویشتغییرات متفاوتی را از خود نشان می

 (: 2005)ویندفور،
 
→OBL-DIR: pure ergative construction 
→OBL-OBL and/or suffix: double oblique construction 
→DIR-OBL: nominative-accusative construction 

 

بندی کند و یا برای های ایرانی جدید را در یکی از سه ساختار گفته شده طبقهبدون آنکه گویشویندفور 

های است که در برخی از گویشیِ مهم اشاره کردههرکدام از این ساختارها زبانی را مثال بزند، به این نکته

گیرد. در این پژوهش انجام می( در حالت غیرمستقیم Pو مفعول صریح )  (Aنماییِ فاعل/عامل )ایرانی حالت

-OBLهای ایرانی تعلق دارد )به دنبال این هستیم که نشان دهیم سمنانی دقیقا به همین دسته از گویش

OBLمطلق یا به قول بالا ارگتیو ناب نیست.   -های کنایی( و جز زبان 
  

 هایِ ایرانی پژوهش 3-2

 شود که نظام حالت موضوع بحث آنهاست. اخته میهایِ ایرانی پرددر این بخش به آن دسته از پژوهش

 

  (1383ایران کلباسی ) 1-3-2

هایِ نویسد سمنانی یکی از گویشمی "های کهن زبانی در گویش سمنانیویژگی"ای با عنوان در مقاله

ی است. سه ویژگهای ایرانی باستان را در خود حفظ کردههای زباناصیل ایرانی است که بسیاری از ویژگی

کند: مهم این گویش، کنایی، جنس و حالت است. او در این مقاله ویژگی کنایی را بدین ترتیب تعریف می

شود. عامل از نظر گفته می 1این ویژگی دستوری حالتی است برای فاعل فعل متعدی که به آن عامل

ا فاعل منطقی است نشان. عامل در حقیقت، فاعل زیرساختی یدار است و مفعول، بیتصریفی همیشه نشان

کند مفعول کند. آنچه با فعل جمله تطبیق مینه فاعل روساختی، به این معنا که با فعل جمله تطبیق نمی

شمارد و های زیر را برمیهای ارگتیو ویژگیزیرساختی یا مفعول منطقی است. کلباسی در ادامه برای زبان

ها آورده شده و پس از هر ویژگی، تحلیل کلباسی گیدهد. در اینجا هرکدام از ویژهایی به دست مینمونه

 کنیم.را بررسی می

 
 فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی دو صورت متفاوت دارند. -ویژگی اول

to me-ʃ-e روی تو می  

ta bɛ-di-ʧ-i2 تو دیدهای 
 

                                                 
1    Agent 

 است.اینجا از آن تقطیع پیروي نشده تقطیع کلباسی در مقاله به نظر نگارنده صحیح نیست و در 2
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گذشته بیان  ای که کلباسی به دست داده، فعل لازم در زمان مضارع و فعل متعدی در زماندر دو نمونه

اند. فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی در سمنانی فقط درصورتی شکل متفاوت دارند که زمان فعل گردیده

ها شکل یکسانی دارند. بنابراین در مورد نخست و هایی با زمان مضارع فاعلبه گذشته دلالت کند. در فعل

ها به بود، فاعلمی "بینیتو می"یِ دوم لهشد. اگر جمبرای آشکار شدن تمایز باید این مطلب رعایت می

شدند. کلباسی در ویژگی دوم به زمان فعل اشاره کرده و آن را به بیان می toیک شکل و هر دو به شکل 

 کند.ترتیب زیر بیان می

 

 فاعل فعل متعدی در زمان حال و در زمان گذشته دو صورت متفاوت دارد. -ویژگی دوم

mo-xor-un   خورممی
bo-xord-an   خوردم    
mo-xor-e   خورَدمی
bo-xord-eʃ خورد 

 

در   است.دادهیِ مطابقه با فاعل هستند،  با حروف ضخیم نشاندهندههایِ فعل را که نشانکلباسی شناسه

بست فاعلی است و درج آن، در صورتیکه فاعل در جمله ظاهر شود، اختیاری است. صورت واژه eʃمثال آخر 

توانند در شرایطی که فاعل جمله تظاهر آوایی داشته خص مفرد و سوم شخص جمع میهایِ سوم شفعل

هم برای فاعل سوم شخص مفرد و هم برای فاعل سوم  boxordباشد بدون شناسه بیان شوند. بنابراین 

است، به مطابقه فعل با مفعول در سمنانی کلباسی در مورد سوم که متعاقبا آمده شخص جمع کاربرد دارد.

 کند. شاره میا

 

 کند و نه با فاعل روساختی، مانند:فعل با مفعول زیرساختی یا منطقی مطابقت می-ویژگی سوم
dɑr-un     kufgi         bi-jɑrd-Ø 
 آورد           شکوفه      درختان

 

نه مفرد نیست و بنابراین  kufgiای که سبب تحلیل نادرست این جمله شده، این است که نخستین مسئله

تقطیع شود.  kufg-iهاست. بدین ترتیب این کلمه باید به صورت به معنای شکوفه بلکه به معنای شکوفه

. نکته دوم این است که همانطور (1386پژوم شریعتی,  &)جواهری  است kufgɑصورت مفرد این کلمه 

گذشته است که هم برای سوم شخص مفرد و هم صورت فعل  bijɑrdشد، که در نقد ویژگی دوم نوشته

اسم مفرد درنظر گرفته شود این نمونه برای تحلیلی  kufgiاگر  حتیبنابراین سوم شخص جمع کاربرد دارد. 

دهد به هایی که کلباسی در ویژگی دوم ارائه میدهد، مناسب نیست. همچنین نمونهکه کلباسی ارائه می

هایِ فعل نمونه هایِ زیر گویاست.در این باره نمونهلت دارد و نه مفعول. طور ضمنی بر مطابقه با فاعل دلا

مفعول که اسم غیرجاندار است  13و  12های همچنین در نمونهبه معنی خرید/خریدند است.  berindزیر 
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نشانه جمع  iنمایی آشکار ظاهر شده است. در اینجا بدون حالت ketɑb-iپایانه حالت دریافت نکرده و 

 ت. اس

  
12(   do:tɛr-in  ketɑb-i  berind 

girl-AGT.F  book.PAT-PL buy.PST 
خرید ها رادختر کتاب  

13( do:tɛr-un  ketɑb-i  berind 
girl-AGT.PL book.PAT-PL buy.PST.3PL 

خریدند ها رادخترها کتاب  
 

 یح، مانند:نشان یا صرفاعل فعل متعدی یا عامل، نشاندار یا غیرصریح است و مفعول، بی-ویژگی چهارم
ta                              Ɂen ketɑb         bo-xon-ʧ-i 

ای        این کتاب )صریح(        تو را )غیرصریح(خوانده  

 

 Ɂen ketɑbکند، گروه اسمی شده در ویژگی چهارم همانگونه که کلباسی تحلیل مییِ دادهدر نمونه
است. نخست اینکه این نمونه با آنچه پیش مورد غفلت واقع شدهنشان است. اما در این تحلیل دو نکته بی

بود )یعنی ویژگی سوم و مطابقه مفعول با فعل( در تناقض است. در هر دو از این کلباسی تحلیل کرده

یِ ویژگی های سوم و چهارم فعل جمله متعدی و گذشته است. اما در نمونهشده برای ویژگییِ دادهنمونه

کند و این موضوع در تناقض با آن مطلبی است که در ل است که با فعل مطابقه برقرار میچهارم این فاع

شده برای تعمیم ویژگی چهارم کافی نیست. در فصل یِ دادهاست. دوم اینکه نمونهویژگی سوم ادعا شده

در گروه  دار است و دلیل اینکهچهارم این پژوهش دیده خواهد شد که مفعول صریح نیز در سمنانی نشان

ها های جمع و ضمیرها بهترین آزموناسم دار نیست غیرجاندار بودن مفعول است.نشان Ɂen ketɑbاسمی 

یِ زیر هم فاعل/عامل و هم مفعول صریح گذارند. در نمونهرا برای رفع شک و شبهه در اختیار پژوهشگر می

 دارند. نشان

 

14(  mɔ   ta   bedijeʧan 
PRO.1SG.ERG PRO.3PL.PAT see.PRES.PRF.1SG 

امرا دیده تومن   

 
یِ کلباسی( دهد که ضمیرِ دوم شخص مفرد در نقش مفعولی و در نقش فاعلی )نمونهنشان می 14یِ نمونه

نشان ضمیر اول شخص و حالت بی toنشان این ضمیر دار( است. توضیح اینکه حالت بییکسان )و نشان

 باشد.می Ɂaمفرد 



25 
 

داند. با نقدی که بر نوشتار مطلق می-یش سمنانی را دارای ساخت کنایینتیجه اینکه کلباسی گو 

برای روشن نمودن مطلب  (14در فرایند گردآوری داده )نمونه  هایِ دیگری که پژوهشگرایشان شد و نمونه

 کند.  مطلق پیروی نمی-افزود، مشاهده گردید که سمنانی از نظام کنایی

است. به بحث جنس در ه بحث جنس و حالت در سمنانی پرداختهیِ این مقاله کلباسی بدر ادامه 

شود، به این دلیل که مستقیم به بحث کنایی ارتباط ندارد. در بحث حالت مفعول مقاله کلباسی پرداخته نمی

 ها از کلباسی است.است. تقطیعای/برایی کلباسی ضمایر زیر را به دست دادهباواسطه یا مفعول به

 

mɔ-ra ای من     به من/بر  
ta-ra به تو/برای تو          
ʒo-ra      )به او/برای او )مذکر 
ʒin-a      به او/برای او )مونث(  
hamɑ-ra به ما/برای ما 
ʃamɑ-ra   به شما/برای شما 
ʒun-a      به آنها/برای آنها  

 

بایست نبوده و می شده بنا بر پژوهش نگارنده درستنکته قابل تامل در این بخش این است که تقطیع داده

 به ترتیب زیر تقطیع گردد.

mɔ-r-a      به من/برای من 
نقش واج میانجی را به عهده دارد. آنچنان که در ضمیر سوم شخص مفرد  rدر این صورت در تقطیع جدید، 

است. این موضوع از این جهت اهمیت دارد که درج نگردیده rشود، مونث و سوم شخص جمع مشاهده می

آنگونه که در فارسی  "را"به عنوان  raشد از تحلیل تکواژ هایِ غیرایرانی دیدهه که در بخش پژوهشهمانگون

 نماید.  هست، جلوگیری می

 

  (1388ایران کلباسی ) 2-3-2

های هشتگانه در فارسی های ایرانی پس از اشاره به حالتها و گویشیِ حالت در زباندر مقاله

ای پردازد. این بخش نسبت به مقالهفارسی میانه، به تکواژهای حالت در سمنانی میباستان و نظام دوتایی در 

یِ سمنانی ندارد. وی پس از سمنانی به حالت در ای دربارهاز ایشان که پیشتر بررسی کردیم، مطلب تازه

 پردازد.هایِ تالشی اسالم، کردی مهاباد، املشی، کلاردشتی و فارسی امروز میگویش
 

  (1386رویز پژوم شریعتی )پ 3-3-2

یِ پژوهشی که در نخستین جشنواره "های باستانی به میانهیِ انتقال زبانیادگار دوره"یِ در مقاله

گانه بندیِ ادوار سهاست ضمن نقدی بر طبقههای شهرستان سمنان ارائه و در آن مجموعه منتشر شدهگویش

پردازد. های زبان سمنانی میگویش سمنان به برخی ویژگیبرای دست یافتن به شناختی بهتر از سیر تحولی 
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هایی برای ساختار جنس و شمار و حالات یِ نمونهیِ باستان و میانه و نو با ارائهگانهاو در نقدی بر ادوار سه

های ز زبانیِ انتقال اهای ایرانی میانه، به دورههای ایرانی باستانی و زبانیِ آنها با هم در زبانصرفی و مقایسه

های ایرانی غربیِ یِ مهم ویندفور نیز با عنوان زبانشود. به این نکتهباستانی به میانه به درستی قائل می

مربوط به  ergativeپردازد. ویژگی کنایی یا است. پژوم شریعتی به ویژگی کنایی نیز میابتدایی پرداخته

(. آنچه 28:1386متفاوت است )پژوم شریعتی، تعدی وضعیتی است که شکل نهاد یا فاعل در افعال لازم و م

 هایی با فعل متعدی است.  در این تعریف بیان نشده وضعیت مفعول صریح در جمله

 

  (1387محمدحسن جواهری و پرویز پژوم شریعتی ) 4-3-2

پردازند. در گویش سمنانی برای حالات مختلف اسم به جنس، شمار و حالت اسامی در سمنانی می

یِ حالات از حروف واسطه و مفعول بواسطه )و نیز اضافه( وجود دارد و در بقیهورتِ فاعلی، مفعول بیسه ص

. نویسندگان (107:1387)جواهری، م. و پژوم شریعتی، پ.،  شوداستفاده می dɛlaو  piو  bɑاضافه مانند 

الت فاعلی( برای افعال لازم هایِ جالب و برجسته گویش سمنانی را تغییر اسم و ضمیر )در حیکی از ویژگی

ها، فاعل همواره شکل فاعلی دارد، اما در یِ زماندانند. بدین معنی که در افعال لازم در همهو متعدی می

)جواهری،  گیردهایِ گذشته شکل مفعولی به خود میافعال متعدی، در زمان حال صورت فاعلی و در زمان

 (.  114:1387م. و پژوم شریعتی، پ.،

یِ نظام آورند و دربارهوضعیت مفعول و ساخت مطابقه در این بخش ذکری به میان نمی ازندگان نویس

 دهند. نمایی و اینکه زبان سمنانی، کنایی هست یا خیر تحلیلی ارائه نمیحالت

اند، تغییر یِ درخور توجهی که نویسندگان برای نخستین بار به صورت منسجم به آن پرداختهنکته

و جنس یر اشاره با توجه به نقش دستوری، زمان و گذرایی فعل صرفی ضمایرِ اشاره است. ضماهای حالت

 .(116:1387پ.، م. و پژوم شریعتی،  گیرند )جواهری،های صرفی متفاوتی به خود میپایانه ،مرجع

 .1دهندهایِ زیر را ارائه مینویسندگان در ادامه جدول

 
 کینزد به اشاره ریضم یها حالت: 2-3 شماره جدول2

 مادین نرین فارسی

 Ɂɛn Ɂɛna این

 Ɂɛn-i Ɂɛn-in این را

 Ɂɛn-i-r-a Ɂɛn-in-a به/برای این

 

                                                 
 ها در کتاب مذکور شماره ندارند.جدول 1
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 دور به اشاره ریضم یها حالت: 3-3 شماره جدول3

 مادین نرین فارسی

 Ɂun Ɂuna این

 Ɂun-i Ɂun-in این را

 Ɂun-i-r-a Ɂun-in-a به/برای این

 
گانه اسم های هشتآید، نویسندگان به سه حالتِ اسم از حالتهای بالا برمیهمانگونه که از جدول 

های ای/برایی در اسمتوان به حالت تصریفی با عنوان مفعول بهاند. اینکه آیا میدر فارسی باستان قائل

های دوگانه اسم آنچه مسلم است وجود حالت سمنانی قائل بود یا خیر به پژوهشی جداگانه نیاز دارد. اما

های ایرانی غربی است که سمنانی هنوز آشکارا از این نظام بهره یعنی فاعلی و غیرفاعلی در برخی زبان

 برد. می

 

  (1390پرویز پژوم شریعتی ) 5-3-2

است. ط بیان ننمودهای در این ارتبابه حالات گوناگون اسم و کنایی بودن پرداخته اما مطلب یا تحلیل تازه

به معنای خواستن است. در  gijejonیا  gijɑbijɔnیِ قابل تامل وی در این کتاب فعل متعدی نکته

با ضمایر شخصی نهادی )یا به بیان دیگر ضمایر فاعلی( مطابق های لازم و متعدی در زمان حال سمنانی فعل

فعل متعدی  از این لحاظ. بینم(می)من  Ɂa mɛnonروم( )من می Ɂa mɛʃinشوند. مثال: صرف می

giyɑbijɔn )یک استثنا است و در زمان حال نیز با ضمایر غیرنهادی )یا به بیان دیگر غیرفاعلی(  )خواستن

هایِ گذشته، افعال لازم با ضمایر (. اما در زمان77:1390) خواهم()من می mɔ mɛganشوند: صرف می

، )من رفتم( Ɂa bɛʃijonشوند: با ضمایر غیرنهادی صرف مینهادی )مانند زمان حال( و افعال متعدی 

mɔ bɛdijan )وی در این باره تحلیلی به دست نداده که چرا فعل (78:1390) )من دیدم .giyɑbijɔn 
شود. این موضوع به پژوهشی جداگانه نیازمند است و با ضمیرهای غیرفاعلی صرف می در زمان مضارع نیز

های دیگر مثلا وجه غافل شد. نکته دیگر اینکه کارکردهای این فعل برای ساخت در چنین پژوهشی نباید از

های متعدی در زمان گذشته بر اساس اینکه فاعل تظاهر آوایی در بند داشته باشد یا تظاهر در سمنانی فعل

های شوند. چنانچه فاعل تظاهر آوایی نداشته باشد همه صیغهآوایی نداشته باشد، به دو صورت صرف می

کنند. چنانچه فاعل تظاهر آوایی یِ شخص و شمار دریافت میصرفی فعل متعدی در زمان گذشته شناسه

 شودمیهای دوم شخصِ مفرد و جمع و سوم شخصِ مفرد و جمع به شکلی واحد بیان داشته باشد صیغه

 دهد.هایِ زیر را میفعل نامید. سپس پژوم شریعتی نمونهگذشته توان آن را ستاک که می

 
 همراه با فاعل:

mɔ bɔxɔrdan من خوردم 
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ta bɔxɔrd تو خوردی 

ʒo/ʒin bɔxɔrd  او خورد 
hamɑ bɔxɔrmon  ما خوردیم 
ʃamɑ bɔxɔrd شما خوردید 

ʒon bɔxɔrd آنها خوردند 
 بدون همراهی فاعل:

bɔxɔrdan خوردم 
bɔxɔrda  خوردی 
bɔxɔrdeʃ  خورد 
bɔxɔrmon خوردیم 
bɔxɔrton خوردید 
bɔxɔrʃon خوردند  

(80:1390) 

های فعل در فارسی میانه است مانند های بدون شناسه وقتی فاعل تظاهر آوایی دارد شبیه صورتصورت

ها بررسی خواهد هایی از این دست در بخش تجزیه و تحلیل دادهشود. نمونهدیده می man kirdآنچه در 

 شد. 

 

  (1391نرگس حشمتی رضوی ) 6-3-2

المللی که در همایش بین "ای و افتریهای سمنانی، سرخههای صرفی مشترک در گویشگیویژ"یِ در مقاله

چاپ گردیده در بخش کوتاهی که  1391ارائه و در سال  1389های مناطق کویری ایران در سال گویش

ست که مطلق این ا-های ارگتیوهایِ زباننویسد یکی از ویژگیپردازد، میبه ویژگی کنایی زبان سمنانی می

شود های متفاوتند که این ویژگی در گویش سمنانی دیده میفاعل فعل لازم و متعدی دارای صورت

پردازد. با این حال بنابر (. ویژگیِ کنایی به تمایز صوری فاعل فعل متعدی و فاعل فعل لازم می829:1391)

-مطلق( یکی از مولفه- کناییمطلق )و نه ویژگیِ-( مفعول صریح در نظام کنایی1976بندیِ کامری )تقسیم
مطلق نخست فاعل فعل لازم متفاوت از فاعل فعل -نماییِ کناییهای اصلی است. در واقع در نظام حالت

شود. زبان سمنانی از نظام نمایی میمتعدی و دوم فاعل فعل لازم شبیه مفعول در بند متعدی حالت

لت شود، نظام حاه که در فصل چهارم نشان داده میکند. بلکه همانگونمطلق پیروی نمی-نمایی کناییحالت

بندهایی با فعل گذشته، فاعل فعل متعدی و مفعول به یک شکل و در دو بخشی است که  در سمنانی نظام

 شوند.    نمایی میمتمایز از فاعل فعل لازم حالت
 

 (1392پرویز پژوم شریعتی و عبدالمحمد خالصی ) 7-3-2
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پردازند. ایشان حالات اسم را انی در بخش دوم درس هفتم به حالات اسم میدر کتاب آموزش گویش سمن

های کنند. در بخش پژوهشبندی میبه حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت مسندالیهی و حالت اضافه طبقه

نماها با عنوان وابسته 1-3یِ در بررسی و نقد پژوهش کریستن سن، جدول شماره 4-2-3ایرانی و زیربخش 

توان سمنانی را زبانی یِ آن چنین است که عموما میسمنانی ارائه و توضیحات لازم داده شد. خلاصه در

یِ یک ساخت گروهی )گروه فعلی که فاعل جز موضوع بیرونی نما درنظر گرفت بدین ترتیب که هستهوابسته

کند. دار میآن ساخت نشان یِ خویش را درای و گروه اسمی( وابستهآن درنظر گرفته شود، گروه حرف اضافه

پذیرند. از شوند با قواعد واجی توضیحدار میها وقتی نشاناین یک قاعده کلی است و تغییرات آوایی اسم

-آنجاییکه اساس کتاب آموزش گویش سمنانی خط فارسی است، نویسندگان برای توصیف و توضیح حالت
اند. به عنوان ی بسیاری را در این کتاب برساختههای گوناگونِ دستوری قواعد غیرضرورهای اسم در نقش

 گردد.شده، ذکر میای که در این کتاب دادهنمونه دو قاعده

 

ها نیز الف ختم شده و حرف پیش از آن "ه"و  "ع"و  "ح"هایی که به یکی از حروف ساکن : نام1 قاعده

 شود مثل:باشد، حرف الف حذف و حرف قبل از آن مکسور می

 یعنی مداح روضه خواند. "ه بُخُندمدِح روضَ
 

ها مفتوح باشد شکل هایی که به یکی از سه حرف مذکور ختم شوند و حرف پیش از آن: نام2یِ قاعده

 شود، مثل:یابد، اما حرف ماقبل آخر مکسور میالخط فارسی تغییر نمیها از نظر رسمظاهری آن

 (.73:1392اد )را فراری د گرگیعنی سگ  "اسبِه ورَگی بَوریژنا"

 

 "فرح"پایانی در سمنانی ناملفوظ است. اسم خاص  hبر اساس مشاهدات پژوهشگر، به عنوان نمونه، 
و وقتی این اسم در بندی با فعلِ متعدیِ گذشته، نقش فاعلی/عاملی داشته  گرددتلفظ می faraدر سمنانی 

گردد. همین اسم وقتی فاعل فعل ظ میتلف farenدار شده و به صورت نشان inنمای باشد با تکواژ حالت

تر گردد. برونداد اعمال این قاعده کشیدهنشاندار می aلازم واقع شود )چه در زمان گذشته چه حال( با تکواژ 

. این تغییرات آوایی در مرز بین دو تکواژ با قواعد واجی در سمنانی farɑیِ پایانی است؛ بنابراین شدن واکه

های مختوم به کننده است. به اسمهایِ پژوهشگر گمراهه بر خط فارسی بنا بر یافتهقابل توضیح است و تکی

 شود. نامه پرداخته میچهارم این پایان فصلواکه در 

کنند که مفعول پژوم شریعتی و خالصی در درس هشتم با عنوان حالت مفعولی اسم اظهار می

-(. در حالی که پیش از بیان این مطلب نمونه81:1390واسطه در گویش سمنانی علامت خاصی ندارد )بی
است و همانگونه که در مطالب دار گردیدهواسطه )یا مفعول صریح( نشانهایی داده شده که در آن مفعول بی

واسطه شود، مفعول بیپیشین بیان شد و در فصل چهارم پژوهش حاضر به طور مفصل به آن پرداخته می

گردد و گرایش سمنانی به دار مینشان iو اگر مذکر باشد با تکواژ  inواژ در سمنانی اگر مونث باشد با تک

 دار کردنِ اسامی جاندار است.سمت نشان
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است. در شناسی است، نشدهتر زباندر این کتاب بحثی از نظام حالت که مربوط به مباحث پیچیده

های مناطق کویری لمللی گویشاآخر لازم به ذکر است این کتاب دستاورد برگزاری نخستین همایش بین

بندی و حسین بوده و پس از تدوین، کتاب به دست شهرام نقش 1389ایران مورخ دهم و یازدهم آذرماه 

 است. رضویان ویراستاری علمی شده

الخط فارسی برای توصیفِ همانگونه که ذکر آن رفت ایراد اساسیِ این کتاب پافشاری بر حفظ رسم

هایی مواجه است الخط فارسی در مورد زبان فارسی نیز با کاستیته از اینکه رسمزبان سمنانی است. گذش

های دیگر ایرانی را ها و زبانسازد، گویشو وجود بیش از هزار سال نوشتگان فارسی حفظ آن ضروری می

-ری بینالخط انگلیسی یا الفبای آوانگاتوان براساس رسمیِ نوشتگان مکتوب طولانی ندارند میکه سابقه
 پژوهید.  1المللی

 

  (1393شادی داوری و نجمه خاوری ) 8-3-2

ها و المللی زبانکه در نخستین همایش بین "نظام حالت در گویش سمنانی"یِ خویش با عنوان در مقاله

کنند. ایشان در است، برای نخستین بار به مفهومِ نظام حالت اشاره میهای ایرانی ارائه و چاپ شدهگویش

رسند که نظام حالت در گویش سمنانی چه در زمان حال و دهند به این نتیجه میتحلیلی که ارائه میپی 

کنند که در این گویش فاعل (. آنها بیان می296:1393مفعولی است )-چه در زمان گذشته از نوع فاعلی

گیرد نه مییِ متعدی نشایِ متعدی یکسان و متفاوت با مفعول جملهیِ لازم و فاعل جملهجمله

کند اما در بندهایی مفعولی پیروی می-(. زبان سمنانی در بندهایی با فعل مضارع از نظام فاعلی296:1393)

دقتی انتخاب اند و با بیهایِ مقاله اندکمفعولی نیست. داده-با فعل گذشته نظام حالت در سمنانی فاعلی

است. اسمی خوان مقایسه شدهاسم مذکر مختوم به همبا  ɑیِ مونث مختوم به واکه اند. به طوریکه اسمشده

است و اسمی متفاوت با آن در بند متعدی داده شده در بند متعدی داده نشدهکه در یک بند لازم داده

ها در است. این موارد با توجه به قواعد واجی در سمنانی اهمیت دارند چراکه ممکن است تغییرات اسمشده

پذیر نبوده و پژوهشگر را گمراه کند. از طرفی در این د این قواعد به آسانی ردیابیهای دستوری با وجونقش

شود، جزئی از ختم می Vrهای خویشاوندی رسمی که در سمنانی به نمایِ اسمپژوهش تکواژهای حالت

به معنی پدر در حالت غیرفاعلی  pijarاست. به عنوان مثال کلمه اسم خویشاوندی در نظر گرفته شده

 pijaنشان این کلمه در سمنانی است. در حالیکه حالت فاعلی و بیای بدون تکواژ حالت تحلیل شدهکلمه

ها بر اساس تحقیق پژوهشگر درست نیست. تحلیل نادرست است. همچنین ترجمه برخی از نمونه

ویش سمنانی دارند نظام حالت در گشود آنجا که بیان مینویسندگان این مقاله در بخش ضمیر آشکار می

(. 301:1393مفعولی و در زمان گذشته از نوع شبه خنثی است )-در ضمایر در زمان حال از نوع فاعلی

های اند. در زباندست دادههای شبه خنثی تعریفی بهشناختی، از زبانبندی ردهنویسندگان در بخشِ طبقه

یِ لازم نشانه تفاوت با فاعل جملهیِ متعدی یکسان و میِ متعدی و مفعول جملهخنثی فاعل جملهشبه

های دستوری گوناگون در زبان سمنانی (. از آنجاییکه تغییر شکل ضمیرها در نقش293:1393گیرند )می

                                                 
1    International Phonetic Alphabet  
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ها یِ انواع دیگر ناماست. در حالیکه پژوهش دربارهآشکارتر است نویسندگان را متوجه این نظم نموده

های متنوع و فراوان نیاز دارد و این نقصان در مقاله مورد بررسی های بیشتری با دادهها و پیچیدگیظرافت

 است.   سبب تحلیل نادرست نویسندگان شده

 

  (1395فرشته سراج و بلقیس روشن ) 9-3-2

یِ سراج با عنوان نامهکه بر اساس پایان "های نحویگویش سمنانی؛ جنس دستوری و حالت"در کتاب 

برای دریافت  "های فاعلی و مفعولی در گویش سمنانین در حالتبررسی جنس دستوری و بازتاب آ"

است شناسی همگانی دانشگاه پیام نور تنظیم و به چاپ رسیدهیِ کارشناسی ارشد در رشته زباندرجه

براساس معیارهای معنایی، ساختواژی و آوایی به بحثی کمیّ در ارتباط با جنس دستوری در زبان سمنانی 

دارند که با توجه کنند. آنها بیان مییِ حالت را بررسی میدر گفتار چهارم کتاب مقولهپردازند. سپس می

های ارگتیو محسوب کرد که البته های دارای نظام حالت، گویش سمنانی را باید جز زبانبندی زبانبه رده

د به زمان گذشته ای که ارگتیو در سمنانی محدوکننده است؛ به گونهزمان وقوع فعل در آن بسیار تعیین

های قبلی به تحلیل ایشان اشاره (. آنها در ادامه ضمن نقل قول از کلباسی که در بخش64:1395است )

پردازیم که محل های ایشان با فعل گذشته میدهند. در اینجا صرفا به نمونههایی را ارائه میکردیم مثال

همان ترتیبی است که در کتاب توسط نویسندگان داده نویسی به تکواژها و یِ نمونهشماره تقریر نزاع است.

 کند. ها از آوانویسی در پژوهش حاضر پیروی میاست. آوانویسی نمونهشده

 

 ( پلنگ آهو را خورد.19)
pɛleng-i   Ɂɑhu   bɔxɔrd-Ø 
 پسوند جنس نمای مذکر   خورد آهو)مفعول، مذکر(          پلنگ )فاعل کنایی، مذکر(

 (65:1395) 

 

این موضوع البته محتمل است و ممکن است بنابر اصل  است.نما آمدهبدون تکواژ حالت Ɂɑhuر مثال بالا د

نما را بیان نکند. هرچند پژوهنده همین نمونه را با گویشوران دیگری سنجید و کوشی گویشور حالتکم

 Ɂɑhu-j-iرفاعلی( به صورت تر، غیبرخی از ایشان به وضوح این کلمه را در نقش مفعولی )یا به بیان فنی
 تلفظ نمودند.

 

 است.( گربه موش را دیده22)
rowen   miʃ  bɛdiʧi 

(مونث) گربه مذکر(موش)       استدیده   

(65:1395) 
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شده توسط های دادهاست. ما پیش از این در نمونهتکواژ حالت دریافت نکرده miʃشده بالا در نمونه داده

از همین کتاب  25افزون بر این، در مثال  نمایی آن را دیده بودیم.حالتو  miʃیِ مورگنستیرنه کلمه

-بیان گردیده xariو به صورت  دار شدهنشان iدر حالت غیرفاعلی )مفعولِ بند( با  xarیِ بینیم که کلمهمی
در مثال است اما نما دریافت کردهتکواژ حالت xarاند که چرا در این مثال است. نویسندگان توضیح نداده

کنیم که در میان است. در اینجا به تکرار این نکته بسنده مینما دریافت نکردهتکواژ حالت miʃقبلی 

های پژوهشگر که به طور مفصل در فصل چهارم به آنها پرداخته خواهد شد اسامی جاندار )فارغ از داده

ن گفت زبان سمنانی بنابر پژوهش حاضر تواکنند. مینما دریافت میاینکه انسان باشند یا غیرانسان( حالت

 دار نکردن اسامی غیرجاندار دارد. و نوشتگان پیشین گرایش به نشان

کنند که اگر مفعول اشاره به انسان ( از کتاب مورد بحث، نویسندگان بیان می22یِ مثالِ )در ادامه

(. سپس مثال زیر را ارائه 65:1395سازد )داشته باشد حالت مفعولی دارد که این را با پسوند نمایان می

 دهند.می

 بود.( آهنگر آسیابان را صدا زده23)
Ɂɔngɛri    Ɂɛrvɔni            seda kɛrbɑ 
 زده بود   صدا  آسیابان )مذکر، مفعول(   آهنگر)مذکر، فاعل کنایی(

فعولی را نشان باشند که حالت ممی iاند هم آهنگر و هم آسیابان دارای پسوند نویسندگان بیان نموده

 تر این نکته این است که هر دو اسم در حالت غیرفاعلی هستند. دهند. بیان فنیمی

یِ نویسندگان حالت مستقیم در گویش سمنانی از نظر واجی دارای تجلی صفر است به گفته

لازم در توان تظاهر آوایی اسم در نقش فاعل فعل لازم دانست. فاعل فعل (. حالت مستقیم را می70:1395)

 گردد. دار مینشان aزمان گذشته اگر مذکر باشد تجلی صفر دارد اما اگر مونث باشد با تکواژ 

هایی از حالت ها را در تحلیل خود وارد کرده و نمونهنویسندگان سپس لازم و متعدی بودن فعل

در زمان گذشته و  های لازم و متعدی، حالت فاعلی و فعل لازمفاعلی و مفعولی در زمان حال برای فعل

تر دهند که مطلب جدیدی نسبت به آنچه پیشحالت فاعلی و فعل متعدی در زمان گذشته به دست می

یِ درخور توجه این است که در هر یک از دو بخش یادشده مربوط به اند. اما نکتهنوشته شده ارائه نکرده

اند که در آن فاعل و مفعول در ه کردههایِ پیشین کتاب ارائهای متعدی، یک مثال تکراری از بخشفعل

شده برای بندهای متعدی یا صرفا فاعل حضور های دادهاند. در باقی نمونهیِ متعدی هر دو داده شدهجمله

دارد یا مفعول و بنابراین امکان این مقایسه که یک اسم در نقش فاعل فعل متعدی و همان اسم در نقش 

است. نویسندگان عل فعل لازم چه تظاهرات آوایی دارد فراهم نگردیدهمفعول فعل متعدی و نیز در نقش فا

ها بازتابی روی حالت مفعولی اند که جنس دستوری واژهشده به این نتیجه رسیدههای دادهبراساس نمونه

 inتر حالت غیرفاعلی( با تکواژ های مونث در حالت مفعولی )به بیان فنی(. درحالیکه اسم75:1395ندارد )
شده به عنوان مثال های دادهگردند. این موضوع از همان نمونهدار مینشان iهای مذکر با تکواژ اسم و

گردد. اما در ادامه به عامل جانداری در در نقش مفعول معلوم می ʤɛnik-enو  mirdak-eنمایی حالت

به ترتیب به معنای  nɑ و vemɛدارند که کلماتی چون کنند و بیان میها اشاره میدار شدن اسمنشان

جانند، حالت نشان هستند. کلمات مذکور چون بیدر نقش مفعول حالت مفعولی ندارند و بی بادام و نخ
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تر و گیری موافق است اما درست(. نگارنده به طور کلی با این نتیجه75:1395دهند )مفعولی را نشان نمی

دار کردن اسامی غیرجاندار دارد. هر چند عدم نشان تر آن است که گفته شود زبان سمنانی گرایش بهعلمی

نمایی اسامی نوسان در حالت نمونهاست به دو ای که گردآوری کردهنمونه 250پژوهشگر در میان بیش از 

نما شوند که تکواژ حالتغیرجاندار برخورد کرد اما در متون سمنانی هنوز کلمات غیرجانداری یافت می

در بررسی پژوهش  4-2-3که در بخش  hukmiو صورت  hukmیِ ان نمونه کلمهکنند به عنودریافت می

 کریستن سن ذکرش به میان آمد. 

 

  (1395کاظم ماجدی ) 10-3-2

شناسی یِ زبانیِ کارشناسی ارشد در رشتهکه برای دریافت درجه "نظام مطابقه در سمنانی"یِ نامهدر پایان

-پردازد. وی میاست، به نظام مطابقه در زبان سمنانی میارائه شدههمگانی از دانشگاه سمنان پژوهیده و 
های دارای فعل متعدی در زمان حال، فعل همواره با فاعل های دارای فعل لازم و در جملهنویسد در جمله

شود اما در بندهای دارای فعل متعدی کند و این مطابقه به صورت پسوند در فعل ظاهر میجمله مطابقه می

های بست در قلمروی گروه فعلی، میزباندهد و این واژه، مطابقه فاعلی را نشان می1بست عاملشته واژهو گذ

کند (. این مسئله که در سمنانی مفعول با فعل مطابقه برقرار نمی92:1395تواند داشته باشد )مختلفی می

کند که نظام حالت در اره میشد. افزون بر این ماجدی به درستی اشدر بررسی آثار کلباسی تذکر داده

یِ مفعولی بوده ولی در زمان گذشته کاملا متفاوت بوده و جز رده-سمنانی در زمان حال به صورت فاعلی

 (.  92:1395باشد )یِ کامری میهای پنجگانه مورد بحث در مقالهپنجم از نظام

  

  (1397رحیم معماریان ) 11-3-2

الخط فارسی به دستور بر اساس دستورنویسی سنتی فارسی و رسم "درآمدی بر دستور زبان سمنانی"ر د

است، است. هرچند معماریان بحثی از نظام حالت در سمنانی و یا کنایی بودن آن نکردهزبان سمنانی پرداخته

است. به عنوان مثال در بخش صرف اسامی ای نوتر پرداختههای دستوری به شیوهبه صرف اسامی در نقش

(، به دو زیربخشِ شکلِ فاعلی و شکلِ ملکی فاعلی مفعولی و در بخش صرف اسامی مونث مذکر )نرین

بندی تلویحا است. این صورت)مادین( نیز به دو زیربخشِ شکلِ فاعلی و شکلِ ملکی فاعلی مفعولی قائل شده

ه( از شکل کند که شکل فاعلی )همان حالت فاعلی/مستقیم در بندهای لازم گذشتبه این موضوع اشاره می

فاعلی مفعولی )به بیان دیگر هر دو حالت غیرفاعلی/غیرمستقیم در بندهای متعدی گذشته( متمایز است. 

 های ملکی و فاعلی و مفعولی در زیربخش دوم از هر بخش یکسان هستند. افزون بر این، شکل

 

                                                 
1    agent clitic 
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 فصل خلاصه 4-2

شد. همانگونه لت در زبان سمنانی پرداختهیِ مطالعات انجام شده بر روی نظام حادر این فصل به پیشینه

-مطلق طبقه-یِ سوم یعنی نظام کنائیهای انجام شده این زبان را در ردهکه ملاحظه شد، بیشتر پژوهش
شناسان کند که از مفهوم کنائی در آثار تعدادی از زبان( بیان می89:1393اند. دبیرمقدم )بندی کرده

اند. ای که به این مفهوم پرداختهکاربردهای متعارف آن در آثار اصلی هایی شد که متفاوت است ازبرداشت

اند و آشفتگیهایی را به یِ دبیرمقدم آثاری که مفهوم کنائی را به صورتی غیرمتعارف به کار بردهبه گفته

ی گرا، و هم در رویکردهاشوند، هم در رویکردهای نقشاند هم در رویکردهای زایشی دیده میوجود آورده

( به عنوان یک نمونه 2009یِ کتاب ردفورد )نامه( تعریف کنائی را از واژه89:1393شناختی. دبیرمقدم )رده

های دو وجهی )مثلا در فارسی ریختن، است. برای تعریف کنائی در این کتاب به فعلاز این بدفهمیها داده

داده در مورد کنائی بیشتر به آن همی رخاست. در مورد زبان سمنانی، بدفشکستن، پختن و ...( استناد شده

یِ کند که شیوه( بیان می21:1998است. دیکسون )چیزی نزدیک است که دیکسون به آن اشاره کرده

، که از نشاندار Aیِ نحوی دیگری وجود دارد که در آن، کاربرد کنائی برای اشاره به نشاندار کردن رابطه

به پیروی از کامری و در  P)یا  Oو  Sشود، بدون اینکه ملزم کند متمایز است، به کار بسته می Sکردن 

های انجام گرفته این رویکرد مشاهده یِ پژوهشاین پژوهش( به طور یکسان نشاندار شوند. در بیشینه

یِ خط فارسی موجبِ ها همچنین نوشتن قواعد زبان سمنانی بر پایهشود. در بسیاری از این پژوهشمی

است. در این فصل تر ساختهها را مبهمو این توصیف معنی در زبان سمنانی گردیدهیایجاد قواعدی ب

است که شبیه به نظام ها به ساختاری اشاره کردههمچنین دیده شد که گرنوت ویندفور در بحث حالت

 نمایی دوبخشی است. حالت
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  : مبانی نظریسومفصل 
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 مقدمه 1-3

یِ مرکزی و عراق و در شرق تا ترکیه  1هایِ ایرانی از مرزهایِ غربیِ دولت خودمختار اویغورانامروزه زب

( 25N,40E( تا طول و عرض جغرافیایی )45N,75Eتقریبا از طول و عرض جغرافیاییِ )-سوریه در غرب 

شود که ه مییِ گوناگون سخن گفتگونه 20. فقط در ایران به بیش از (2010)ویندفور،  گسترده هستند

های گسترده و ژرفی در رابطه شناسان بررسیهاست و با اینکه زبانهای هر یک از این گونهاین غیر از لهجه

ها و تماس آنها با یکدیگر و چگونگی بررسی بندیِ این زبانهایی اساسی در طبقهاند، پرسشبا آنها انجام داده

گیرد تا آنجا هر پژوهشی که بر روی یک زبان خاص انجام میروشمندِ تغییرات زبانی وجود دارد. بنابراین 

های هایِ خویش بیابد، بلکه خود را در نسبت با پژوهشباید پیش برود که نه تنها بتواند پاسخی برای پرسش

ای را فراهم آورده باشد تا بتوان تصویری از کل رخدادی هایِ دیگر ببیند و در نهایت زمینهدیگر بر رویِ زبان

شناسی زبان را به طور کلی و اهمیت هایِ ایرانی ارائه داد. این موضوع اهمیت ردهه نام زبان و به ویژه زبانب

 دهد.   هایِ ایرانی را به طور اخص نشان میشناسی زبانرده

شناسی های ایرانی فقط به ردهشناختی در زبانهایِ ردهشود مگر اینکه پژوهشاین مهم محقق نمی

شناسی تاریخی را در کار خود وارد کند. تر زبانشناسی تاریخی و به مفهومی عالیده نکرده و ردهنوین بسن

هایِ ایرانی و تابعِ آن فارسی )که امروزه ای برای زبانشناسان ایرانی در برساخت نظریهاگر قرار باشد زبان

ها از راه نیست که شناخت این زبان جمع بسیاری از اقوامِ ایرانی است( کار کنند، تردیدی  2زبان میانجیِ 

شود، زمانی یاد میچنین پژوهشی که در نظام ساختگرای سوسوری از آن با اصطلاح پژوهش همه

 راهگشاست.

نظام حالت "شود. در عنوان پژوهش یعنی در این فصل به مبانی نظری این پژوهش پرداخته می

شناسی، حالت و نظامِ حالت چون رده ایشناختینمفاهیم زبا "شناسیدر زبان سمنانی در چهارچوب رده

هایی شرح ها با ذکر نمونهنمایی در زبانشود. انواع حالتوجود دارد که از آنها توصیفی به دست داده می

مطلق، -مفعولی، کنائی-هایِ خنثی، فاعلیتوانند در ردهها مینظرِ نظام حالت زبانشود. از نقطهداده می

-شوند. خاستگاه زبانبندی نظامهای حالت توصیف میبندی شوند. بنابراین ردهطبقهی دوبخشبخشی و سه
سمنانی از این رده دانسته شده( مورد توجه بسیاری از  ،)که در نوشتگان پیشین مطلق-یهای کنائ

با  است. در این فصل به فراخور حال ذکری از این موضوع خواهد رفت.دانشمندان ایرانی و غیرایرانی بوده

بودگی، کنائی های این پژوهش نیست. سپس درجات کنائیاینهمه باید توجه داشت که این بحث در کران

 شوند. و کنائی شرح داده می  4و سلسله مراتب جانداری)یا کنائیِ دوگانه(   3گسسته

                                                 
1   Xinjiang 
2   Lingua Franca  
3   split ergativity 
4   animacy hierarchy  
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 شناسی زبان رده 2-3

یِ در حوزه  1هایِ هندی و اروپاییشناختی در زبانتطبیقی قرن نوزدهم و مطالعات ریشه-اللغه تاریخیفقه

شناسی برای این شناسی اصطلاحِ ردهشناسی و روانصرفی قرار دارند. زیر نفوذ علوم زیست  2بندیِ دسته

شناسی (. امروزه آن را با عنوان رده1393:2وضع شد )دبیرمقدم،   3شناسی توسط گابلنتسشاخه از علم زبان

با دانند می 5های جوزف گرینبرگپژوهش را آغاز آن شناسی نوین کهتفاوت ردهشناسیم. می  4تاریخی

های یِ زبانشناسی تاریخی مطالعهها نهفته است. هدف ردهدر مفهوم خویشاوندی زبانشناسی تاریخی رده

های بندی زبانشناسی نوین عموماَ به مطالعه و طبقهخویشاوند و بازسازی نیای مشترک آنهاست اما رده

-و هم 6های ساختاریشناسی در مقایسهبدین ترتیب این دو شاخه از علم زبان پردازد.شاوند میغیرخوی
 بودنِ پژوهش متمایز هستند.  7زمانی/درزمانی

شناسی را اینگونه بیان شناسیِ نامدارش تعریف ردهیِ اصطلاحات زباننامه( در واژه1931)  8ماروزو

ها را منتزع از تاریخ تعریف های آن زبانها آن چیزی است که مشخصهشناختی زبانرده یِمطالعه"کند: می

گیرد؛ چراکه هایِ تعریفیِ بهنجار این اصطلاح فاصله میشناسی به این صورت از گزارهتعریف رده "کند.می

بندی. از طرف دیگر ها با هم است یا نوعی دستهیِ زبانشناسی روشی برای مقایسهکند ردهمعلوم نمی

افزاید که (. گرینبرگ می9:1974گذارد )گرینبرگ، ریف مازورو ملاحظات تاریخی را آشکارا کنار میتع

شناسی، این نگاه دهد که بیرون از زبانشناختی زبانی با دیگر علوم نشان میرده بین نظریه مقایسه

ها در ترِ گوناگونی زبانشناختی در سطح وسیعهای ردهپوشی است. بنابراین اگر روشغیرتاریخی قابل چشم

اندازی در این تعریف به چشم  9پذیر بوده و مفهوم ردهشوند تعریف مازورو به خوبی توجیهبستر زمان دیده

 کند.   شناسی اشاره میتر از مفهوم آن فقط در زبانوسیع

مفهوم  است که( بیان کرده1974)"شناسی زبان: مروری تاریخی و تحلیلیرده"گرینبرگ در کتاب 

ها کاربردهای فنی و علمی ویژه خودشان را دارند. های آن مفاهیمی تازه و نو نیستند و در زبانگونه و معادل

شناس به شناختی و گونهشناسی و دیگر مشتقات آن مانند گونهای چون گونهخانوادهبا این حال کلمات هم

  12و نمونه  11در پرداختن به تمایز نوع  10پیرسویژه در علوم اجتماعی معاصر متاخرترند. به عنوان مثال 

                                                 
1   Indo-European 
2   classification  
3   Geor von der Gabelentz (1840-1893) 
4   historical typology 
5   Joseph Grinberg (1915-2001) 
6   Constructive 
7   Synchronic/diachronic 
8   Marouzeau 
9   type 
10  Charles Sanders Peirce (1839-1914) 

شد. با توجه به کار بردهشود، این ترجمه بهنجا که راجع به تمایز پیرس گفتگو میاست. فقط در ایترجمه شده "نوع"به  typeدر نوشتگان مرتبط با این تمایز  11
است. در علم کار رفتهشناسی( اصطلاح گونه بهرود )مثلا در باستانشناسی فراتر میهاي تاریخی این مفهوم است که از زباناینکه بحث گرینبرگ واکاوي ریشه

هاي ایرانی. بنابراین آنجا که بحث شناسی زبانشود. به عنوان مثال عنوان کتاب محمد دبیرمقدم چنین است: ردهبیان می "رده"شناسی این مفهوم با اصطلاح زبان
 ام.  به زبان محدود شود، از همین اصطلاح یعنی رده و مشتقات آن بهره برده

12   type and token  
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ها های گونهشناسی نیاز نداشت. چنین اصطلاحی مخصوصا آنجا لازم است که طیفی از نظامبه اصطلاح گونه

های نظریک طوریکه خودِ روش پژوهش نیاز به دقتدهند بههای جایگزین یکدیگر رخ میبا صورتبندی

نظرات از نقطه "گونه"های شخصیت افراد در ظرفِ ای از تحلیلمجموعه دارد. به این طریق بود که بروز

 1920( نیاز به اصطلاحی انتزاعی و فراگیر را از حدودا سال  3، کرشمر 2، بینه 1بسیار متفاوت )مثلا یونگ

ر د 1928شناسی کمی بعدتر و در حدود شناختی اشاره دارد. اصطلاح گونههای گونهایجاد کرد که به نظام

شناسی بود. تا پیش از این تاریخ و حتی بعد از آن کار رفت که منشا احتمالی آن روانشناسی بهزبان

 6و تصریفی  5، پیوندی 4افتاده های جداها به زبانبندی زبانقرن نوزدهم )یعنی دسته  "بندی صرفیرده"

رفت. به باور کار میبه " 7اوندیبندی خویشدسته"شد و در مقابلِ بندی صرفی خوانده می( عموماً دسته

های غیرتاریخی به خارج از یِ مطالعاتی مقایسهگرایی، گسترش حوزهگرینبرگ، یکی از اثرات ظهور ساخت

(. بنابراین همانگونه که کرافت 3:1393شناسی، بود )دبیرمقدم، یِ صرف، به عنوان نمونه، به حوزه واجحوزه

شناسی و هم در علوم دیگر کاربردهای متفاوتی شناسی هم در زباندهد اصطلاح رده( توضیح می2003)

پردازد. این تعریفِ بهبود یافته در واقع ریشه ها مییِ بین زبانشناسی به شکلی روشمند به مقایسهدارد. رده

شناسی مطالعه و بررسی ها دارد. دومین تعریف زبانشناختیِ ردهبندیِ زباندر همان تعریف قدیمی دسته

-گراییِ ردهشناسی را تعمیمها وجود دارند. این تعریف از ردهمند در زبانالگوهایی است که به شکلی نظام
های زبان هستند شوند، همگانیشناختی یافت میگرایی ردهنامیم. الگوهایی که در تعمیمشناختی می

ز قائل است. وی رویکرد اول را شناختی تمای(. گرینبرگ میان دو رویکرد در مطالعات رده1:2003)کرافت، 

است. رویکرد اول به وجود یک هویت، خصلت، و وحدت نامیده  9گراو رویکرد دوم را تعمیم  8گرافردیت

(. 4:1393یِ زبانی قائل است )دبیرمقدم، ها، یا یک خانوادهانحصاری و یگانه در یک زبان، در گروهی از زبان

گرا دستیابی به داند. در رویکرد تعمیمگرا میی مقابل رویکرد فردیتگرا را نقطهگرینبرگ رویکرد تعمیم

گونه، مورد نظر است. در چنین رویکردی اساساً از دو نوع همگانی هایی قانونهایِ زبانی، یعنی تعمیمهمگانی

های (. همگانی1393:4)دبیرمقدم،   11های نامحدودو همگانی  10های تلویحیآید. همگانیسخن به میان می

یِ های نامحدود ساخت زبانی مورد نظر در همهاند. در همگانینیز گفته  12های محدودتلویحی را همگانی

های محدود اگر ساخت مشخصی مثلا ساختِ الف در زبانی یافت شود. در همگانیهای طبیعی یافت میزبان

 شود ساخت ب نیز در آن زبان یافت شود.بینی میشود آنگاه پیش

                                                 
1 Carl Jung (1875-1961) 
2 Alfred Binet (1857-1911) 
3 Ernst Kretschmer (1888-1964) 
4 isolating 
5 agglutinative  
6 inflective 

7 Geneological classificationبندي تبارشناختی: دسته 
8 individualizing 
9 generalizing 
10 implicational 
11 unrestricted 
12 restricted  
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گرا تصریح کرده است که در رویکرد دوم، گرا و تعمیمیِ تفاوت میان رویکرد فردیتدرباره گرینبرگ

شود. همچنین در رویکرد دوم، هایی از زبان و نه کل زبان بحث مییِ جنبهبرخلاف رویکرد اول، فقط درباره

شود. وی انی استناد نمیهای زببینی برای تبیین پدیدههایی همچون هویت، روح ملی و جهاندیگر به مولفه

های زبانی را با توسل است زیرا پدیده " 1گراتعالی"گوید ممکن است این گونه تصور شود که رویکرد اول می

 2گرادرون"کند حال آنکه رویکرد دوم بینی و مانند آن تبیین میهای غیرزبانیِ هویت ملی، جهانبه مولفه

یِ رویکرد اول که تراگذرنده تر نمودن بحثِ گرینبرگ درباره(. برای روشن5:1393است )دبیرمقدم،  "

توان چنین استدلالی را مثال زد. در سمنانی همانگونه رسد مییِ دبیرمقدم( به نظر میگرا با ترجمه)تعالی

های لازم از نظر جنس با فاعل مطابقه شود، فعلهای سوم و چهارم این پژوهش مشاهده میکه در فصل

کند همچنین فاعل مونث نیز یِ تانیث دریافت مییِ ویژهکنند. اگر فاعل، مونث باشد فعل شناسهبرقرار می

کند و فاعل مذکر نیز ای دریافت نمیگردد و اگر فاعل مذکر باشد، فعل شناسهای نشاندار میبا تکواژ ویژه

ه شود که اسامی با جنس ماند. فرض کنید چندین شاهد دیگر از این زبان به دست دادنشان باقی میبی

ای از خود نشان دهند و سپس نتیجه گرفته شود که اقوام سمنانی در دستوری مونث در بند رفتار ویژه

شناسانه و فرهنگی که از شواهد زبانی یِ مردماند. این نتیجهسالار یا مادرسالار بودهیِ باستان زنگذشته

ای گرفت. توان منطقاً چنین نتیجهاز این شواهد زبانی نمی برساخته شده، تراگذرنده است. به این معنی که

شناختی بیان ای غیرزبانگیری علمی نیست و از شواهد موجود زبانی تراگذشته است و نتیجهاین نتیجه

گرا کند معلوم نیست که رویکرد دوم نیز یعنی رویکرد تعمیماست؛ اما همانگونه که گرینبرگ تاکید میداشته

گرا غالباً در نویسد رویکرد تعمیم( می5:1393رون ماندگار باشد. گرینبرگ به نقل از دبیرمقدم )رویکردی د

های کلانی همچون عوامل و فرایندهای فیزیولوژیکی، ادراکی، و ذهنی است که در دیگر صدد یافتن تعمیم

 های رفتار انسان یا حتی حیوانات نیز بازنمایی دارند.  جنبه

شناسی جزءگرا )شیباتانی و باینن به گرا، یا همان ردهگفته، رویکرد تعمیمرد پیشاز میان دو رویک

شناسی گرا و ردهشناسی کلرده"شناختی با عنوان نقل از دبیرمقدم از این دو رویکرد در سنت مطالعات رده

-ست. در ردهاشناسی امروز شده(( منظر حاکم و غالب در رده5:1393کنند )دبیرمقدم، یاد می "جزءگرا
یِ بینازبانی ساختهای خاص برای دستیابی به تعمیمهای زبانی موردنظر است و در شناسی امروز مقایسه

)یا همان اصطلاح   3هازبانی در موضوع ترتیب واژههای بینشماری پدید آمده است. مقایسهاین زمینه آثار بی

                                                 
1 transcendentيِ ایمانوئل کانت براي این ( در ترجمه کتاب سنجش خرد ناب نوشته1387است. ادیب سلطانی )ردهگرا ترجمه ک: دبیرمقدم این مفهوم را تعالی

 است. مفهوم معادل تراگذرنده را پیشنهاد داده
2 immanentنت براي این يِ ایمانوئل کا( در ترجمه کتاب سنجش خرد ناب نوشته1387است. ادیب سلطانی )گرا ترجمه کرده: دبیرمقدم این مفهوم را درون

 است.مفهوم معادل درون ماندگار را پیشنهاد داده
3   word order 
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-سازی، همپایهفی، جنس، مالکیت، سببیسازی، ن(، مجهول"ترتیب ارکان اصلی جمله"سنتی و آشنای 
، و  6، وجه 5، نمود 4، زمان 3سازی، موصولی 2سازیبودگی، اسم، کنائی 1سازی، گذرائیسازی، ناهمپایه

اند سال اخیر کاوش شده 50هایی هستند که در هایی از ساختنمونه 9، و مطابقه 8نمایی، گواه 7نماییوجه

 (. 6:1393)دبیرمقدم، 

های زبان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. به همین یِ همگانیشناسی زبان و مطالعهیِ ردهمطالعه

اند همیشه این دو نوع شناسی زبان نوشته و منتشر شدهیِ ردههای مهمی که در حوزهخاطر است که کتاب

-شناسی زبانان و ردههای زباند. کتاب مهم کامری با عنوان همگانیمطالعه را در کنار هم هدایت کرده
هایی ( نمونه1990/2003ها )شناسی و همگانی( و کتاب کرافت با عنوان رده1981/1989شناختی )

کنیم، باید های زبان اشاره میرسد وقتی به مفهوم همگانیبرجسته از این نوع مطالعات هستند. به نظر می

شناختی و های زبان در مطالعات ردههمگانیرا متفاوت از   10های زبان در دستور زایشی چامسکیهمگانی

شناسی و دستور های زبان در ردهشناسی گرینبرگی و بنابراین رقیب آن بدانیم. البته مفهوم همگانیرده

زایشی کاملا متفاوت است و تا حد قابل توجهی، تفاوت آنها ناشی از سنتی است که هر یک از اینها در پاسخ 

شناسی شناسی رفتارگراست در حالیکه رهیافت ردهافت زایشی واکنشی به رواناند. رهیبه آن شکل گرفته

نویسد دیدگاه رفتارگرا )که نظریه (. کرافت می4:2003شناختی )کرافت، گرایی انسانواکنشی است به نسبی

ی های ذهنی درونی و ذاتیا توانایی  11هاچامسکی در نقد و رد آن بنا شد( ضدهمگانی است چون به دیسه

آید. پاسخ به دست می-زبانی از روش یادگیری الگوهای محرک  12قائل نیست. در این دیدگاه، توانش

های ذاتی درونی زبان قائل است که نقش اصلی ها و محدودیتبرخلاف آن، رویکرد زایشی به وجود توانایی

تی را در این رویکرد شناخهای زبانهاست که همگانیکند. این محدودیترا در یادگیری زبان ایفا می

استوار است.  " 13فقر محرک"نمایاند. استدلال چامسکی برای وجود توانش زبانی درونی ذاتی بر مفهوم می

های بسیار محدودی است که از جانب کند که کودک در معرض محرکوی )چامسکی( چنین استدلال می

کودک را به ساختن دستور زبان بزرگسالان کند. چنین محرکی قادر نیست والدین یا مربیان خود دریافت می

هایِ توانش زبانی را در خود تردید کودک همگانیدر مدل کلاسیک رفتارگرایی تجهیز کند؛ بنابراین بی

یِ ذاتی زبان است )کرافت، ها در سنت زایشی بر روی خصیصهداراست. در نتیجه تمرکزِ اصلیِ همگانی
                                                 

1   transitivity  
2   nominalization  
3   relativization 
4   tense 
5   aspecct 
6   mood 
7   modality 
8   evidentiality 
9   agreement 
10   Noam Chamsky (1928-) 
11   schemas  
12   competence 
13   poverty of stimulus  
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شناسی پردازد که در پاسخ به آن ردهمی  1شناختیگراییِ انساننسبی(. در ادامه کرافت به دیدگاه 2003:5

توانند به های جهان میگرا زبانشناسی نسبینویسد در دیدگاه انسانگردد. وی میگرینبرگی شکوفا می

توانند ها میزبان"( آمده 96:1957یِ معروف مارتین جوس )جوس، شکل دلبخواهی متغیر باشند. در نوشته

شناسان درمیان زبان این دیدگاه" ناپذیر از یکدیگر متفاوت باشند.بینیمحدودیت و به شکلی پیش بدون

کردند بسیار نیرومند کار می های سرخپوستان آمریکای شمالیشناختی که به خصوص بر روی زبانانسان

اروپایی متفاوت بودند. اگرچه  های معیارنظرات بسیاری با به اصطلاح زبان ها به راستی از نقطهبود. این زبان

یِ دامنهیِ دهندهاست نه نشان تنوعیِ انگلیسی تنها نشاندهندهزبان با  "غریب"یِ یک یا چند زبان مقایسه

ها مند دادهتغییرات، چه رسد که به آنها محدود شود. گرینبرگ و دیگران کشف کردند که گردآوری نظام

دهد کند بلکه قیودی را به دست مییِ تغییرات را آشکار میتنها دامنه ها نهاز تعداد قابل توجهی از زبان

ها بدون دهند که گوناگونی زبانکنند. آن قیود نشان میها بر مبنای آنها عمل میکه گوناگونی بین زبان

نت ها در سهای زبانی هستند. در نتیجه، تمرکزِ اصلیِ همگانیمحدودیت نیست و همانها نمایانگر همگانی

کند هایی است که تغییرات ممکن زبانی را محدود میشناسی بر اساس اعتبار بینازبانی و بر روی همگانیرده

 (.5:2003)کرافت، 

شود و پژوهشگر به دلیل ضرورت چنین مباحثی تر میتر و ژرفبحث کرافت در ادامه بسیار جالب

یِ دستور زایشی قصد پیشنهاده  2های ذاتیگانینویسد همکند. کرافت در ادامه میآن را در اینجا ذکر می

زبان را توضیح دهد. استدلال فقر محرک، ضرورتاً استدلالی قیاسی است از نخستین   3دارد که نظام

-هایِ مناسب چه هستند پیشهای تجربیِ ورودی و اینکه دادهیِ طبیعتِ دادهمقدماتش )هرچند درباره
-چامسکی است. همگانی  4گرایِ تر عقلیکی از رونماهایِ رویکرد کلی هایی دارد(. استدلال فقر محرکفرض

  5گراها را با حفظ رویکرد تجربههای استقرائی در میان زبانشناسی قصد دارد تعمیمیِ ردههایِ پیشنهاده

-خواند که بیشتر شناختی، تعاملیشناختی توضیحاتی را فرامیهای ردهها برقرار سازد. همگانیبه زبان

ها نیز ممکن است ذاتی باشند اما به چیزی بیش از زبان اجتماعی، فرآیندی یا ادراکی هستند. این توانایی

ای که کودک برای یادگیری فقط کنند که کشف اصول ذاتیارتباط دارند. دستوریان زایشی استدلال می

های کنند که تحلیلن استدلال میشناسا. رده 6تواند به زبان عموماً فراگستردآورد مییک زبان با خود می

های زبانی بسنده نیست؛ تنها دستوری برمبنای یک زبان یا تعداد کمی زبان برای آشکارسازی همگانی

 (.  5:2003تواند چنین کند )کرافت پیمایش تجربیِ نظامند می

                                                 
1   anthropological relativism 
2   innate universals 

3 Structure   .اینجا به نظام ترجمه شد تا تمایز آن با اصطلاحات ساخت و ساختار در نحو حفظ شده باشد 
4   rationalist 
5   empiricist 

6 extrapolate toشناسی پژوهشگر شناختی بین ریاضی و زبانشود. براي لحاظ کردن تمایز روشیابی کردن ترجمه میون: در ریاضی و آمار این واژه به بر
( و فراگستردن to generalizeتر یافت. شاید بتوان از فعل تعمیم دادن نیز استفاده کرد اما دست کم در این متن میان تعمیم دادن )يِ فراگستردن را مناسبواژه

 تمایز وجود دارد. 
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یدگاه به بررسی د "های زباندو رویکرد به همگانی"ای با عنوان ( در مقاله1989گرینبرگ ) 

های زبان پرداخته است. گرینبرگ ابتدا وجه تمایز این دو رویکرد را چامسکی و خودش به موضوع همگانی

شناسان شناختی و رویکرد زبانسه ویژگی برای تمایز میان رویکرد رده اغلب"گوید: برشمرده است. وی می

ها یا حتی فقط یک زبان، از زبان شود، بررسی چندین زبان در مقابل بررسی تعداد اندکیزایشی بیان می

 ."شناختیهای ردهساخت، به کارگیری در برابر عدم به کارگیری روشتمرکز بر روساخت در برابر ژرف
 (. 43:1393)دبیرمقدم، 

پردازد. او در مورد تمایز نخست گرینبرگ به نقل از دبیرمقدم به شرح سه تمایز گفته شده می

شناسان زایشی تغییر های زبانی، معتقد است که رویکرد زبانف همگانییعنی کفایت یک زبان برای کش

اند. گرینبرگ های گوناگون آزمودهیِ زایشی را با زبانهای دستوری در نحلهاست و ایشان تحلیلکرده

های تلویحی از طریق بررسی فقط ( بیان داشته، دستیابی به همگانی1981نویسد همانطور که کامری )می

ساخت به دست داده یِ زایشی بر اساس ژرفهای نحلهن اساساً ناممکن است. در این باره که همگانییک زبا

-توان داشت کشف گرایشهای روساختی طبق نظر چامسکی میشوند و بیشترین انتظاری که از همگانیمی
مورد  1970یِ ساخت را در دههاست که چامسکی مفهوم ژرفهای آماری است، گرینبرگ تصریح کرده

-شناختی را بازشناختههای رده( خود اهمیت روش1981است.  همچنین چامسکی در کتاب )تردید قرارداده
 است. 

  1شناختیِ یک زبان بیان گردید، نظام حالتیِ ردهیِ مطالعهدر این پژوهش بر اساس آنچه درباره

-اختار کنائی ممکن است دارای ساختدر زبان سمنانی را بررسی خواهیم کرد. س  2و حدود ساختار کنائی
یِ خود گوناگونی باشد. ممکن است زبانی به لحاظ صرفی کنائی باشد که کامری در مقاله  3های کنائیِ 

تواند هم از است. افزون بر آن کنائی صرفی مینامیده  5در برابر کنائی نحوی  4( آن را کنائیِ صرفی1978)

. بنابراین  7یِ فعلیدر بند صورتبندی گردد و هم از طریق مطابقه  6های اسمینماییِ گروهطریق حالت

یِ توان پرسید که آیا وضعیتی وجود دارد که در آن نظام حالت در زبانی کنائی بوده اما نظام مطابقهمی

مفعولی باشد. این پژوهش همانگونه که از عنوان آن پیداست متمرکز بر کنائیِ -فعلی در همان زبان فاعلی

نمائی و های اسمی است. بنابراین در بخش بعدی به مفهوم حالت و حالتنمائی گروهاز طریق حالت صرفی

های کنائی با جزییات بیشتر شرح داده شود. سپس وارد بحث کنائی شده و ساختنظام حالت پرداخته می

 شود.   می

 

                                                 
1   case system 
2   ergative construction 
3   ergative structure 
4   morphological ergativity 
5   syntactic ergativity 
6   nominal case-marking 
7   verb-agreement 
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 حالت 3-3

شود. هرچه بیشتر با شناسی به دست دادهپیش از هرچیز لازم است توصیفی کلی از مفهوم حالت در زبان

یِ شناسان دربارهنمایاند. با اینکه بیشتر زبانهای آن خود را بازمیاین مفهوم کار کنیم و جلو برویم پیچیدگی

هایی از جنس یِ آنها عنوانِ حالت را به پدیدههای اصلیِ این مفهوم با هم توافق دارند اما همهبرخی ایده

یِ ایرانیکا منتشر کرده ای که در دانشنامه( در مقاله1990(. ویندفور )3:2006کنند )بات، یمشابه اطلاق نم

رسد تمایزگذاریِ رود. به نظر میشناسی به کار میکم در سه سطح زبانکند که اصطلاحِ حالت دستبیان می

هایِ ایرانی است و بانویندفور برای ورود به بحثِ حالت مناسب باشد. به ویژه اینکه ویندفور متخصص ز

 نهد.ها را پیش میخواند، این تعریفهای ایرانی را نزد خویش بازمیهای زبانبنابراین ضمن اینکه داده

کم دهد: اصطلاحِ حالت دستویندفور مفهوم حالت در سه سطح یادشده را به این ترتیب توضیح می

 رود. شناسی به کار میدر سه سطحِ زبان

 یک اسم )یا گروه اسمی( نسبت به اسمی دیگر )یا گروه اسمی دیگر( و یا نسبت نقش معناییِ -1 

 .   4و مالک  3گر، تجربه 2پذیر، کنش 1به فعل از قبیل کنشگر

کارکرد نحویِ یک اسم )یا گروه اسمی( نسبت به اسمی دیگر )یا گروه اسمی دیگر( و یا نسبت -2 

 .   8و اسم )گروه اسمی( وابسته  7عول غیرصریح، مف 6، مفعول صریح 5به فعل از قبیل فاعل
و یا پیش اضافه و پس اضافه، اغلب همراه با ترتیب واژه که   9هایِ حالتابزارهای صرفی، پایانه-3 

شود از قبیل حالتِ یِ اینها نقش معنایی و یا کارکرد نحویِ یک اسم )گروه اسمی( بازشناخته میبه وسیله

 (. 1990. )ویندفور،  13و حالت اضافی  12ایحالت به ، 11، حالت مفعولی 10فاعلی

-گیری از لاتین از نظر اصطلاحشناسی غربی و با فرآیند قرضسه سطح پیش گفته در سنت زبان 
یِ کار از نظر معنایی شناسی غنی هستند. اما در دستور سنتی شرقی به عنوان مثال فاعل هم به کننده

شود یِ توصیف ویندفور مشاهده میجمله و هم همانگونه که در ترجمهشد و هم به فاعل دستوری اطلاق می

شود و در سطحِ به فاعلِ صرفی. امروزه در نوشتگان فارسی به نقش معناییِ فاعل، عامل/کنشگر گفته می

ها در تعریف از هم بازشناخته های اضافی این اصطلاحنحو و صرف با افزودن صفت مناسب و یا ترکیب

 یِ صرف حالتِ فاعلی. یِ نحو اصطلاح فاعلِ دستوری و در حوزهلا در حوزهشوند؛ مثمی

                                                 
1 agent 
2 patient 
3 experiencer 
4 possessor 
5 subject 
6 direct object 
7 indirect object 
8 dependent noun (phrase) 

 است. شدهنما اصطلاح دیگري است که در این پژوهش به کار بردهتکواژهايِ حالت 9
10 nominative 
11 accusative 
12 dative 
13 genetive 
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 nominativeاست. شناسی دستور سنتی غربی بازتاب یافتهروابط بین این سه سطح در اصطلاح 

)حالت اضافی( و  genitive(،  1ای)حالت به dative)حالتِ مفعولی(،  accusative)حالتِ فاعلی(، 

)حالت ازی(،  ablativeای(، )حالت وسیله instrumental)حالت ندایی(،  vocativeهمینطور 

locative هایِ معنایی و کارکردهایِ )حالت مکانی( و غیره، منحصراً اصطلاحات صرفی نیستند بلکه به نقش

نمونه حالتِ  کنند. به عنواندار میها عموماً و فقط عموماً نشانهای این حالتنحوی نیز اشاره دارند که پایانه

پذیر در سطح معنایی و مفعول صریح در سطح یِ این حالت، عموماً کنشنمای ویژهمفعولی با تکواژ حالت

دار کند اما همچنین ممکن است به لحاظ معنایی مقصدِ زمانی و مکانی )حالت نحو را ممکن است نشان

 (.1990دار کند )ویندفور، را نشانهای زمانی و جهتی مفعولیِ زمان و مکان( و به لحاظ نحوی مفعول

توان ای به دست دادیم میهمانطور که برای توضیح نظام حالت در فصل نخست از فارسی نمونه 

بلکه   2نه مفعول صریح مشخص "را"یِ اضافههایی که در آن پستر شدن بحث ویندفور نمونهبرای روشن

به دست  "سرتاسر سالن را قدم زدم"و  "اینجا باش شب را"کند، چون دار میمفعول زمان و جهت را نشان

ها )یا داند که اسمداد. آن تعریفی از حالت در این پژوهش کاراست که حالت را سازوکاری صرفی می

که  کند. موضوع)هایِ( کانونی فعلدار میکنند، نشانهای اسمی( را وقتی در بند نقشی دریافت میگروه

های دارای هایی، زبانگردند. به چنین زباندار میهایِ تصریفی نشانیِ پایانهیِ بند است، به وسیلههسته

 .  3شودنظام حالت گفته می

های دار کردن اسمسازوکارِ نشان حالتها نیست. های فعلبا این حال نظام حالت محدود به موضوع

کند به (. بلیک بیان می2004:1، هایشان دارند )بلیک 5ای است که با هستهبر اساس نوع رابطه  4وابسته

است و معمولاً ارتباط بین اسم و فعل در سطح  6دار کردنِ تصریفیطور سنتی منظور از این اصطلاح نشان

ای دهد. اسمِ وابستهاضافه/پس اضافه و یا با اسمی دیگر در سطح گروه را نشان میبند و یا ارتباط اسم با پیش

گردد صورتی از کلمه است که به آن صورتِ دار مییِ هسته( نشانلهگفته )به وسیکه به ترتیب پیش

دار( که از های گوناگون کلمه )صورتِ حالتشود. بدین ترتیب در زبانی خاص صورتگفته می  7دارحالت

  8یِ آن )مثلا حالت فاعلی، حالت مفعولی و ...( تشکیل شده، با همدیگر جدول صیغگاننمای ویژهواژه و حالت

کنند. به عنوان مثال ترکی نظامی از شش حالت دارد که در جدول زیر مشاهده ا در آن زبان درست میر

 (. 2:2004شود )بلیک، می

 

                                                 
  (.709:1383است )دبیرمقدم، را به حرکت مفعول غیرصریح ترجمه کرده dative movementرا به تاثیرپذیري و  dativeدبیرمقدم  1

2 specific direct object 
3 case languages 
4 dependent 
5 head 
6 inflectional marking 
7 case form 
8 paradigm  
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 adam یینما حالت: 1-3 شماره جدول4

adam nominative 

adami accusative 

adamin genetive 

adama dative 

adamda locative 

adamdan ablative 

 

خوان است. چنانچه صورتِ های گوناگونی دارد. این واژه مختوم به همصورت adamیِ  1واژه 1-3در جدول 

نمای ظاهراً متفاوتی را از خود یِ دیگری با بافت آوایی متفاوت ممکن است در نهایت حالتدارِ واژهحالت

( 2:2004کنند. بلیک )های واجی زبان پیروی میقاعدههای متفاوت از نشان دهد اما در واقع تمام این صورت

ای (، اگر پس از پایه1-2شود )جدول دار مینشان daزند که حالت مکانی در ترکی با در این مورد مثال می

یِ پیشین باشد، یِ پسین بیاید. اگر پایه، مختوم به واکهنماست( مختوم به واکهای که میزبانِ حالت)واژه

 tواک بیاید به خوان بیای مختوم به همدر این تکواژ اگر پس از پایه dخواهد بود. واج  deنما تتکواژ حال
های بعدی شود. این تغییرات همگی با قواعد واجی توضیح دادنی هستند. همانطور که در فصلتبدیل می

در سمنانی نیز نما یعنی فصل سوم و چهارم این پژوهش مشاهده خواهدشد، تغییرات تکواژهای حالت

های دارای هایی مانند لاتین و یونانی کلاسیک نیز زباندادنی هستند. زبانبراساس فرآیندهای واجی توضیح

توان نما در ترکی را مینظام حالت هستند. لاتین در این خصوصیت با ترکی فرق دارد که تکواژهای حالت

نحویِ نقش اسم -یک ویژگی )در ترکی ویژگی صرفیاز پایه جدا کرد و همچنین هرکدام از این تکواژها به 

تر است. در لاتین کنند. اما در لاتین وضع از این نیز پیچیدهای که در آن شرکت جسته( اشاره میدر سازه

نحوی نقش اسم )حالت فاعلی، حالت مفعولی و ...( و جنس دستوری )مذکر، مونث و -های صرفیویژگی

نویسد بهتر یک تکواژ جمع شده است. به همین دلیل است که بلیک می خنثی( و شمار )مفرد و جمع( در

است اصطلاح تکواژ به این عناصر اطلاق نشود. چراکه تناظر یک به یک بین مفاهیمی که این عناصر منتقل 

به معنیِ استاد در لاتین در حالت  dominusیِ (. واژه18:2004کنند با صورت آنها وجود ندارد )بلیک، می

به همان معنی در حالت فاعلی و مونث است. این دو واژه وقتی در حالت  dominaیِ لی و مذکر و واژهفاع

خواهد بود. اگر در حالت فاعلی  dominamو  dominumهای آنها به ترتیب مفعولی صرف شوند صورت

ا همان هخواهد بود. ستاک این کلمه  dominaeو  dominiهای آنها به ترتیب و جمع باشند صورت

                                                 
1 lexeme 
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ها فقط دارای یک ویژگی نیستند. هر کدام از پسوندها حالت،  1است و پسوند dominصورت مشترک یعنی 

 کنند. جنس و شمار را همزمان بازنمایی می

توان آنها را خلاصه کرد. کند که هر حالت چند کارکرد دارد که به ترتیب زیر میبلیک اظهار می 

های بلیک بلیک در این بخش از زبان لاتین است. از آنجاییکه برخی تعمیم هایِلازم به ذکر است که نمونه

کند و به هایِ بلیک تا جایی که ممکن باشد خودداری میناظر به این زبان است پژوهشگر از آوردن نمونه

های سمنانی که موضوع این پژوهش است استفاده خواهد کرد. جای آن برای روشن شدن بحث از نمونه

گیرند. حالت ای با فاعل قرار میای گزارهکند که در رابطههایی را رمزگذاری میاعلی، فاعل و اسمحالت ف

گیرند ای با مفعول قرار میای گزارهکند که در رابطههایی را رمزگذاری میمفعولی، مفعول مستقیم و اسم

دار کردن اسمی که ماً برای نشاندارند(. حالت اضافی عمو  2هایی که نقش ممیز یا بند کوتاه)مانند اسم

رود. یکی از کاربردهای حالت اضافی، حالت ملکی است. به عنوان یِ اسم دیگری است به کار میوابسته

یِ گروه اسمی و مریم وابسته است. این گروه اسمی )که کتاب هسته "کتابِ مریم"نمونه در ترکیب اضافیِ 

بازنمایی  Maryam-in ketɑbی است( در سمنانی به صورت های اضافبیانگر حالت ملکی، یکی از حالت

 است. دار شدهگردد اسمِ وابسته نشانشود. همانگونه که مشاهده میمی

شود. در های خاصی به کار برده میهایِ فعلدار کردن متممحالت اضافی همچنین برای نشان 

شود یا فراموش (، آن چیزی که به یاد آورده می)از یاد بردن فراموش کردنو  به یاد آوردنهای لاتین با فعل

 یادآوری کردناست(. با فعل  3؛ شماره مثال در بلیک 1یِ گردد )نمونهشود در حالت اضافی بیان میمی

شود در شود در حالت مفعولی )مفعول صریح( و آنچه که به او یادآوری میشخصی که به او یادآوری می

هایی چون متهم کردن، است(. با فعل 4؛ شماره مثال در بلیک 2یِ ونهگردد )نمحالت اضافی بیان می

شود در حالت مفعولی )مفعول صریح( و اشتباه یا جرم وی در حالت اضافی بیان شخصی که متهم می

 گردد. می
1( Diēī  meminerit    cōnsul 

day.GEN remember.FUT.PERF.3SG consul.NOM 
The consul will remember the day  
 

2( Cōnsulem amicitiae  commonefēcit 
consul.ACC friendship.GEN remind.PERF.3SG 
He reminded the consul of friendship 
 

3( Pɑrricīdiī cōnsulem incūsɑt 
parricide.GEN consul.ACC accuse.3SG 
He accuses the consul of parricide  

 

                                                 
1 suffix 
2 small clause 
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( مانند  1های سه موضوعی )یا سه جایگاهیکند. فعلدار مینای/برایی را نشامفعولِ به ایحالت به

)در  4کند مانند مثال ای اعطا میبه مفعول صریح حالت مفعولی و به مفعول غیرصریح حالت به دادنفعلِ 

که دو  subvenīreاست(. در لاتین مفعولِ برخی افعال مانند کمک کردن  6کتاب بلیک شماره مثال 

 است(. 7)شماره مثال در کتاب بلیک  5گردند مانند مثال ای بیان میالت بهجایگاهی هستند در ح

 

4( Dominus equum cōnsulī dedit 
master.NOM horse.ACC consul.DAT give.PERF.3SG 
The master gave the horse to the consul 
 

5( Mihi  subvēnistī 
me.DAT  help.PERF.2SG 
You have helped me 

های اند: حالتلاتین در واقع ادغام سه حالتی است که هریک پیشتر از هم متمایز بودهحالت ازی در 

کند. هچنین و مکان و ابزار را بیان می  2ای. بنابراین حالت ازی در لاتین منشا )مبدا(ازی، مکانی و وسیله

 "شگرِ ساخت مجهولعامل/کن"یِ حالت کنندهحالت ازی کاربردهای دیگری نیز دارد. به عنوان مثال بیان
شود دار میشده در بند معلوم متناظر در لاتین با حالت ازی نشاناست. بدین معنی که فاعل تنزل داده

 (. 6: 2004)بلیک، 

یِ حاکم بر گروه، حرف اضافه است. در ای، هستههایِ حرف اضافهباید توجه داشت که در گروه

توان کند. این وابسته را میدار مییِ اسمی خود را نشانهای دارای حالت، حرف اضافه وابستهبرخی زبان

یِ زیر گویای این مطلب شود. نمونهمفعولِ حرف اضافه نامید. در سمنانی نیز چنین وضعیتی مشاهده می

 است.

6(  Maryam-in   pi 
 Maryam-OBJP from 
 از مریم

تواند است میاب ارائه دادهنویسد که تعریفی که از حالت در نخستین بخش کت( می7: 2004بلیک )

های دیگری از حالت به عنوان تعریفی مرکزی در نظر گرفته شود. با این حال نباید از یاد بُرد که وضعیت

کنند. مانند کسره اضافه در فارسی که دار میکنند بلکه هسته را نشاندار نمیها را نشانهستند که وابسته

پیوندند. در یِ فعلی مینماها به هستهحالت  3ا. در زبانی مانند سواحیلینمنماست و نه وابستهدر واقع هسته

نماهای مختص خود به صورت پیشوندهای فعلی در این زبان بازنمایی یِ حالتواقع فاعل و مفعول به وسیله

 شوند. می
 

7(  (14) Ali  a-na-m-penda  m-wanamke  m-rembo 

                                                 
1   three-place verbs 
2   source 
3   Swahili 
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       Ali  3SG-PRES-3SG-love M-woman  M-beautiful 
     Ali loves a beautiful woman            (Blake, 2004) 

 

بیان کرد.  او دوستش داردو به معنی  anampendaتوان فقط به صورت یِ بالا را در سواحیلی میجمله

گاهی   1یِ ارجاع متقابلح مطابقهاند. اصطلافاعل و مفعول به صورت پیشوند بر روی فعل بازنمایی شده

های ژرمنی مانند ها با زبانرود. تفاوت مهمی که این زبانهایی چون سواحیلی به کار میاوقات برای زبان

ها، گروه ی فعل با فاعل وجود دارد در این است که در این زبانانگلیسی یا فرانسوی که در آنها مطابقه

 (. 13: 2004توان حذف کرد )بلیک، نمی  2دارغیرامری زمان ای با فعلاسمی فاعل را در جمله

نمایی ارتباطی تنگاتنگ بین معناشناسی و نحو را آید که حالتاز آنچه تاکنون گفته شد برمی 

کند که اصطلاحات های حالت اظهار می( در کتاب نظریه2006کند. مریام بات )صورتبندی می

nominative ،genetive ،accusative ،vocative ،dative  و ... اصطلاحاتی هستند که از سنت

اند. رومیان خود این اصطلاحات را از سنت دستورنویسی دستورنویسی رومیان به زبان انگلیسی راه یافته

 nominativeاند. به عنوان نمونه شناختی داشتههایی معنیها انگیزهبودند. این ترجمهیونانیان ترجمه کرده

یِ یِ کلمهترجمه dativeاست. یونانی به دست آمده ortheیِ مستقیم از کلمه  3لت اطلاقِ نامبه معنی حا

( ترجمه شده و منظور از آن to give) دادنبه معنی  dareاست که در لاتین با فعل  dotikeیونانیِ 

یکی از این  کند کهیِ چیزی است. مریام بات بیان میای است در جمله که گیرنده یا پذیرندهسازه

است. کلمه اند که به شکل غلط مصطلح به دست ما رسیدهاصطلاحات را رومیان به اشتباه ترجمه کرده

است اما پذیر بودهاثرپذیر یا کنش  4چند معنی دارد. معنیِ مورد نظر دیونیسوس تراکس aitiatikeیونانی 

 accusativeامروزه نیز این حالت را اند و )متهم( را برگزیده accusedرومیان معنی دیگر آن یعنی 

کند. یِ مهمی را بیان مییِ مفروضاتی که بنیان درک و دریافت حالت است، نکتهگوییم. این اشتباه دربارهمی

شود. ها بیان میای متفاوت از وندهای تصریفی بر روی اسمیِ مجموعهوسیلهدر یونانی و لاتین حالت به

ا کارکرد معنایی خاصی پیوند دارد. مریام بات در ردیابی مفهوم حالت و ارتباط تظاهر این وندهای تصریفی ب

 کند.تنگاتنگ آن با معنی در فلسفه مطلب زیر را بیان می

یابد. این یِ مکتب فکری رواقیون بازتاب میشناسی به وسیلهنمایی و معنییِ تنگاتنگ حالترابطه 

ای گذاری شد و ضرورتاً مستقل از جریان فکریز میلاد( پایهپیش ا 261جریان فلسفی توسط زنون رواقی )

های فکری، حالت، رشد کرد که دستورنویس یونانی تراکس در آن بالیده بود. در هردوی این جریان

این موضوع چشمگیرانه متفاوت است از سنت سانسکریت سرراستانه به مفاهیم معناشناسانه ارتباط دارد. 

گذاری شمارهشناختی مرتبط شوند، فقط ه جای اینکه سرراستانه به نوعی دلالت معنینماها بکه در آن حالت

شناسی در سنت یِ بین حالت و معنی(. در واقع منظور بات این است که رابطه14: 2006شدند )بات، 

                                                 
1   cross-referencing agreement 
2   finite, nonimperative verb 
3    naming/straight 
4    Dionysius Thrax 
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ویس ، دستور ن 2که پانینی  1تر است و به همین دلیل در کتاب دستور اشتادهیاییسانسکریت بسیار پیچیده

گفته اند. جدول زیر را بات از کتاب پیشها فقط با شماره نشان داده شدهزبان سانسکریت آن را نوشته، حالت

یِ معنیِ هر حالت دور داوری دربارهها پژوهشگر را از هرگونه پیشاست. شماره دادن به حالتبه دست داده

یِ معنایی هر شماره ه است که نزدیکترین رابطهدارد. بات ستون دیگری به جدولِ اصلی پانینی افزودنگه می

است به معنی خدا را به دست داده -devaرا با سنت غربی مشخص کرده باشد. این جدول تصریفِ ستاک 

 (. 2006)بات، 
 -deva ستاک غگانیص جدول: 2-3 شماره جدول5

Western Name Declination Number 

nominative devas 1 

accusative devam 2 

instrumental devena 3 

dative devāya 4 

ablative devāt 5 

genitive devasya 6 

locative deve 7 

  

نماها های معنایی که در تعیین کاربرد حالت(، از تعدادی از مولفه2006پانینی، به نقل از بات )

یِ است. نظریه معنایی پانینی نظریهی معنایی برساخته بودهادخالت دارند، آگاه بوده و به این منظور نظریه

کنندگان یک رویداد را تعریف شمارد که شرکتبه معنی کننده است. پانینی قواعدی را برمی  3کارَکه

 کنند. می

 
Rule 1,4, 49 : kartur īpsitatamam karma 

 بسیار مشتاق آن است. ( آن چیزی است که عامل )کنشگر( karmanکارمن ) :49،4،1یِ قاعده

 

داده شد مرتبط  2-2هایی که در جدول کند که کارمن را به حالتسپس پانینی قواعدی را بیان می

 گرداند. مانند اینکه: می

 رود که کارمن بیان شود. آنگاه به کار می 2یِ حالت شماره :2،3،2یِ قاعده

                                                 
1    Așțādhyāyī 
2    Panini (6th century BCE)  
3    kāraka (kr˳= to do)  
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 رود وقتی با فعلِ ایثار کردن همراه شود.کار مینیز برای کارمن به  3یِ حالت شماره :3،3،2یِ قاعده
 

های معنایی در دستور پانینی وجود ها و نقششود تناظر یک به یک بین حالتهمانگونه که مشاهده می

پذیری کارمن به این معنا نیست که پذیر است اما کنشندارد. درست است که کارمن طبق تعریف کنش

نامد( بیان گردد. این می accusativeشناسی غرب چه سنت زبان)یعنی آن 2همیشه در حالت شماره 

: 2006شود )بات، شناسی معیار امروز از پیش فرض میهای زبانبرعکس آنچیزی است که در بیشتر نظریه

(، حالت فاعلی instrumentalای )وسیله ( ممکن است در حالتagent(. در دستور پانینی کنشگر )17

(nominativeو حا )( لت اضافیgenitiveو همچنین کنش )( پذیرpatientممکن است در حالت ) های

 ( بیان گردد. dativeای )( و بهaccusativeاضافی، مفعولی )

یِ دستورنویس ایرانی، شامل بحثی درباره  1یِ سیبویهدر سنت دستورنویسی عربی، الکتاب نوشته 

شناسی های نوین زباناست که یادآور برخی نظریه  2بازسازی یِ حاکمیت و مفهومِ ملازمِنمایی، نظریهحالت

شود نما شناخته میشناسی نوین به عنوان حالتاست. آنچه در زبان VSOاست. ترتیب واژه در زبان عربی 

در عربی سه تاست: نصب )فتحه و تنوین فتحه(، جرّ )کسره و تنوین کسره( و رفع )ضمه و تنوین ضمه(. 

( و رفع ناظر به حالت genitive( و جرّ ناظر به حالت اضافی )accusativeت مفعولی )نصب ناظر به حال

است که در آن عامل ( است. حالت در زبان عربی ذیل نظریه حاکمیت بررسی شدهnominativeفاعلی )

کند. یعنی حاکم )مانند فعل، حرف اضافه و یا اسم( صورت عنصر معمول )عنصر تحت حاکمیت( را معین می

های زیر زاید به ترتیب مختوم به تنوین ضمه، تنوین فتحه و تنوین کسره است. بدین ترتیب در در جمله

یِ سوم در حالت اضافی است یِ دوم در حالت مفعولی و در نمونهنمونه نخست در حالت فاعلی و در نمونه

 (.19: 2006)بات، 

 قالَ زاید  -1

 رأت زایدً -2

 مِن زاید  -3

شود. نماها و معنی پرداخته نمیو در رابطه با زبان سمنانی به ارتباط بین حالتدر این پژوهش   

 ,Sهای فاعلی )ای بین این دو به ویژه وقتی از حالتهرچند این پرسش همچنان باقی است که چه رابطه
A( و مفعولی )P or Oکنیم، در سمنانی وجود دارد. ( صحبت می 

 نمایی تحلیلی حالت 1-3-3

های وابسته با یِ اسمیِ رابطهکنندهاضافه( مشخصاضافه یا پسها حروف اضافه )پیشری از زباندر بسیا

ای به نماییِ تحلیلی از ژاپنی نمونه(. بلیک برای روشن کردن حالت9: 2004هایشان هستند )بلیک، هسته

یِ روابط دستوری کنندهبیان هاها و نه ونداضافهشود. در زبان ژاپنی پسدهد که در اینجا آورده میدست می

                                                 
1    Sibawahy 
2    reconstruction 
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 ni یِاضافهواسطه و پسمفعولِ بی oیِ اضافهفاعلِ بند، پس gaیِ اضافهدر بند هستند. در مثال زیر پس

  یِ مثال در کتاب بلیک است.یِ دوم، شمارهشماره اند.دار کردهواسطه را نشانبامفعول 

 

8(  (9) Sensei ga Tasaku ni hon o yat-ta. 
     Teacher SUBJ Tasaku DAT book ACC give-PST 
     The teacher gave Tasaku a book            (Blake, 2004) 

 

نماهای ترکیبی در نظر گرفت. در زبانی نماهای تحلیلی در برابر حالتتوان حالتحروف اضافه را می

روند اما در زبانی مانند لاتین روابط ای بیانِ روابط دستوری به کار میمانند ژاپنی فقط حروف اضافه بر

کند. گردند. این حکم در مورد زبان سمنانی نیز صدق میدستوری هم با وندها و هم حروف اضافه بیان می

ول هایِ کانونی فعل که همانا فاعل لازم و فاعل متعدی و مفعدار کردن موضوعدر سمنانی وندها برای نشان

روند. افزون های آن به کار میهای فعل یا برخی متممای در نقش افزودههای حرف اضافههستند و گروه

را ( یِ حرف اضافهای مفعول خویش )وابستهاضافهیِ گروهِ حرفبراین حروف اضافه خود به عنوان هسته

یِ  زیر از سمنانی گویای این مطلب نهکنند. نمودار میای اسم، با وندها نشانهای زیرمقولهبسته به مشخصه

 است. 

 

9( Ehsan-i  hoʃton mɑ-r   pi vɑparseʃ 
Ehsan-AGT REFL.3SG mother-ABL from ask.PST.3SG 

از مادرش پرسیداحسان   

 

است. این وند را نه به صورت دار شدهنشان i  1فاعل فعل متعدیِ پرسیدن یعنی احسان با وند 9یِ در داده

ERG  فاعل کنائی( بلکه به صورت )تکواژAGT ام که ناظر به نظام حالتی غیر نویسی کرده)کنشگر( تکواژ

های بعدی بیشتر توضیح داده مطلق باشد. در این باره که موضوع این پژوهش است در فصل-از نظام کنائی

های اسم نمایکه وند حالت  Vrاست که با تکواژ  piیِ یِ حرف اضافهخواهدشد. اسم مادر وابسته

نمایی بدین ترتیب زبان سمنانی همچون لاتینی از حالت است.دار شدهخویشاوندیِ رسمی است، نشان

ها در بند فقط با برد و زبانی مانند ژاپنی که روابط دستوری بین اسمنمایی تحلیلی بهره میترکیبی و حالت

کند که چنین ( بیان می10: 2004بلیک ) برد.نمایی تحلیلی بهره میگردند از حالتحروف اضافه بیان می

کند، حشو هستند و تنها حروف اضافه دار مییِ خود را نشانهایی که در آن حرف اضافه نیز وابستهوضعیت

 دهند.    هستند که روابط بین وابسته و هسته را نشان می

رود، در کار می هایشان بههای اسمی و هستهروش دیگری که در بیان روابط دستوری بین گروه 

کنند، استفاده می SVOنشان هایی مانند انگلیسی، تایلندی، ویتنامی و اندونزیایی که همه از ترتیب بیزبان

های اسمی برای تمایز نهادن بین فاعل نمایی بر روی گروه(. وجود حالت14: 2004ترتیب واژه است )بلیک، 

                                                 
طباطبایی در دانشگاه علامه 1397ر پاییز شناسی که دبست پژوهشی را  در دهمین همایش بین المللی زباننما وند است یا واژهيِ اینکه این حالتپژوهشگر درباره 1

 برگزار گردید، ارائه کرد. 
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شود که ذیر مرتبط است. از پژوهشِ گرینبرگ آشکار میپیِ انعطافو مفعول در یک زبان با ترتیب واژه

نشان یِ بیکنند به ترتیب واژهنمایی بین فاعل و مفعول تمایز برقرار میهایی که با سازوکار حالتزبان

SOV نمایی برای تمایز بین فاعل و مفعول را ندارند به ترتیب هایی که سازوکار حالتگرایش دارند و زبان

یِ نخست دانست. توان از دسته(. زبان فارسی را می1963گرایش دارند )گرینبرگ،  SVOشان نیِ بیواژه

توان فارسی را نشان میشود و در وضعیت بیاز فاعل متمایز می "را"یِ اضافهدر فارسیِ امروز مفعول با پس

است. اینگونه به نظر  گوید، هماهنگدرنظر گرفت که با آنچه گرینبرگ دراین باره می SOVبا ترتیب واژه 

 بندی کرد.نمایی تحلیلی دستهتوان ذیل حالتهایی مانند انگلیسی را نیز میرسد که ترتیب واژه در زبانمی

دار کردن آشکارِ داند. به جای نشانپذیری چون لاتین را مجاز نمییِ انعطافانگلیسی ترتیب واژه

گیرد یِ کار و آنچه کار بر روی آن انجام میبرد تا کنندهمیدر جمله بهره  ها، انگلیسی از جایگاه اسماسم

دار کردن روابط معنایی توان گفت که حالت ابزار مناسبی است برای نشانرا بیان کند. از این نقطه نظر می

ها ممکن است این روابط را به روش ها و یک هسته. زبانتر بین وابستهبین اسم و فعل و یا به طور کلی

نماهای آشکار صرفی ها در جمله بیان کنند )مانند انگلیسی( و یا به روش حالتری یعنی جایگاه سازهساختا

هایی انگیز است. مریام بات زباننمایی و ترتیب واژه شگفتها از لحاظ حالت(. تنوع در زبان5: 2006)بات، 

شود. یی آشکار همزمان به کار برده مینماشمارد که در آنها هر دو راهبرد یعنی ترتیب واژه و حالترا برمی

برند. ای بهره مینمایی غنی و پیچیدهیِ ثابت و هم از حالتهای ایسلندی، هم از سازوکار ترتیب واژهزبان

فعل در جایگاه دومِ "ها، قیدِ های ایسلندی دارای نظام حالت صرفی هستند، با این حال در این زبانزبان

ها بسته به اینکه در حالت فاعلی، حالت مفعولی، حالت مله الزامی است. اسمبرای دستوری بودن ج "بند

یِ فعل در شوند اما با این حال ایسلندی ترتیب واژه آزاد را بر اساس قاعدهدار میای و ... باشند، نشانبه

ری صدق (. برعکس این قضیه در مورد بلغا1985،  1داند )زانن، مالینگ و تریسنجایگاه دوم مجاز نمی

در این  نمایی دارد )یعنی تقریباً هیچ( اما برخلاف انگلیسی ترتیب واژهکند که به اندازه انگلیسی حالتمی

 (. 5: 2006زبان به نسبت آزاد است )بات، 

توان بیان نمود که با وجود نظام حالت آشکار به ویژه در ارتباط با در مورد زبان سمنانی هم می

های بعدی به دست داده هایی از این دست در فصلل، ترتیب واژه اهمیت دارد. نمونههایِ کانونی فعموضوع

 شود. می

 انتزاعی حالت 2-3-3

شناسی، نگاهی گذرا به حالت در چهارچوب منظر رده بودگی ازدر این بخش پیش از ورود به بحث کنائی

یِ زبان کمک نمایی تصریفی در نظریهتواند به روشن شدن جایگاه حالتشناسیِ دیگر میهایِ زباننظریه

برند، حالت در بسیاری اوقات انتزاعی است به این هایی که از نظام تصریفی حالت نیز بهره میکند. در زبان

نمایی تصریفی گردد. در انگلیسی حالتهای تصریفی بازنمایی نمینماها یا صورتمعنی که همواره با حالت

ی توان گفت که همهاست. می whomو  whoها ضمیر موصولی خی گویشفقط محدود به ضمایر و در بر

                                                 
1    Zaenen, Maling & Thrainsson 
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نمایانند کنند اما فقط ضمایر هستند که حالت را به شکل صرفی بازمیها در انگلیسی حالت دریافت میاسم

های زبانی دیگری از جمله حاکمیت در نظریه 1افزاید که حالت انتزاعی(. بلیک می58-57: 2004)بلیک، 

گزینی چامسکی قابل ردیابی است که به طور گسترده ناظر بر مفهوم حالت انتزاعی است تا حالت و مرجع

انجامد. حالت ساختاری می  3و حالت ذاتی  2صرفی. در این نظریه حالت انتزاعی به تمایز بین حالت ساختاری

(. حالت 59: 2004بلیک، شود )های اسمی بر اساس جایگاهِ آنها در آرایش ساختاریِ بند اعطا میبه گروه

)به زبانی گویاتر تنها از سوی بعضی از  [N-]یِ های حاکم دارای مشخصهذاتی تنها از سوی برخی از گره

(. بلیک برای روشن کردن مفهوم حالت ذاتی از زبان آلمانی 450: 1391شود )دبیرمقدم، افعال( رقم زده می

رفیتی با یک متمم در حالت مفعولی همراه هستند اما برخی هایِ دو ظآورد. در آلمانی بیشتر فعلمثال می

-گزینند. بنابراین اعطای حالت مفعولی به عنوان پیشای برمیهایِ دو ظرفیتی متممی در حالت بهاز فعل
ای از طرف برخی اش داد اما اعطای حالت بهتوان توضیحشود که به طور ساختاری میفرض گرفته می

در انگلیسی حالت مفعولی  helpواژگان معین گردد. به عنوان مثال در حالیکه فعل ها باید در بخش فعل

 گردد. ای بیان میدر حالت به  helfenکند، در آلمانی متمم فعل اعطا می

باید توجه داشت که تحلیل نحوی بر اساس تمایز حالت ساختاری و حالت ذاتی در نظریه حاکمیت 

دارد که مفهومِ حالت با مفهومِ روابط دستوری تقریباً یکی دانسته شود. در گزینی این خطر را درپی و مرجع

گزینی فعل به گروه اسمیِ تحت حاکمیت خود حالت مفعولی ساختاری اعطا یِ حاکمیت و مرجعنظریه

شوند اما ها به صورت حالت مفعولی صرفی بازنمایی میکند. حالت مفعولی ساختاری در برخی از زبانمی

( زماندار به فاعل حالت فاعلی ساختاری Iکند. گره تصریف )ها صدق نمییِ زبانضوع درمورد همهاین مو

نمایِ فاعلی نشان است یا به لحاظ صرفی با حالتها فاعل یا بیکند. در بسیاری زباناعطا می

(nominativeآشکار می )کند، فی پیروی میکه از نظام حالت کنائیِ صر  4شود. اما در زبانی مانند والپیری

(. این 59: 2004گردد )بلیک، دار می( نشانergativeنمای صرفیِ کنائی )فاعل فعل متعدی با حالت

های نحوی )فاعل، مفعول ها و نقشکند. حالتهای معنایی نیز صدق میها و نقشموضوع در رابطه با حالت

نظایر آن( با یکدیگر مرتبط نیستند و به بیانی های معنایی )عامل، پذیرا و ها و نقشو امثال آن( و حالت

 (. 460: 1391یِ یک به یک بین آنها برقرار نیست )دبیرمقدم، دیگر رابطه

توان از آن کاربردهای کند که می( حالت بر مفهوم انتزاعی منفردی دلالت می1935از نظر یلمزلف )

ها تواند با نگاه به تقابلنتزاعی حالت تنها می(. معنای ا20: 2009عینی استنتاج کرد )اسپنسر و مالچوکف، 

است نه فقط در   5گرایییِ محلیدر کل نظام حالت در یک زبان تعیین شود. پیامد این دیدگاه نظریه

 ها بر اساس مفاهیم محلی در زبان یک ناحیه یا اقلیم خاص.  ها بلکه در تعریف حالتاستخراج حالت

                                                 
1  abstract case 
2  structural case 
3  inherent case 
4  Warlpiri 
5  localist theory 



54 
 

 2ای برای حالتپرونده"یِ در مقاله 1دستور حالت که چارلز فیلمور هایی چونمفهوم حالت در نظریه

جان   3گراهای رومن یاکوبسن بر روی زبان روسی، در دستور حالت محلی، در پژوهشگذاری کردپایه" 

   شده، مشهود است.  5که تقریباً وقفِ روابط دستوری  4ایاندرسون و تاثیر این مفهوم در دستور رابطه

-اندازیم. با در نظر گرفتن تقسیمبندی ویندفور از مفهوم حالت نگاهی میها دوباره به تقسیمدر انت
پذیر و دانیم بین روابط دستوری )فاعل، مفعول صریح و ...( و روابط معنایی )کنشگر، کنشبندی وی، می

این تمایز در برخی از  های صرفی )حالت فاعلی، حالت مفعولی و ...( تمایز وجود دارد. هر چند...( و حالت

یِ زبانی از خود استثنا به جا شود که در هر نظریهها آنچنان پررنگ میها کمرنگ و در برخی زبانزبان

گردد اما فاعل فعل هایِ کنائی، فاعل فعل متعدی در حالت کنائی بیان میگذارد. به عنوان مثال در زبانمی

گردد. یِ متعدی بیان می( و هماهنگ با مفعول در جملهnominativeلازم در حالت مطلق یا حالت فاعلی )

ای به کار در زبان سانسکریت به کار رفته در متون ودایی، این امکان وجود دارد که فاعل در حالت وسیله

( یک فصل از کتاب 1989توان درک کرد که چرا برنارد کامری )برده شود. اکنون با وضوحی بیشتر می

یِ زیر از است. دو نمونه( اختصاص دادهsubjectشناسی زبانی را به اصطلاح فاعل )و ردههای زبان همگانی

 نماید.سمنانی این مطلب را روشن می

10(  Ɂa   beʃijon 
 PRO.1SG.NOM go.PST.1SG 

ن رفتمم  
 I went 

 
11(  mɔ   ʒin   bedijɛn 

 PRO.1SG.AGT pro.3SG.F.PAT see.PST.1SG 
دیدم او را من  

 I saw her 
شود. همچنین بر اساس تحلیل نحوی زبان انگلیسی فاعل قلمداد می Iیِ بالا یِ انگلیسی دو نمونهر ترجمهد

در هر دو نمونه در حالت فاعلی است.  Iیابند و ضمیر در این زبان حالت ضمایر به صورت صرفی تظاهر می

متناظر با  11یِ ده اما در نمونهفاعل است و در حالت فاعلی بیان ش 10یِ در سمنانی این ضمیر در نمونه

فاعل  mɔضمیری واقع شده که در حالتی غیر از حالت فاعلی بیان گردیده است. اگر فرض کنیم  Iضمیر 

فاعل این بند است؟  mɔاست سوال این است که چرا در حالت فاعلی نیست وگرنه باید بپرسیم آیا  11بند 

مطلق در -های کنائیمانند زبان 11ببینیم حتی مفعول بند شود وقتی تر میمسئله در سمنانی کمی بغرنج

 حالت مطلق نبوده و در حالت غیرفاعلی قرار دارد. 

                                                 
1 Charles Filmore 
2 The case for case  
3 Localist Case Grammar 
4 Relational grammar 
5 Grammatical relations 
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ای است. مریام بات در کتاب ها مفهوم پیچیدهدر آخر باید یادآور شد که مفهوم حالت در زبان 

ن مالچوکوف و اسپنسر های آکسفورد که ویراستارن آنامه( از مجموعه دست2009یِ حالت )نامهدست

ها کارکرد حالت در بسیاری از زباننویسد می "رویکردهای نوین به حالتمروری بر "یِ اند در مقالهبوده

ای است که روابط دستوری )فاعل، مفعول صریح و ... ( در یک جمله را فراتر از صرفاً کارکرد ساختاری

ان دادن تفاوتهایِ کنشگری، جانداری، معرفگی/مشخص نمایی برای نشکند. به عنوان مثال حالتتعیین می

شود و در قلمرو زمانِ دستوری/نمود برای نشان دادن یک شیء به کار برده می  2، وجود/تداوم 1بودگی

های گفتمانی مانند مبتدابودگی و کانون شود. افزون بر این حالت با نقشوارد می  3کرانمندی و مقید بودگی

را بیان نماید. با اینکه این کارکردهای متنوع حالت در   4هایی چون اجبار و تمنااند وجهتوتعامل دارد و می

های دنیا مدت قابل توجهی است که مشاهده شده اما در حال حاضر رویکردهایِ نوینِ اندکی به بین زبان

 را دارند.  یِ تحلیلی منسجم از طیف وسیع و متنوع کارکردهای مرتبط با آنتوانایی ارائه ،"حالت"

 

 های پنجگانه نظام 4-3

-نوشته و ویراسته "شناسیِ زبانشناسی نحوی: مطالعاتی در پدیدهرده"( که در کتاب 1978یِ کامری )مقاله
بودگی است. اهمیت این مقاله اما فقط به خاطر یِ کنائیاست، دربارهیِ وینفرد فیلیپ لمان به چاپ رسیده

مفعولی مانند -ی فاعلیهاکم از دیدگاه کسانی که فقط با زباندست-غریب  این نیست که مفهوم پیچیده و

است بلکه انتزاع کردن های کنائی در آن بررسی شدهزبان -های اروپایی آشنایی دارندبیشتر زبانفارسی یا 

-ی ردههای دنیا و به دست دادن تعمیمهای فراوان از میان زبانیِ دادهپنج نظام منطقاً محتمل بر پایه
 . 5نمایدشناختی نیز عاملی است که این مقاله را تاثیرگذار می

ی اصطلاحات نظرهایی دربارهبه ترتیب زیر اختلاف 6ای از زبان تونگانکامری ضمن دادن نمونه 

 دهد. های کنائی توضیح میدستوریِ فاعل لازم و فاعل متعدی و مفعول را در زبان
 

12( (1) Na′e tāmate′i  ′e Tevita  ′a Kōlaiate 
Past kill  Erg. David  Abs. Goliath 
David killed Goliath 

  
13( (2) Na′e lea ′a Tolu 

Past speak Abs. Tolu 
Tolu spoke 

 
                                                 

1    definiteness/specificity  
2    existence/persistence 
3    telicity/boundedness 
4    obligation and desire 

يِ وینفرد فیلیپ زبان نوشته و ویراستهشناسیِ شناسی نحوي: مطالعاتی در پدیدهبودگی کامري چاپ شده در کتاب ردهيِ کنائیدر این بخش پژوهشگر هم از مقاله 5
 است. هاي ایرانی بهره بردهشناسی زبانلمان و هم از شرح دبیرمقدم از این مقاله در کتاب رده

6    Tongan 
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بندی با فعل متعدی و مثال  12مثال  ی کامری است.دوم، شماره مثال در مقاله های بالا شمارهدر مثال

)حالت هردوی اینها مطلق  a′یِ اضافهدها مفعول و فاعل لازم با پیشبندی با فعل لازم است. در این بن 13

. 1انددار شدهنشان ′eاضافه با پیش شود()حالت فاعل متعدی، کنائی گفته می و فاعل متعدیشود( گفته می

مانندی به نوعی شتابزده است. چراکه علی رغم ه هایِ این مثالگفته دربارهگذاریِ پیشنویسد نامکامری می

امکان  e Tēvita′نمایی صرفی متفاوت و حالت a Tolu′ و a Kōlaiate′نمایی صرفی  صوری حالت

به  a Kōlaiate′با هم به عنوان فاعل )متعدی و لازم( در برابر را  a Tolu′و  e Tēvita′همگروه کردن 

اند که در ن استنتاج کردهشناساافزاید بسیاری از زباناست. وی میعنوان مفعول صریح از پیش انگاشته

شود نه به نسبت داده a Kōlaiate′یِ فاعل فعل متعدی باید به سازه 12ساختارهای کنائی چون مثال 

′e Tēvita و حتی اینکه اصطلاح فاعل در ساختار کنائی به کلی نامربوط است. سپس کامری برای اجتناب ،

دهد که پردازد. وی توضیح میمی Pو  Aو  Sه نماد از به کار بردن اصطلاحات فاعل و مفعول به معرفی س

S  حرف اولِ اصطلاحSubject گردد. فعل لازم فعلی تک موضوعی به تنها موضوع فعل لازم اطلاق می

یا ترجمه انگلیسی  13در مثال  a Tolu′است و آشکار است که موضوع این نوع فعل، فاعل است؛ یعنی 

هایی شود که فاعل متناظر آن جمله در زبانتعدی اطلاق میبه آن موضوعی از فعل م Tolu .Aآن 

به آن  P و Davidترجمه انگلیسی آن  یا 12در مثال  e Tēvita′غیرکنائی چون انگلیسی است؛ یعنی 

یا  12 در مثال a Kōlaiate′؛ یعنی کند که مفعول صریح آن استموضوعی از فعل متعدی اشاره می

هستند.  patientو  agentهای در این نمادها حروف اولِ واژه Pو  Goliath . Aترجمه انگلیسی آن 

و تقابل نحوی  پذیرکنشگر/کنشدهد که هرچند همبستگیِ بالایی بین تقابل معناییِ کامری توضیح می

A/P یِ وجود دارد، این دو یکسان نیستند. به عنوان مثال در جملهJohn underwent an operation ،
John همان نماد A است و an operation  همان نمادP  اما به لحاظ معناییJohn  .کنشگر نیست

پنج نظام منطقاً ممکن را  Pو  Aو  Sکامری با مفروض داشتن این سه تمایز نمادین برای اعطای حالت به 

دهنده فعل است و ترتیب نشان Vاست. کند. این پنج نظام در شکل زیر نمایش داده شدهمعرفی می

اهمیت است. ترتیب فعل پایانی فقط برای سهولت نمایش انتخاب ری آن در بحث کنونی ما بیقرارگی

 است.شده
 Sو  Pو  Aهای حالت بر اساس : نظام1-3شکل شماره  

 2خنثی (1)
V S 

V P A 

   

 V  S 3مفعولی-فاعلی (2)

                                                 
نمایی با وندهاي ی، مشاهده شد حالتهاي پیشین، مثلاٌ سمناناست. همانگونه که در مثالاضافه انجام پذیرفتهنمایی با پیشها از زبان تونگان حالتدر این مثال 1

 پذیرد. تصریفی انجام می
2 neutral 
3 nominative-accusative 
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V P A 

 

 1مطلق-کنائی (3)
V S  

V P A 

 

 2بخشیسه (4)
V S 

V P A 

 

(5) ------  
V S 

V P A 

 

مواجه  Pو  Aو  Sنمایی یِ متفاوت از لحاظ حالتگردد، با پنج ردهمشاهده می 1-3همانگونه که در شکل 

-رود. این حالتنمای یکسانی برای هر سه جایگاه نحوی به کار مییِ نخست )خنثی( حالتهستیم. در رده
شود ی اسمی )غیرضمیری( دیده میهاهای انگلیسی با گروهنماها ممکن است صفر باشد. این رده در مثال

 (. 61:1393)دبیرمقدم، 

14( (3) John came 
15( (4) John kissed Mary 

 

)حالت مفعولی(  Pنمای دیگری برای نمای یکسان دارند )حالت فاعلی( و حالتحالت Aو  Sیِ دوم در رده

از زبان لاتینی شواهد آن  17و  16های شود. مثالمفعولی خوانده می-رود. این نظام حالت، فاعلیبه کار می

 هستند.

16( (5) Puer  vēnit 
 boy-Nom. came 
 The boy came 

17( (6) Puer  puellam amat 
  boy-Nom. Girl-Acc. Loves 
  The boy loves the girl 

 

رود به کار می Aنمای دیگری برای نمای یکسان دارند )حالت مطلق( و حالتحالت Pو  Sیِ سوم در رده

هایی که کامری در ابتدای مقاله داده است براساس این مطلق است. مثال-ی(. این نظام کنائی)حالت کنائ

                                                 
1 ergative-absolutive 
2 tripartite  
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)و در مقاله کامری 13و  12یِ آنها در این پژوهش هایی که شمارهنمایی در مثالکند. حالتنظام عمل می

ت که مطابق با این هایی اسپذیرد. زبان باسکی یکی از زباناضافه انجام می( است، به صورت پیش2و  1

 نمایی در آن به صورت تصریفی است. شود و حالتنمایی مینظام حالت

 

18( (7) Martin   ethori  da 
 Martin-Abs  came  AUX-.3sg.S 
 Martin came 

19( (8) Martin-ek haurra  igorri  du 
 Martin-Erg Child-Abs sent  AUX.-3sg.A-3sg.P 
 Martin sent the child 

 
نما( هستند و در حالت مطلق )بدون حالت 19در مثال  Pو  18در مثال  Sشود ونه که مشاهده میهمانگ

A  با پسوند  19در مثالek است. دار شدهنشان 

های جهان نسبتاً گردند در میان زباندار مینمای متفاوت نشانبا سه حالت Pو  Aو  Sیِ چهارم که رده

-های اسمی محدودی از این نظام پیروی میها برای گروهنویسد که برخی از زباننادر هستند. کامری می
، به عنوان مثال، 1نویسد در زبانِ استرالیایی جیربالی( می1972کنند. کامری با دادن مثالی از دیکسون)

سه صورت متفاوت  yP(wan(unaو  wan)ydyA(uو  wan)a)ySبرای  2ضمیر پرسشی چه کسی/کی

کند. بر اساس برخی شواهد، موتو که های اسمی به طور کلی صدق نمییِ گروهین موضوع دربارهدارد، اما ا

-و پس Sبرای  naیِ اضافهرسد چنین زبانی باشد. در این زبان، پسیِ نو به نظر میزبانی است در گینه
است ین زبان نشان دادهبدون نشانه است. البته شواهد بیشتر از ا Pرود و به کار می Aبرای  eseیِ اضافه

در واقع اختیاری است )دبیرمقدم،  eseیِ یِ چهارم نیست زیرا پس اضافهکه این زبان مصداق واقعی رده

تر است )و از گویشی به گویش دیگر بسیار پیچیده Sبرای  naیِ اضافهو شرایط رخداد پس( 63:1393

 (. 1978نمای آشکار ندارد )کامری، هم حالت Sای که در برخی موارد متفاوت است(، به گونه

رسد نمای متفاوتی دارد به نظر میحالت Sنمای یکسان دارند و حالت Pو  Aیِ پنجم که در آن رده

یِ کنائی بودگی تبیینی برای این فرضیه که وجود چنین زبانی مقاله 1,4,7یافت نشود. کامری در بخش 

ین پژوهش که نظام حالت در زبان سمنانی متعلق به این نهد. با توجه به فرض انامحتمل است پیش می

 است. را برگزیده 3پردازیم. کامری برای این بخش عنوان کنائی و پادکنائیباشد، به این بحث میرده می

 

                                                 
1 Dyirbal 
2 who 
3 ergative and antiergative 
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 کنائی و پادکنائی 5-3

که یکی کند پردازد. او بیان میحالت می 1یِ پنجمکامری در این بخش به بحث چراییِ نامحتمل بودن رده

کند، ساختاری نحوی است که حضور نمایی پیچیده میرا در غیاب حالت Pو  Aو  Sاز عواملی که شناسایی 

A  وP دارد. در نتیجه ساختار متعدی هر دو را در یک بند مجاز میA-P-V  از این لحاظ مسائل بیشتری

یا  Aشان یعنی یا شدن دستکم یکی دارکشد. چراکه در اولی نیاز به نشانپیش می S-Vرا از ساختار لازم 
P  شویم که از پنج دوباره نگاهی بیندازیم متوجه می 1-2برای اجتناب از بدفهمی بیشتر است. اگر به شکل

نظر کارکرد در بندهای لازم و متعدی، دو رده از نقطه Pو  Aو  Sنمایی یِ معرفی شده برای حالترده

-مفعولی( و رده سوم )کنائی-یِ دوم )فاعلیبسیار بالاتری هستند: رده نمایی دارای انگیزهتمایزگذاریِ حالت

مفعولی( با -شناسند. در یکی )فاعلیاز هم بازمی A-P-Vرا در ساختار متعدیِ  Pو  Aمطلق( هر دو 

-و در دیگری )کنائی Aو  Sدر ساختار متعدی و صورتهای یکسانی برای  Pاستفاده از صورت خاصی برای 

. هر دو رده Sو  Pدر ساختار متعدی و صورتهای یکسانی برای  Aفاده از صورت خاصی برای مطلق( با است

را آنجا که این تمایز بسیار لازم است،  Pو  Aو  Sیِ صرفی دارند که با آنها تمایز مناسب بین تنها دو دسته

شکل است ظر صرفی هماز ن Pیا  Aبا  Sکنند. از این جهت اینکه در یک بند، برقرار می Pو  Aیعنی بین 

یِ دوم و چه در ساختار چه در ساختار متعدی رده Pو  Aارتباط است. به این دلیل که به هر حال بین بی

یِ دوم( حالت مفعولی از مفعولی )رده-های فاعلییِ سوم تمایز برقرار است. در بسیاری از زبانمتعدی رده

کند نما دریافت میحالت Pها معنی که در بیشتر این زبان تر از حالت فاعلی است؛ به ایننظر صرفی پیچیده

یِ سوم( حالت کنائی مطلق )رده-های کنائییِ زباننشان هستند و تقریباً نزدیک به همهبی Sو  Aو معمولاً 

یِ ها )تقریباً همهتر از حالت مطلق است؛ به این معنی که در بیشتر این زباناست که از لحاظ صرفی پیچیده

توان این ادعای کلی را مطرح نشان هستند. بدین ترتیب میبی Pو  Sکند و نما دریافت میحالت Aنها( آ

کنند و در متمایز می Pدار کردن با نشان A-P-Vرا در ساختار  Pو  Aمفعولی -های فاعلیکرد که زبان

های کنند. از میان ردهز میمتمای Aدار کردن با نشان A-P-Vرا در ساختار  Pو  Aمطلق -های کنائیزبان

های اسمی نمایی گروهاز حالت Pو  Aو  S)خنثی( برای تمایزگذاری بین  1یِ رده 1-3داده شده در شکل 

یِ فعلی یا ترتیب واژه برای نشان رود از ابزارهای دیگری مثلا مطابقهکند و چنان که انتظار میاستفاده نمی

نمایی، تمایزگذاری نظر کارکردِ حالت چهارم )سه بخشی( از نقطهیِ برد. ردهدادن این تمایز بهره می

ها تمایز در ساختار متعدی این زبان Pو  Aکم بین کند اما دستبرقرار می Pو  Aو  Sغیرضروری میان 

ی پنجم های جهان به شدت نادرند(. کامری سپس به ردهیِ چهارم البته در میان زبانبرقرار است )رده

شود هایی وجود ندارند یا یقیناً بحثی که در این بخش میدارد که ظاهراً چنین زبانو اظهار می پردازدمی

ها بایست به شدت نادر باشند، اگر این بحث کلاً کنارشان نگذارد. در کم این زباننشان خواهد داد که دست

یکه تمایزِ کارکردیِ غیرضروری از هم تمایزناپذیرند در حال Pو  Aیِ پنجم( ساختار متعدیِ این رده )رده

در ساختار متعدی از طرف دیگر برقرار است. یعنی اینکه تمایزی که برقراری  Pو  Aاز یک طرف و  Sبین 

                                                 
( در کتاب ھيِ )يِ کامري و ردهدر مقاله eيِ ظام پنجم همان ردهاست. نهاي پنجگانه را به منظور سادگی با شماره مشخص نمودهپژوهشگر در این پژوهش نظام 1

 دبیرمقدم است. 
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آن بسیار اهمیت دارد، برقرار نیست و تمایزی که غیرضروری است برقرار است. عدم وجود یا تقریباً عدم 

-مطلق. کامری در بررسی نظام کنائی-ن رویکرد به نظام کنائییِ پنجم شاهدی است برای تایید ایوجود رده

-نمایی کنائیکند که آیا هیچ مفهومی در درون نظام حالتمطلق به روش همزمانی این پرسش را مطرح می

توان جست که این نوع نظام مطلق( می-مطلق )و نه از لحاظ تاریخی، مثلا پرسش از خاستگاه نظام کنائی

کند. آن اصل چنین است: پاسخ به این پرسش کامری اصلی عمومی را پیشنهاد می را توضیح دهد. در

نظمی نماهای آشکار در روابط نحوی آنجایی بسیار محتمل است که روابط نحوی در معرض بیکاربرد حالت

ل نماهایِ آشکاری باشد. فرآیند استدلا)و در نتیجه بدفهمی سخنگویان آن زبان( در عدم وجود چنین حالت

( زبان 2( در تشخیص روابط نحوی در زبانی مفروض سردرگمی نباید بوجود بیاید. 1کامری چنین است. 

یِ پنجم وجود ندارد. ( رده3کند. سردرگمی ایجاد می Pو  Aیِ پنجم به دلیل صورت یکسان فرضی در رده

( اصل 2وجود ندارد.  های جهانیِ پنجم در زبان( رده1کند: سپس در زیربخش بعدی چنین استدلال می

( اصل عمومی عدم بدفهمی رویکرد همزمانی مناسبی برای توضیح 3عمومی عدم بدفهمی درست است. 

شد تا نمایش دادهگذاری با شمارهتر و با بیانی صریح های کامریمطلق( است. استدلال-یِ سوم )کنائیرده

ین استدلال وارد است این است که عدم وجود . ایرادی که به اپذیر باشداستدلال به آسانی ردیابیروند 

یِ پنجم از استدلالی قیاسی استنتاج شده و این نتیجه به عنوان فرض در استدلال بعدی به کار عینی رده

های آتی این پژوهش مشاهده خواهد شد که مثال نقض استدلال نخست زبان سمنانی رفته است. در فصل

یِ پنجم تعلق دارد. بنابراین مفروضات استدلال دوم سمنانی به رده نمایی صرفی زباناست. از لحاظ حالت

  مردود و در نتیجه کل استدلال ساقط است.

های نویسد که شاهد دیگری در تایید آن رویکرد در صرفِ جملهیِ این بخش میکامری در ادامه 

های دهند که ویژگیا شکل میای متفاوت رهای بدون فاعل مجموعهها جملهبدون فاعل است. در برخی زبان

و  S-Vکند. در نتیجه افزون بر ساختارهای دار متمایز میهای فاعلها را از جملهشان آن نوع جملهنحوی

A-P-V هایی، باید نوع برای چنین زبانP-V هایی نوع نیز درنظر گرفته شود. )در چنین زبانV  نیز وجود

نمایی به دلیل هایی امکان حالتاما از آنجاییکه در چنین جملهدارد که بدون فاعل و بدون مفعول هستند 

 S-Vنوع دیگری است که همانند  P-V(. نوع گنجد، در این بحث نمیهای اسمی وجود نداردفقدان گروه

در آن لزومی ندارد. چراکه جمله فاعلی ندارد که با وجود آن سردرگمی در روابط  Pنمایی آشکار برای حالت

شوند که فقط نوعاً اینگونه از هم متمایز می P-Vو  S-Vهایی از این نوع بیاید. در زبان نحوی بوجود

یافتن  توان انتظارِ گردند. بنابراین میبیان می P-Vهای معینی یا صورتهای فعلی معینی در ساختار فعل

فاعل در همان بند  کند اگر و فقط اگرنمای خاصی دریافت میزبانی را داشت که در آن مفعول صریح حالت

 1ایمانند. این وضعیت تصویر آیینهنشان میها بیهای صریح و فاعلتظاهر یابد. در غیراین صورت مفعول

نام نهاد. در این نظام، حالتِ  "مطلق-پادکنائی"شود آن را نظام مطلق است و بنابراین می-نظام کنائی

را در این ساختار  Aقایسه کنید با نظام کنائی که رود )مکار میبه A-P-Vدر ساختار  Pپادکنائی برای 

است )مقایسه کنید با  P-Vدر  Pو  A-P-Vدر  S-V ،Aدر  Sکند( و حالت مطلق برای نمایی میحالت

                                                 
1 mirror image 
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-A-Pدر  Pموجود باشد و برای  اگر به عنوان جمله P-Vدر  Pمطلق برای -حالت مطلق در نظام کنائی
V  و برایS  درS-V .) 

مطلق( در واقع وجود دارد. در زبان فنلاندی -نویسد که چنین زبانی )پادکنائیدامه میکامری در ا 

به  Pدار کردن برای نشان ،در جمله حاضر باشد A، وقتی  n– پسوند ضمیرهای متصل در حالت مفعولی با

 رود.ه کار نمیب Pنما با های امری این حالتدر جمله حاضر نباشد مثلا در جمله Aروند و اما وقتی کار می
  

20( (156) Maija  tuli 
Maija-Abs. came 
Maija came. 

21( (157) Maija  söi kala-n 
Maija-Abs. ate fish-Antierg 
Maija  ate the fish 

22( (158) Syö  kala! 
Eat-imperat fish-Abs. 
Eat the fish 

اب از بدفهمی که داند بر اصل عمومی اجتنمطلق را شاهدی دیگر می-وجود زبان پادکنائی کامری

یِ خویش مطرح نموده بود. باید تاکید کرد که بحث کامری در این زمینه تماماً با در در این بخش از مقاله

ها از انواع سازوکارها بهره است. بدیهی است که زبانها برساخته شدهنمایی بر روی اسمنظر گرفتن حالت

گیرد. اما همانگونه که بیان گردید اگر خود را در بحث  برند تا عمل ارتباط حدالامکان با وضوح انجاممی

. از این جهت که در زبان این اصل عمومینمایی محدود بکنیم، زبان سمنانی مثال نقضی است بر حالت

 شود.نمایی میمتفاوت از این دو حالت Sبه صورت یکسان و  Pو  Aسمنانی 

 

 کنائی صرفی و کنائی نحوی  6-3

های کانونی فعل را که در اینجا به پیروی نمایی موضوعاشاره شد، حالت 2-3 تهای بخشهمانگونه که در ان

های فعل شناسیم. به این دلیل که موضوعنمایی صرفی مینمادگذاری گردید، حالت Pو  Aو  Sاز کامری 

ندهای تصریفی یا های پنجگانه قرار بگیرند، با ونمائی بسته به اینکه در کدام رده از نظامدر این نوع حالت

های فعل و فعل از روش مطابقه ها برای برقراری روابط بین موضوعشوند. بسیاری از زباندار میها نشاناضافه

ها نمائی به این ردهبه نمایش درآمد از نقطه نظر حالت 1-3های پنجگانه که در شکل برند. نظامبهره می

تواند چنین تمایزهایی را نشان دهد. این نمایی میط حالتپرداخته بود. اما این بدین معنا نیست که فق

یِ سوم بندی شوند. بنابراین به عنوان مثال برای ردهیِ فعلی نیز ردهتوانند با فرآیند مطابقهتمایزها می

-های کنائیدست دهیم. در زبانای را بهتوانیم چنین قاعدهیِ فعلی میمطلق( و از نقطه نظر مطابقه-)کنائی

نمایی کند. فارسی هم از نظر حالتبا فعل مطابقه برقرار نمی Aکنند و با فعل مطابقه برقرار می Pو  Sطلق م

گیرد. البته اگر برخی از یِ دوم قرار میمفعولی است و در رده-و هم از نظر مطابقه با فعل زبانی فاعلی
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از نظر شخص  Aو  Sترتیب که در فارسی هستند درنظر نگیریم. بدین  1های تاریخیساختها را که بازمانده

-سازی وارد برخی پیچیدگیاینجا البته و فقط به منظور ساده .Pکنند و نه و شمار با فعل مطابقه برقرار می
را مطابقه  "شون"که  "کتابارو بردمشون"متنوع به عنوان مثال بر روی بند  یهاهای زبان فارسی و تحلیل

های شود و گروهدار مینشان "را"یِ اضافهبا پس Pنمائی نیز از نظر حالت ویم.شنمی ،گیرنددر نظر می Pبا 

 "یِ خاستگاه ساخت کناییدرباره"یِ یِ زیر از مقالهمانند. سه دادهبدون نشان باقی می S و Aاسمی 

ن کردی مطلق را بر اساس مطابقه در زبا-یِ کنائی( به روشنی بازنمایی رده1388زاده و کریمی، )منشی

است. شماره مثال شدههایِ زیر برای هماهنگی با متن تغییر دادهنویسی نمونهدهد. تکواژکرمانجی نشان می

 یِ مذکور است. یِ مثال در مقالهدر بین دو هلال شماره

 

23( ( الف1 ) tu  be  pelikan çuy-î 
you.Abs from stairs  go.PST-2sg 

ها پایین رفتیتو از پله  

24( ( ب1 ) min tu   dît-î 
I.Erg you.Abs see.PST-2sg 
 من تو را دیدم

25( ( ج1 ) te  ez   dît-im 
you.Erg I.Abs  see.PST-1sg 
 تو مرا دیدی

نمایی و هم در مطابقه به شود که کردی کرمانجی هم در حالتمشاهده می 25و  24و  23های در داده

)یعنی فاعل  tuفعل جمله لازم است و ضمیر  23یِ مطلق( تعلق دارد. در نمونه-ها )کنائییِ سوم زبانرده

از نظر شخص و شمار مطابقه  Sاز طرفی فعل این جمله با  ؛است( در حالت مطلق بیان شدهSفعل لازم 

در حالت مطلق بیان شده و فعل نیز با مفعول مطابقه  Pمفعول صریح  24یِ است. در نمونهبرقرار کرده

و  Aنیز قابل مشاهده است با این تفاوت که فاعل فعل متعدی  25یِ هاست. این مورد در نمونبرقرار کرده
توان تغییر صرفی ضمایر و اینکه کدام سازه با فعل مطابقه اند و در نتیجه میجا شدهجابه Pمفعول صریح 

ین بودیم. ا Pو  Aو  Sهای صرفی برای نمایش کند را پیگیری کرد. بنابراین تا اینجا شاهد نشانهبرقرار می

یِ ( در مقاله1978نماها و عناصر مطابقه فعلی هستند. کامری )یِ حالتهای صرفی شامل دو دستهنشانه

رفتاری  Pو  Sشوند که در آنها فرآیندهای نحوی با هایی یافت میپردازد که آیا زبانخود به این موضوع می

هایی که در آنها فرآیندهای نحوی با نرفتاری متفاوت؟ به بیانی دیگر آیا هستند زبا Aیکسان دارد و با 

های اسمی دارای صورتبندی ( به یک گونه و با گروهSو  Pهای اسمی دارای صورتبندی مطلق )یعنی گروه

(. این پرسش با نظر به کنائی نحوی 68:1393  کنند؟ )دبیرمقدم،ای دیگر رفتار می( به گونهAکنائی )یعنی 

یِ دیگر نیز پرسید. فرایندهای نحوی یِ چهار ردهن پرسشی را دربارهتوان چنیاست. میدهی شدهسامان

                                                 
1 relics/historical residues 



63 
 

هایی که فاعل بند پایه و پیرو آنها یکی است( و گفته در تحلیل کامری حذف به قرینه )در جملهپیش

 سازی هستند. همپایه

است. دهیِ فاعل بند پایه حذف شفاعل نهان بند پیرو که فعل آن لازم است به قرینه 26در مثال  

فعل بند پیرو  27( محذوف است. از طرفی دیگر، در مثال Sبدین ترتیب، در این مثال فاعل فعل لازم )

است. با توجه به این دو مثال روشن یِ فاعل بند پایه حذف شده( نیز به قرینهAمتعدی است و فاعل آن )

نه قرار گیرند )دبیرمقدم، حذف به قریتوانند تحت عملکرد فرایند نحوی در زبان انگلیسی می Aو  Sاست که 

69:1393 .)  

26(  (32) John wants to come. 
27(  (33) John wants to kiss me. 

 

نمایی و هم به لحاظ ، زبانی قفقازی، که هم به لحاظ حالت1کامری آنگاه شواهدی را از زبان خینالوغی

که بندی لازم  28یِ ن بند پیرو درجملهاست. فاعل نهامطلق است ارائه کرده-یِ فعل، زبانی کنائیمطابقه

اند. یِ فاعل بند پایه حذف شدهکه بندی متعدی است هر دو به قرینه 29یِ است و فاعل بند پیرو در جمله

به تنهایی  28یِ مطلق است. یعنی وقتی بند پیرو جمله-نباید فراموش کرد که زبان مورد وصف زبانی کنائی

به تنهایی واقع  29، صورتبندی مطلق دارد ولی وقتی بند پیرو جمله Sمان رود فاعلش، یا هبه کار می

به بیانی دیگر، در این فرایند نحوی حذف، که فاعل  ، صورتبندی کنائی دارد.Aشود فاعلش، یا همان می

شود، فاعل بند پیرو ممکن است یا فاعل مطلق بند پایه بر فاعل بند پیرو نظارت دارد و باعث حذف آن می

باشد یا فاعل کنائی. بدین ترتیب باید نتیجه گرفت که فرایند نحوی حذف به قرینه در زبان خینالوغی، که 

 مفعولی است.-های فاعلیمطلق است، عیناً همانند همین فرایند در زبان-زبانی کنائی
 

28( (44) As jukwešämä endžik -ondä. 
I-Dat wanted to-descend -not 
I wanted not to descend 

29( (45) As uχur  khičheb läk′iri  je′t:imä 
I-Dat to-you book-Abs. to give non-want 
I do not want to give the book to you 

 

مطلق است به لحاظ نحوی، -گیریم که اگر چه زبان خینالوغی به لحاظ صرفی، کنائیبنابراین نتیجه می

  (.70:1393فعولی است )دبیرمقدم، م-زبانی فاعلی

و استدلال  دست دادهبه، زبانی استرالیایی، 2از زبان جیربالیشواهدی  یِ این مطلبدر ادامهکامری  

مطلق است. آزمون نحوی مورد نظر -است که این زبان هم به لحاظ صرفی و هم به لحاظ نحوی کنائیکرده

اند و متعدی همپایه شدهکه در آن یک بند لازم و یک بند  30سازی است. مثال در این استدلال همپایه

                                                 
1 Khinalug  
2 Dyirbal 
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که در آن فاعل  31( با فاعل بند متعدی یکسان است مثالی دستوری است. اما در مثال Sفاعل بند لازم )

یِ همپایه غیردستوری است. به دیگر سخن، ( با مفعول صریح بند متعدی یکسان است، جملهSبند لازم )

 کند. مفعولی عمل می-یِ نظام فاعلیسازی در زبان انگلیسی برپایههمپایه
 

30( (52) The man came here and hit the woman. 
31( *The man came here and the woman hit. 

غیردستوری  30به زبان جیربالی چنین است. برگردان جیربالی مثال  31و  30های اما شرح برگردان مثال

کس وضعیت زبان انگلیسی دستوری است. این وضعیت درست برع 31است ولی برگردان جیربالی مثال 

( یکی P( و مفعول بند متعدی )Sاست. بدین ترتیب، در جیربالی دو بندی که در آنها فاعل بند لازم )

( یکی A( و فاعل بند متعدی )Sتوانند همپایه شوند. اما دو بندی که در آنها فاعل بند لازم )هستند، می

یِ سازی بر پایهزبان انگلیسی، در زبان جیربالی همپایه توانند همپایه شوند. بنابراین، برخلافهستند، نمی

 (.71:1393پذیرد )دبیرمقدم، مطلق انجام می-نظام کنائی

بودگی را در انگلیسی نیز به دست ردپای کنائی 2سازیو اسم 1کامری در فرآیند انضمام  

-foxیا  bird-chirpingساخت؛ مانند  N-V-ingهای مرکب از نوع توان اسمدهد. در انگلیسی میمی
huntingهای مرکبی به این بستگی دارد که فعل لازم است یا متعدی. با فعل . اگرچه تفسیر چنین اسم

 bird-chirpingگردد. ( فعل تفسیر میSمرکب، فاعل لازم ) کار رفته در اسماسم به chirpلازمی مانند 

کار اسم به huntدرحالیکه با فعل متعدی کنند(. جیک میاست )پرندگان جیک birds chirpبه معنی 

مربوط به کسی است که روباه  fox-huntingگردد. ( تفسیر میPرفته در اسم مرکب، مفعول آن فعل )

توانند ها میرسد در انگلیسی آنجا که اسمکنند. به نظر میهایی که )چیزی( شکار میکند نه روباهشکار می

 Aو  دشوها منضم میبه فعل Sاز  ترآسان Pهای مرکب در انگلیسی، مبه فعل منضم شوند، مانند این اس
رفتاری  Sو  Pسازی در مقابل فرایند انضمام بسیار مقاوم است. این بدان معنی است که در فرایند اسم

 دارند.   Aکنند( و متفاوت از سازی شرکت مییکسان )یعنی این دو در فرایند اسم

های توان نتیجه گرفت که سخن گفتن از زبانیحاتی که داده شد میها و توضبا توجه به مثال

نمایی حالت در فرایند دتوانمفعولی درست نیست. چراکه یک زبان می-های فاعلیمطلق در برابر زبان-کنائی

مفعولی باشد. همچنین همانطور که مشاهده گردید یک زبان -مطابقه فاعلی در فرایندمطلق و -کنائی

-مطلق و از نظر نحوی )فرآیندهای نحوی( فاعلی-نمایی و مطابقه( کنائینظر صرفی )حالت تواند ازمی

مطلق -مفعولی باشد مانند زبان خینالوغی. بنابراین درست این است که گفته شود زبانی تا چه حدی کنائی

مطلب از این رسد مفعولی است. کامری به نقل از دبیرمقدم خود اذعان کرده است که به نظر می-یا فاعلی

-شود که یک پدیده یا مقوله در زبانی تحت شرایطی به صورت فاعلیتر باشد. زیرا دیده میهم پیچیده

مطلق -شود و همان پدیده یا مقوله در همان زبان در شرایطی دیگر به شکل کنائیمفعولی بیان می

 گردد. صورتبندی می

                                                 
1 incorporation 
2 nominalization 
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هایی نویسد انگیزهگسسته اختصاص داده می( در فصلی که به شرح انواع کنائی 70:1994دیکسون )

و  Sشود و با رفتار می O 2و متمایز از یکسان  1در زبانی مفعولی Sو  Aیِ آن با وجود دارد که به واسطه
O  در زبانی کنائی یکسان و متمایز ازA شود )لازم به توضیح است که دیکسون نیز مانند کامری رفتار می

اند. این ها سازوکاری میانه را برگزیدهجوید(. و برخی زباناب از بدفهمی و ابهام میها را در اجتناین انگیزه

)که آنها  Oها را مانند Sبرخی از  ودهد( نشان می aS)که آنها را با نماد  Aها را مانند Sها برخی از زبان

کند: ت به دو نوع تقسیم میها را از این جهکنند. دیکسون زباننمایی میحالتدهد( نشان می oSرا با نماد 

کند، در این فصل هایی که کامری بدانها اشاره می. به نظر پژوهشگر پیچیدگیfluid-s و split-sزبانهای 

های جهانی شود. چراکه دیکسون عوامل معناشناختی، گفتمانی و ویژگیاز کتاب دیکسون کاویده می

 کند.دستور را وارد بحث کنائی می

  

 تهکنائی گسس 7-3

یِ کامری، این است که بپرسیم یک زبان های مطرح شده کرد، به گفتهتوان از بحثکلی که می گیرینتیجه

تر اینکه کدام ساختارها در زبانی معین براساس مفعولی است. یا مشخص-مطلق یا فاعلی-تا چه اندازه کنائی

یِ را در مقوله های کنائی گسستهمائیترین بازنکنند. یکی از رایجمفعولی عمل می-مطلق یا فاعلی-کنائی

کند. زمان های قفقاز است که بر این اساس عمل میتوان جست. زبان گرجی یکی از زبانزمان و نمود می

 33و  32های گذشته است. در مثال 35و  34های مضارع و در مثال 33و  32های دستوری فعل در مثال

های مفعولی است و در مثال-زم و متعدی به صورت نظام فاعلیهای اسمی در بندهای لانمایی گروهحالت

 مطلق.-به صورت کنائی 35و  34
32(   (73)  sṭudenṭ-i  midis. 

student-Nom. goes 
The student goes 

33( (74)  sṭudenṭ-i  ceril-s  cers. 
student-Nom. letter-Acc. writes 
The student writes letter 

34( (75)  sṭudenṭ-i  mivida 
student-Abs.  went 
The student went 

35( (76)  sṭudenṭ-ma  ceril-i  dacera. 
student-Erg.  letter-Abs. wrote 
The student wrote the letter 

 

                                                 
-زبانهاي کنائی ergativeن که منظور وي از زبانهاي کنائی مفعولی است. همچنا-همان زبانهاي فاعلی accusativeمنظور دیکسون از زبانهاي مفعولی  1

 مطلق است. 
 در نوشتگان کامري است.  Pبرد. این نماد معادل را براي نمایش مفعول صریح به کار می Oدیکسون نماد  2
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در بند زمان حال به کار  Aو  Sنماهایی که برای نام هستند. حالتنماها همهای بالا برخی حالتدر مثال

با زمان گذشته یکی است. اما الگوی نظام حالت برای بندهای زمان حال  34در بند  Sنمای رفته با حالت

مفعولی و برای بندهای زمان -نمایی فاعلیو بنابراین حالت Pو متفاوت از  Sو  Aنماییِ یکسان برای حالت

 دهد.  مطلق را نشان می-نماییِ کنائیو بنابراین حالت Aیکسان و متفاوت از  Pو  Sگذشته برای 

شود. در برخی مربوط می Pو  Aهای اسمی یِ دستوری گروهمقوله دیگری از کنائی گسسته به نوع 

های اسمی دیگری با شوند و گروهدار میمفعولی نشان-نمایی فاعلیهای اسمی معینی با حالتها گروهزبان

مشاهده کرد. در این  1ینیونگان-توان در زبان استرالیاییِ پامامطلق. این وضعیت را می-نمایی کنائیحالت

-شوند. در حالیکه ضمیرها بر اساس نظام فاعلینمایی میمطلق حالت-ها بر اساس نظام کنائیزبان اسم

 (. 24:2004ل زیر گویای این مطلب است )بلیک، شوند. جدونمایی میمفعولی حالت

 
 یونگانین-پاما در یکانون های موضوع نمایی حالت :3-3 شماره جدول6

pronoun noun function 

-nya or -nha -  Ø  P 

-  Ø  -  Ø  S 

-  Ø  -lu, -ngku, -Tu A 

- -lu, -ngku, -Tu Instrumental 

 

 3نزی، زبانی پلی2شوند. ساموآنیهای جهان یافت میدر زبان انواع دیگری از کنائی گسسته نیز

مفعولی -رود و ساختار فاعلیبیشتری دارند به کار می 4ییهایی که پویااست که در آن ساختار کنائی با فعل

 (. 373:1978هایی که ایستاییِ بیشتری دارند )کامری، با فعل

های ایرانی کنائی گسسته بر اساس تمایز زمان دستوری/نمود وجود دارد. به این ترتیب که در زبان 

-بر اساس زمان حال بر اساس نظام فاعلیمطلق و بندهایی -بندهایی با زمان گذشته بر اساس نظام کنائی

بندهایی از آن در  6-3بخش  شوند. به عنوان مثال در زبان کردی کرمانجی که درنمایی میمفعولی حالت

کنند. این نمایی و هم در مطابقه عمل میمطلق هم در حالت-زمان گذشته داده شد، دیدیم که نظام کنائی

مفعولی عمل -نمایی و هم در مطابقه بر اساس نظام فاعلیحالت زبان در بندهایی در زمان حال هم در

زاده و موید این موضوع است )منشی "یِ خاستگاه ساخت کنائیدرباره"یِ های زیر از مقالهکند. نمونهمی

 (.14:1388کریمی، 

                                                 
1 Pama-Nyungan 
2 Samoan 
3 Polynesian 
4 dynamic 



67 
 

36( ( الف2 ) ez  di-kev-im 
I.Nom. ASP-go.PRES-1SG 

روممن می  

37( ( ب2 ) ez  te   di-bîn-im 
I.Nom. you.Acc. ASP-see.PRES-1SG 

بینممن تو را می  

38( ( ج2 ) tu  min   di-bîn-i 
you.Nom. I.Acc.  ASP-see.PRES-2SG 

بینیتو مرا می  
( در بند A( در بند مضارع به صورت فاعلی و یکسان با فاعل فعل متعدی )Sفاعل فعل لازم ) 36 در مثال

 هادر این مثال Pو  Aو  Sاند. بیان شده 37مثال  ( درPو این دو متفاوت از مفعول ) 37مثال  مضارعِ

 minو ضمیر مفعولی  tuتوان صورت فاعلی و مفعولی به ترتیب ضمیر فاعلی می 38ضمیر هستند. در مثال 

 را مشاهده کرد.

های اسمی )اسم و ضمیر( در بند نمایی گروهدر سمنانی نیز که موضوع این پژوهش است حالت 

های اسمی در بند گذشته بر اساس نمایی گروهکند. اما حالتمفعولی عمل می-فاعلی مضارع بر اساس نظام

توان دوبخشیِ گسسته نمایی در سمنانی را میکند. بنابراین حالتهای حالت عمل مینظام پنجم از نظام

ی چون سمنانی در مواجهه با زبان split ergativityبرای اصطلاح کنائی یا کنائی دوگانه معادل نیمه. نامید

به این دلیل که این اصطلاح به نیمه دوبخشی یا دوبخشی  .نیستمناسب یِ دوبخشی تعلق دارد، که به رده

تا پیش  کند.یِ دو این اصطلاح را تیره میدوگانه به زبانی جون سمنانی اطلاق خواهد شد که تکرار کلمه

و تا  1978در سال  "شناسی زبانتی در پدیدهشناسی نحوی: مطالعارده"یِ کامری در کتاب از چاپ مقاله

یِ پنجم از رده 1393در سال  "های ایرانیشناسی زبانرده"پیش از چاپ دوم کتاب دبیرمقدم با عنوان 

های پنجگانه نامی نداشت. پژوهشگر در گفتگویی حضوری با دبیرمقدم متوجه گردید که ایشان عنوان رده

اند. سمنانی از نظر زمان دستوری و نه نمود دوبخشیِ گسسته است. د دادهدوبخشی را برای این نظام پیشنها

های بعدی به آن پرداخته خواهد شد این است که در زبان سمنانی یِ قابل توجه دیگری که در فصلاما نکته

 یِ دوبخشیکم در مواجهه با یک فعل که از جهاتی فعل بااهمیتی است، براساس ردههایِ اسمی، دستگروه

شوند و بنابراین در مورد این فعل گسسته نیست: نمایی میچه در زمان مضارع و چه در زمان گذشته حالت

gijejonاست.   "خواستن"معادل فارسی این فعل  ؛ 

 خاستگاه کنایی 8-3

های ایرانی بر این نکته اتفاق نظر دارند که ساخت کنائیِ امروزی محققان در منشا ساخت کنائی در زبان

زاده و کریمی منشی (.1388زاده و کریمی، )منشی رش و تداوم طبیعی ساخت صفت مفعولی استگست

یِ ساخت یِ بین دو هلالِ دوم شمارهدهند. شمارهصورتبندیِ کلیِ این ساخت را به نقل از هیگ نشان می

 گفته است.یِ پیشدر مقاله
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 عولی + فعل ربطی( عامل )ملکی/برایی( + مفعول )فاعلی( + صفت مف6( )1-3)

 

صفت مفعولی برای جبران فقدان ساخت نمود کامل که در ایرانی باستان وجود داشته و منسوخ 

است. چراکه ساختهای دارای صفت مفعولی، به لحاظ معنایی، خوانش ، در فارسی باستان به کار رفتهشده

رود. بنابراین نمود کامل انتظار می ای نیز همان تعبیری است که از هر ساختای دارند. خوانش نتیجهنتیجه

 ای وجه اشتراک صفت مفعولی و ساخت نمود کامل است.ساخت نتیجه

افزایند که خوانشی می "یِ خاستگاه ساخت کنائیدرباره" یِدر مقاله (1388) زاده و کریمیمنشی

شناسانی ن و ریشهشناسامترتب است میدان جولان و جدل زبان 1-3یِ  شمارهکه بر ساخت صفت مفعولیِ

اند. سوال اساسی پژوهشگران قبلی این است که تعبیر معنایی کردهبوده که در مورد فارسی باستان کار می

چیست؟ دو دیدگاه عمده در این خصوص وجود دارد. در دیدگاه اول، این ساخت  1-3ساختی چون ساخت 

اخت تعبیر مجهول دارد. امیل بنونیست ه دوم این سشود، درحالی که در دیدگاای ملکی محسوب میسازه

استدلال  1-3شناسانی است که در حمایت از ملکی بودن ساخت زاده از زبان( به نقل از منشی1966)

 manā pitāهای ملکی متعارف در فارسی باستان مانند است که نخست بین این ساخت و ساختکرده

همزمان با کاربرد این ساخت در فارسی باستان ساخت و دوم اینکه  های صوری وجود دارد)پدرِ من( شباهت

( برخلاف بنونیست بر آن است که در فارسی باستان 1970است. کاردونا )مجهول تصریفی نیز وجود داشته

وجود حالت  رفِ های مجهولی هست که گروه اسمی عامل )اختیاری( حالت ملکی دارد. بنابراین صِساخت

یِ آن گروه اسمی نیست. به همین ی ملکی بودن ساخت دربرگیرندهملکی روی یک گروه اسمی به معن

کند که ساخت صفت مفعولی در فارسی باستان ساختی مجهول است با عامل اختیاری سبب کاردونا ادعا می

( با گردآوری 1985شروو ) ( و1979هالیکاس )-کنند که ستاثازاده و کریمی در ادامه اظهار میملکی. منشی

اند که الگوی اصلی ساختِ صفت مفعولی یِ توصیفی رسیدهای صفت مفعولی به این نتیجههکامل ساخت

 اند: گروه اسمی عامل ندارد. آنها قائل به دو ساخت متفاوت برای صفت مفعولی

 

 الف( مفعول )فاعلی( + صفت مفعولی + فعل ربطی 7( )2-3)

 + فعل ربطیب( عامل )ملکی( + مفعول )فاعلی( + صفت مفعولی  7( )3-3)

 

( 2-3( در متون فارسی باستان بیشتر است. این دو محقق بر آنند که ساخت )2-3بسامد رخداد ساخت )

( که در آن سازه عامل موجود است تعبیر معلوم 3-3که سازه عامل ندارد تاویل مجهول دارد و ساخت )

را به صورت نمود کامل معلوم  (3-3( را به صورت نمود کامل مجهول و ساخت )2-3دارد. بنابراین ساخت )

 (. 20:1388زاده و کریمی، توان ترجمه کرد )منشیمی

یِ عامل )ساخت هایی از فارسی باستان بدون سازهزاده و کریمی پس از به دست دادن نمونهمنشی 

امل در پردازند. سازه عهایی که سازه عامل دارند می( به تحلیل نمونه3-3یِ عامل )ساخت ( و با سازه2-3

شوند. نمایی مییِ مفعول با حالت فاعلی حالتشوند و سازهنمایی میای/ملکی حالتها با حالت بهاین نمونه

کم فاعل فعل متعدی در آنها در های ایرانی امروز، دستاین وضعیت شبیه همان وضعیتی است که در زبان
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-3انچه بتوان استدلال کرد که ساخت شماره یابند. چنیا کنائی تظاهر می 1حالت غیرفاعلی یا غیرمستقیم

های ایرانی امروز ساخت مجهول نیست. توان نتیجه گرفت که منشا کنائی در زبانساخت معلوم است، می 3

یِ حذف به آورند. نخست قاعده( برای اثبات این گزاره سه دلیل دیگر می1388زاده و کریمی )منشی

بستها در فارسی باستان و سوم وجود همزمان دوم چگونگی عملکرد واژه های همپایه،در ساخت یِ فاعلقرینه

ای/ملکی در آن حاضر است( در فارسی ساخت مجهول تصریفی و ساخت صفت مفعولی )که عامل با حالت به

 باستان. 

کند که شواهد قابل توجهی وجود دارند ( در ارتباط با منشا ساخت کنائی بیان می1978کامری) 

اند و در این فرایند ساخت دهند مواردی از ساختار کنائی صرفی از ساخت مجهول پدید آمدهیکه نشان م

های است. او با استناد به منابع روسی بهترین شواهد این تحول را زبانمعلوم همزاد مجهول از بین رفته

گذشته کنائی هستند. در ها معمولاً فقط در زمان داند. این زبانهای هندی میهندوایرانی و به ویژه زبان

اند هم صورت مجهول. اما بسامد ها در تصریف زمان گذشته هم صورت معلوم داشتههای اولیه، این زباندوره

صورتهای مجهول نسبت به معلوم افزایش یافت تا اینکه سرانجام صورتهای معلوم مهجور شدند. به موازات 

در ساخت  Aدر ساخت مجهول به گروه اسمی  Pمی های فاعل به تدریج از گروه اساین تحول، ویژگی

(. کامری منشا دیگری را برای پیدایش ساخت کنائی مورد بررسی 74:1393کنائی انتقال یافت )دبیرمقدم، 

( 1970داند. او به نقل از کاردونا )های ایرانی را شاهدِ این تحول میاست. وی زبان 2سازیقرار داده که اسم

در آن ضمیر اول  manāدر زبان فارسی باستان که صورت  manā kṛtamهمچون هایی است ساختگفته

منشا است،  "کرده شده"به معنیِ  3صفت مفعولی/فعلوجه وصفی  tamṛkشخص مفرد در حالت اضافی و 

 This‘شده از این قرار است: است. معنای لفظ به لفظی که از ساخت مذکور به دست دادهاین تحول بوده
is the my-having-been-done-thing’ افزاید این یِ من )است(. کامری مییعنی )این( کرده شده

یِ عامل در ساخت به منزله manāیِ مجهول تعبیر شد و در این تعبیر سازی سپس به مثابهفرایند اسم

مجهول تلقی شد. این ساخت مجهول خود مبنای تشکیل ساخت کنائی قرار گرفت. در این تحلیل، ساخت 

سازی سرچشمه شود و به صورت غیرمستقیم از اسمنائی ایرانی به صورت مستقیم از مجهول مشتق میک

 (. 75:1393گیرد )دبیرمقدم، می

  

 کنائی و سلسله مراتب جانداری 9-3

تر از چیزهای گرتر/عاملبشری این فرض عمومی وجود دارد که برخی چیزها به طور ذاتی کنش در گفتمان

قرار بگیرند، بیشتر و احتمال اینکه  Aبه همین دلیل به طور ذاتی این احتمال که در جایگاه  دیگر هستند و

(. مبنای این فرض سلسله مراتب جانداری است. 386:1978قرار بگیرند کمتر است )کامری،  Pدر جایگاه 

و بیش از کنندگان در گفتگضمایر اول شخص و دوم شخص در راس این سلسله مراتب قرار دارند )شرکت

های اسمی که مرجع آنها انسان تر ضمیر سوم شخص مفرد، گروهگر هستند(، در مراتب پاییندیگران کنش

                                                 
1 oblique 
2 nominalization 
3 past participle 
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های اسمی غیرجاندار قرار های اسمی که مرجع آنها جاندار است و در انتهای سلسله مراتب گروهاست، گروه

ه احتمال در ارتباط با سلسله مراتب را در نظر بگیریم، س Pو  Aهای دارند. اگر فعل متعدی با موضوع

 P( 3در یک مرتبه قرار دارند. ) Pو  A( 2) قرار دارد. Pیِ بالاتری از در مرتبه A( 1جانداری وجود دارد: )
پذیر است، بینی( پیش1نظرِ سلسله مراتب جانداری وضعیت )قرار دارد. از نقطه Aیِ بالاتری از در مرتبه

بینی به دست داد. کامری توضیح توان پیش( نمی2یِ وضعیت )ذیر است و دربارهناپ بینی( پیش3وضعیت )

( و 3رود درحالیکه برای وضعیت )کار نمینمایی به( حالت1ها برای وضعیت )دهد که در برخی زبانمی

را مثال که زبانی استرالیایی است  1رود. او در این زمینه زبان دالابن( به کار می2معمولاً برای وضعیت )

 زند. می

39( (164)  Buluηan ga’manbuniη 
My-father he-made-it 
My father made it 

40( (165)  Buluηan-yi  wuduwud ga’nan 
My-father-Erg baby  he-looks-at-him 
My father is looking at the baby 

 

اندار که در فعل بازنمایی یک گروه اسمی جاندار )پدرِ من( و یک گروه اسمی غیرج 39یِ شماره در مثال 

است، در این جمله  Pو گروه اسمی غیرجاندار  Aاست، وجود دارد. از آنجاییکه گروه اسمی جاندار شده

کم در زبان دالابون هر دو گروه اسمی جاندار هستند و دست 40نمایی وجود ندارد. در مثال شماره حالت

مراتب جانداری قرار دارند. بنابراین سلسله مراتب  های اسمی در یک مرتبه از سلسلههر دوی این گروه

نمایی هستند لذا به حالت Pو کدامیک  Aهای اسمی بینی کند که کدام یک از گروهتواند پیشجانداری نمی

شود، با حالت کنائی مواجهیم )کامری نمایی میدر دالابون حالت Aنیاز است. از آنجاییکه در چنین مواردی 

387:1978 .) 

 

 خلاصه فصل 10-3

صرفی  بندیدستهیِ شناسی به زبان پرداخته شد. پس از توضیح دربارهدر این فصل ابتدا به رویکرد رده

گرا )یا جزءگرا( از یکدیگر بازشناخته شد. گفته شد گرا( و تعمیمگرا )یا کلشناسی فردیتقرن نوزدهم، رده

های محدود یا های زبانی، اولی همگانیدو نوع جهانیگرا برای دست یافتن به شناسی تعمیمکه رویکرد رده

های زبان در های نامحدود، در مطالعات علمی زبان دست بالا را یافت. همگانیتلویحی و دومی همگانی

یِ خاستگاه فلسفی هریک توضیح گرا معرفی گردید و دربارهشناسی تعمیمیِ زایشی در برابر رویکرد ردهنحله

یِ مناسب برای ورود شد تا زمینهنمایی پرداختهمفهوم حالت، نظام حالت و اقسام حالتشد. سپس به داده

های شد که زبانشناسی و مفهوم کنائی فراهم شود. توضیح دادهیِ ردههای پنجگانه در نحلهبه انواع نظام

ی از نظر نحوی مانند توانند از نظر صرفی کنائی باشند ولکنائی در جهان یکدستانه کنائی نیستند. آنها می

                                                 
1 Dalabon 
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یِ دوبخشی )نظام پنجم مفعولی عمل کنند. در توضیح نایاب یا به شدت کمیاب بودن رده-های فاعلیزبان

های زبانی ممکن های کنائی در برخی از ویژگیاز نظامهای حالت( به مفهوم پادکنائی پرداخته شد. زبان

هایی های اسمی و فعلتوری و نمود، اقسام گروهاست بر اساس نظام کنائی عمل نکنند و براساس زمان دس

مفعولی بهره ببرند. بدین ترتیب مفهوم کنائی گسسته توضیح -های معنایی معین از نظام فاعلیبا مشخصه

آخر با سلسله مراتب جانداری و ارتباط آن با شد. خاستگاه کنائی به طور مختصر بیان شد و دستداده

 شد.  ل به پایان بردهبودگی فصنمایی و کنائیحالت

 شود. ها پرداخته میتجزیه و تحلیل دادهاین پژوهش، به  چهارمدر فصل بعد،  فصل 
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  ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
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 مقدمه 1-4

دف این فصل است. در این هایِ کانونیِ فعل در بند، هها، به عنوانِ موضوعهایِ صرفیِ اسمبررسیِ دگرگونی

هایِ یِ سمنانیِ امروز در یکی از نظامبرای تعیین ردهها شود تا قواعد این دگرگونیپژوهش تلاش می

. شودشد، شناسایی یِ کامری است و در بخش مبانی نظری به آن پرداختهنهادهیِ حالت که پیشگانهپنج

ها قرار بندی اسمزبان بااهمیت هستند، مبنای طبقه ها در ایننماییِ اسمهایی که در حالتآن ویژگی

نمایی دست آمد. به عنوان مثال حالتها با کار میدانی بهیِ گردآوریِ دادهها از تجربهاند. این ویژگیگرفته

هایِ مذکر و مونث در سمنانی متفاوت هستند. در مورد ویژگی مفرد و جمع و یا جانداری و غیرجانداری اسم

کند، عوامل دستوری هستند. بایسته بود که بندی میها را طبقهن است. برخی از عواملی که اسمنیز چنی

های خویشاوندیِ اصلی یعنی پدر و مادر و شود. همچنین اسمهای خاص و عام سنجیدهنمایی اسمحالت

اما بنابر دلایل تاریخی شوند عام گنجانیده هاییِ اسمتوانستند به سادگی در طبقهخواهر و برادر هرچند می

نمایی این چهار اسم اند. حالتشده هایِ خویشاوندی آوردهای با عنوان اسمیِ جداگانهو دستوری، در طبقه

های نمایی اسمنمایی آنها با حالتهایِ عام دیگر متفاوت است. افزون برآن، حالتنماییِ اسمبا حالت

است( نیز  nanɑو  babaمی یعنی بابا و مامان )که در سمنانی ای و غیررسیِ محاورهخویشاوندی در گونه

خوان که به عنوان عاملی در ها یا مختوم به واکه هستند یا مختوم به هممتفاوت است. از سوی دیگر اسم

نمایی ضمیرها نیز در قلمروی آزمون این پژوهش قرار هایِ حالتشد. شیوهها درنظرگرفتهبندی اسمطبقه

-یِ کلی گروهگیرند. طبقههایِ اسمی ساده قرار میها/گروهیِ کلیِ اسمم موارد ذکرشده در طبقهدارند. تما
هایِ اسمی پیچیده یا مرکب که بندِ درونیِ یک جمله است نیز در آزمون این پژوهش قرار دارند. براساس 

و نه گروه اسمی  یِ یک گروه اسمیِ پیچیدهگیری شد که هستههای گردآوری شده نتیجهتحلیل داده

کند. هرچند در مواردی اش را از فعل بند درونی دریافت میشود و آن هسته حالتنمایی میپیچیده حالت

شود، در مورد گروه اسمی نما در سمنانی دیده میدر فارسی و تکواژ حالت "را"هایی بین حضور شباهت

 پیچیده تفاوت چشمگیری وجود دارد. 

های گذشته/حال و لازم/متعدی است، هایی که در آنها فعل واجد تقابلبند ها بانمایی اسمحالت 

شده که رفتار آنها با موضوع خود مانند ها دادههایِ مجهول نیز در برخی نمونهاست. فعلدست داده شدهبه

 های لازم با موضوع خود است. رفتار فعل

نحویِ آن بخش نشان -تکواژهایِ صرفی است که در آندر انتهای هر بخش جدولی ارائه داده شده 

های حالت، شناسی نظامدهند که سمنانیِ امروزی در چهارچوب ردهها نشان میاند. این جدولشدهداده

رود ناشی از اطلاقی مطلق نیست و اصطلاح ارگتیو که برای این زبان در نوشتگان مرتبط به کار می-کنایی

هایِ اندک است. در بیشتر این نوشتگان اصطلاح کنایی یا ارگتیو دههایِ نادرست بر اساس داو تحلیل1کلی

شده همانگونه که در های نوشتهاست. در برخی از مقالهمفعولی رفته-به طور کلی و در تقابل با نظام فاعلی

گیری که سمنانی زبانی ارگتیو است، تحلیل اشتباه یِ پژوهش به آنها اشاره شد، منشا این نتیجهپیشینه

 های اندک است. برپایه نمونه

                                                 
 شد، به کار بردن این اصطلاح متفاوت از معنی معیار آن است. ( گفته21: 1994منظور از اطلاقِ کلی همانگونه که در انتهاي فصل سوم با نقل از دیکسون ) 1
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نویسی آنها داده شود. در تکواژیِ یِ نحوهها لازم است توضیحی دربارهپیش از ارائه و تحلیل داده 

 NOM)فاعل متعدی( از نماد  Aو  )فاعل لازم( Sنمایی مفعولی، برای حالت-های فاعلینویسیِ زبانتکواژ

سه حرف نخست  ACC مفعول صریح( با نماد) Pی نمایو برای حالت nominativeسه حرف نخست 

accusative بنابراین استفاده می( شودnominative-accusative).  های کنائینویسی زبانتکواژدر-

 absolutiveسه حرف نخست  ABS)مفعول صریح( از نماد  P)فاعل لازم( و  Sنمایی مطلق، برای حالت

شود )بنابراین استفاده می ergativeسه حرف نخست  ERGماد )فاعل متعدی( از ن Aنمایی و برای حالت

ergative-absolutiveهای گذشته، آنچنان که مشاهده خواهد (. چون زبان سمنانی در بندهایی با فعل

نویسی مناسبی برای این رده اتخاذ شود. در این رده، تکواژتعلق دارد، تلاش شد  1یِ دوبخشیشد، به رده

A  )فاعل متعدی(و P (مفعول صریح)  به یک شکل و متفاوت ازS حالت )شوند. در نمایی می)فاعل لازم

نماییِ و برای حالت agentiveسه حرف نخست  AGT)فاعل متعدی( از  Aنمایی این پژوهش برای حالت

P (مفعول صریح)  ازPAT  سه حرف نخستpatientive نماییو برای حالت S  فاعل لازم( از(SBJ  سه

 Sها )مفعولی، فاعل-نمایی فاعلیاستفاده شد. شایان ذکر است که الگوی حالت subjectiveست نخ حرف
دربرابر ( Pو  Sها )مطلق، مطلق-کند )همانگونه که در کنائی( همگروه میPدربرابر مفعول صریح ) را( Aو 

است. در نظام یافته ها بازتابنویسی این ردهتکواژشوند(. این همگروهی در همگروه می Aفاعل کنائی 

نویسی این رده بازتاب بیابد. با تکواژشوند و علی القاعده باید در همگروه می Sدربرابر  Pو  Aدوبخشی 

 SBJرا با  Sو  themeمخفف  THMرا با  Pو  Aتوجه به این موضوع پژوهشگر در بدو امر قصد داشت 
یِ بارهشناسی درا بنا به ملاحظات اصطلاح. ام(subjective-thematic)بنابراین  نویسی نمایدتکواژ

، بازگشت. سمنانی در بندهایی با فعل مضارع از نظام هشدبه همان روش پیشتر گفته themeاصطلاح 

مفعولی انجام -نمایی فاعلینویسی این بندها مطابق با حالتتکواژکند. مفعولی پیروی می-نمایی فاعلیحالت

 است. شده

 

 یِ سادههایِ اسم گروه 2-4

 هایِ خاص اسم 1-2-4

 های خاص مذکر و مونث مختوم به همخوان اسم 1-1-2-4

 متعدی است. 4و  3هایِ لازم و در نمونه 2و  1هایِ های زیر زمانِ فعل گذشته و فعل در نمونهدر نمونه
1( Hasan  bɛʃɑ 

Hasan-  Ø  go.PST.3SG 
رفت حسن  

2( Sahar-a  bɛʃija 
Sahar-SBJ.F  go.PST.3SG.F 

سحر رفت   

3( Hasan-i  Sahar-in  bɛddijɑ 
                                                 

 گانه است. هاي پنجيِ پنجم از نظاميِ این اصطلاح در فصل دوم: مبانی نظري توضیح داده شد. این اصطلاح ناظر بر ردهدرباره 1
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Hasan-AGT.M Sahar-PAT.F see.PST.3SG 
 حسن سحر را دید

4( Sahar-in  Hasan-i  bɛddijɑ 
Sahar-AGT.F Hasan-PAT.M see.PST.3SG      
 سحر حسن را دید

ا زمان ها در بندهای زماندار بدر زبان سمنانی اسمشود هایِ بالا مشاهده میهمانگونه که در نمونه

 شوند: نمایی میگذشته به ترتیب زیر حالت
  aفاعل مونث فعل لازم با تکواژ  -
 نشانهفاعل مذکر فعل لازم بدون  -
 inفاعل و مفعول مونث فعل متعدی با تکواژ  -
  iفاعل و مفعول مذکر فعل متعدی با تکواژ  -

( درحالیکه افعال 4و  3های نهکنند )نموبرقرار نمی یِ متعدی با فاعل از نظر جنس مطابقهافعال گذشته

(. این مطابقه در پیشین شدنِ 2و  1های کنند )مثالیِ لازم با فاعل از نظر جنس مطابقه برقرار میگذشته

است که در  ijآید ناظر بر توالیِ واجی یابد. پرسشی که پیش مییِ پایانی فعل با فاعل مونث تظاهر میواکه

هایِ گردآوری شده و همچنین شود. با توجه به دادهای بعدی ظاهر میهوجود ندارد و در مثال 1مثال 

نیز این توالی وجود داشته و به مرور  1رجوع به نوشتگان پیشین، توضیحی ممکن نیست جز اینکه در مثال 

. این استتلفظ شده bɛʃɑبوده و به مرور زمان  bɛʃijɑ 1است. بدین ترتیب که فعل در مثال زمان افتاده

های داده شده، یِ دیگر اینکه با توجه به نمونهیک گمانه است و شاهدی برای آن یافت نشد. نکته تنها

 شود که ترتیب واژه )ترتیب ارکان اصلی به ویژه در بندهایی با فعل متعدی( اهمیت دارد.مشاهده می

 7های لازم و در نمونه 6و  5هایِ ها مضارع و جهت آنها به ترتیب در نمونههایِ زیر زمانِ فعلدر نمونه

 متعدی است. 8و 
5( Ehsɑn  mɛʃu 

Ehsɑn  go.PRES.3SG 
روداحسان می  

6( Sahar-a  mɛʃu 
Sahar-NOM.F go.PRES.3SG 

رودسحر می  

7( Sahar-a  Ehsɑn-i  mene 
Sahar-NOM.F Ehsɑn-ACC.M see.PRES.3SG       

بیندسحر احسان را می  
8( Ehsɑn  Sahar-in  mene 

Ehsɑn  Sahar-ACC.F see.PRES.3SG       
بینداحسان سحر را می  

 شوند. نمایی میها در بندهای زماندار با زمان حال به ترتیب زیر حالتدر زبان سمنانی اسم
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 aفاعل مونث با تکواژ  -
 فاعل مذکر بدون نشانه -
 iمفعول مذکر با تکواژ  -
 inمفعول مونث با تکواژ  -

دهیم. این جدول در مراحل بعدی و بررسی انواع ایش میقواعد بالا را در جدول زیر برای آسانی نم

بینی ها را پیشنمایی انواع دیگر اسمها راهنمای پژوهشگر خواهد بود و کمک خواهدکرد تا حالتدیگر اسم

 کرده و سپس با این جدول بسنجیم. 
 خاص یِها اسم یِنما حالت یتکواژها: 1-4 شماره جدول7

 

 

 های خاص مذکر و مونث مختوم به واکه اسم 2-1-2-4

اند. هدف هایِ خاص بسامدِ بیشتری داشتهیِ اسماند که در پایانهای بررسی گردیدهدر این بخش سه واکه

اجی است. از طرفی در دستورهایی که برای زبان هایِ نحوی و واین بخش نشان دادن تمایز بین قاعده

هایِ اند و بنابراین قاعدههایِ واجی به عنوان قواعدی در نحو مطرح شدهاست قاعدهسمنانی نوشته شده

 . 1اندتر از آنچه هستند توصیف شدهنحوی پیچیده

 

 aو  ɑ مختوم به واکه 1-2-1-2-4

ها نمایی این دسته از اسمدهند، حالتهایِ زیر نیز نشان میبینی کرد و دادهتوان پیشهمانگونه که می

پذیر هایِ آوایی متفاوت با قواعدِ واجی توضیحهایِ مختوم به همخوان است. نمودنماییِ اسمهمچون حالت

 است. 

9( age Ate  beni   ʧi  ʧi ʒo-r-a 
if Atɑ-ACC.M see.2SG.PRES what PRO.3SG-INSER-to 
mɑ 
tell.PRES.2SG 

گوییرا ببینی چی بهش می عطاگر ا  

                                                 
 يِ ایشان در نوشتن این بخش سود بُردم.با سپاس فراوان از دکتر گلناز مدرسی قوامی که از مشاوره 1

  تهگذش حال

  مذکر مونث مذکر مونث

a Ø a Ø S 

a Ø in i A 

in i in i P 
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10(  age Hilen   babar   ɑqebat be xejr 
 if Hila-ACC.FEM get.2SG.PRES fortunate    
 mɛbɑ 
 become.PRES.2SG 

یشورا بگیری خوشبخت می هیلاگر ا  

11(  Hilɑ   bɛxɛndija 
 Hilɑ.SBJ.F  laugh.PST.3SG.F 
 هیلا خندید

 

هایِ بالا پس از دریافت یِ پسین غیرگرد، در مثالیِ افتادهههای عطا و هیلا، مختوم به واکاسم

و برای  iبرای اسم مذکر وقتی مفعول فعل حال واقع شود تکواژِ  1-4یِ یِ جدول شمارهحالت که برپایه

یِ افراشتهیِ نیمشدگی به واکهاست، هردو در فرآیند کامی inاسم مونث وقتی مفعول فعل حال واقع شود 

 کنند. غییر میپیشین ت

 یِ واجی زیر را در سمنانی بیان کرد:شده، قاعدهتوان برای توضیح تغییرات آوایی گفتهمی
(a) ɑ→e | − + { i , in } 

یِ لازم و فاعل فعل حالِ لازم و متعدی واقع شود با تکواژ وقتی اسم خاص مونث فاعلِ فعلِ گذشته

a یِ اسم مشاهده نگردید. یری در پایانهگونه تغیگردد. در این مورد هیچنمایی میحالت 

 
12(  Za:rɑ   Ɂali  mene 

 Zahrɑ.NOM.F  Ali.ACC.M see.PRES.3SG 
بیندزهرا علی را می  

 

نما تظاهر آوایی یکسانی یِ پایانیِ اسم و تکواژ حالتتوان نتیجه گرفت که اگر واکهاز این موضوع می

در پیشین و پسین بودگی متفاوتند و در ارتفاع واکه  داشته باشند و یا فقط در یک ویژگی )در این مورد

یِ واجیِ گردند. به بیان دیگر، در چنین شرایطی با قاعدهیکسانند( متفاوت باشند، یکی از آن دو بیان نمی

است که در  Za:rɑ-Ɂ-aنما پس از دریافت تکواژ حالت Za:rɑحذف مواجهیم. در واقع صورت اسم 

ها برخی گویشوران اظهار گردد. ناگفته نماند که حین گردآوری دادهظ میتلف Za:rɑروساخت به صورت 

صورت دوم گفته  1کوشیتوان هر دو صورت را گفت. هرچند در اغلب موارد بر اساس اصل کمکردند که می

تری نسبت به قاعده گردد که بسامد بسیار پایینشود. انسدادی چاکنایی در صورت اول کلمه درج میمی

 توان به شکل زیر بیان کرد: شت. این قاعده را میحذف دا
(b) V[αheight] → Ø  | − + V[αheight] 

 

                                                 
1    principle of least effort 
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یِ پایانیِ صورت نهایی واکه a نمایِباشد با دریافت حالت aیِ اگر اسم مونثی مختوم به واکه

لمه در پایان ک /h/واک خواهد بود. در سمنانی سایشی چاکنایی بی ɑشود و حاصل نهایی تر میکشیده

شود. این اسم مونث تلفظ می Faraدر سمنانی  "فرح"شود و محذوف است. بنابراین اسم خاص تلفظ نمی

مثال زیر گویای این  است. Farɑ شود و حاصل آننمایی میحالت aنمای در نقش دستوری فاعل با حالت

 مطلب است.

13(  Farɑ  bɛxɛndija 
 Fara.SBJ.F laugh.PST.3SG.F 
  فرح خندید

 زیر را به دست داد: هتوان قاعدترتیب میبدین 
(c) a → ɑ  | − + a 

 
 iمختوم به واکه  2-2-1-2-4

شوند. نمایی میحالت iیِ متعدی یا مفعول واقع شوند با تکواژ وقتی فاعلِ فعل گذشته هایِ خاص مذکراسم

تکواژ دگرگونی واجی رخ ( در مرز بین 12یِ شوند )مانند علی در نمونه iیِ ها مختوم به واکهاگر این اسم

یِ گردند. در نمونهیِ آغازی تکواژ حالت( تلفظ مییِ پایانیِ اسم یا واکهدهد و فقط یکی از دو واکه )واکهنمی

نشینی شود اما به دلیل همنمایی حالت iبایست با تکواژ می 1اسم علی بر اساس جدول شماره  12شماره 

نما گردد. در واقع صورت اسم مذکور پس از دریافت تکواژ حالتمی یِ یکسان، یکی از آنها حذفدو واکه

Ɂali-i  است که در روساخت به صورتɁali توان به شکل زیر نوشت:گردد. این قاعده را میتلفظ می 
(d) i → Ø  | − + i 

  

 e مختوم به واکه 3-2-1-2-4

هایِ زیر مشهود شوند که در دادهآوایی میهایِ متاثر از آن دگرگونی شوندختم می eیِ هایی که به واکهاسم

شود بینی میپیش 1فاعل مونث فعل )خندید( است که بر اساس جدول  Elɑhe، الهه 14یِ است. در نمونه

 inهمین اسم، فاعل مونث فعل متعدی گذشته است که با تکواژ  15شود. در مثال  دارنشان aبا تکواژ 
 هایِ زیر است.اساس قواعد واجی جمله شود. برونداد نهایی بردار مینشان

14(  Elɑhɑ   bɛxɛndija 
 Elɑhe.SBJ.F  laugh.PST.3SG.F 
 الهه خندید

15(  Elɑhen  bɑt 
 Elɑhe.AGT.F say.PST.3SG 
 الهه گفت

هماهنگ نیست. بدین ترتیب  (c)یِ واجدی با قاعده 14کم در مثال این برونداد نهایی دست

بوده و به مرور  Elɑhaتر این زبان های قدیمیشان این اسم در دورهنتوان نتیجه گرفت که صورت بیمی
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دار آن در ذهن سخنگوی است. در حالیکه صورت نشانتغییر یافته Elɑheتاثیر فارسی به زمان و تحت 

 است.باقی مانده Elɑhɑاین زبان به همان شکل 

هایِ خاص مختوم برای اسم هم 1-4یِ گیریم جدول شمارهبا توجه به موارد ذکر شده نتیجه می

یِ شده در پایانههایِ مشاهدههای خاص مختوم به واکه معتبر است. گوناگونیبه همخوان و هم برای اسم

پذیری بینی حالتپذیر است. نگارنده از این جدول برای پیشهای مختوم به واکه با قواعد واجی توضیحاسم

نما در انواع فت و نشان خواهد داد که با اینکه تکواژهایِ حالتهایِ دیگر کمک خواهد گریِ انواع اسمهمه

است. شدهدادهها گوناگون است اما الگوی نظام حالت در سمنانی به ترتیبی است که در این جدول نشان اسم

( مانند یکدیگر و متفاوت از فاعل فعل لازم گذشته P( و مفعول آن )Aیعنی فاعل فعل متعدی گذشته )

(Sحالت )شود. اگر فعل در زمان حال باشد نمایی میS  وA  مانند هم وP نمایی متفاوت از آن دو حالت

 شوند.   می

 

 1هایِ عام اسم 4-2-2

کنیم. هایِ عام غیرجاندار بخش میهایِ عامِ جاندار و اسمهایِ عام را در سمنانی به دو طبقه اسماسم

هایِ عام جاندار با توجه به جنس و به هند که عموماً اسمدهایِ گردآوری شده به روشنی نشان میداده

های عام غیرجاندار با شوند. در حالیکه اسمنمایی میهای خاص ارائه شد، حالتهمان ترتیبی که برای اسم

یِ پژوهش شوند. همانگونه که در فصل پیشینهنمایی نمیپذیرند اما حالتاینکه در سمنانی جنس می

-هایِ عام غیرجاندار نیز صرف شدهشده، برخی از اسمهایِ نوشتهنامهها و پایانخی از کتابشد، در برآورده
نمایی چنین ها با چندین گویشور سنجیده شد اما بسامد آماری حالتاست. طی تحقیق میدانی این اسم

هایِ ابتدا به اسمهایی در نقش دستوری فاعل و مفعول بسیار پایین بود. برای پیشبرد بحث در این بخش اسم

 شوند. هایِ عام غیرجاندار را بررسی میبخش بعد اسمعامِ جاندار در هر دو جنس دستوری و در 

 

 هایِ عام جاندار اسم 1-2-2-4

 هایِ عام جاندار و مفرد اسم 1-1-2-2-4

های پیشین و یِ وابستهیِ افراد همجنس باشد و همهپردازیم که شامل کلیههایی میدر این بخش به اسم

و افزون بر آن به مصادیقِ جاندار ارجاع دهد؛ مانند درخت،  (1390انوری,  &)احمدی گیوی پسین را بگیرد 

کنند. به اسب، سگ، مرغ، مرد، زن، بچه، دختر، فرزند، پدر، مادر و معلم که به همه انواع خود دلالت می

پردازیم. تنها به این های خویشاوندی مین مادر، خواهر، پدر، برادر در بخش اسمهایی چونماییِ اسمحالت

شده متفاوت داده 1-4ها کاملا با آنچه در جدول شماره نما در ارتباط با این اسمدلیل که تکواژهایِ حالت

ایم داده 1-4ماره نما با آنچه در جدول شاست. با این حال نظام حالت یعنی قواعد فراخوانی تکواژهایِ حالت

کنیم. نکته درخور توجه این است های بابا و مامان را در همین بخش بررسی میکاملا منطبق است. اما اسم

هایِ نمای آنها مانند اسمهای خویشاوندی هستند اما تظاهر آوایی تکواژهای حالتکه هرچند اینها نیز اسم

                                                 
1    mass/generic/common noun 
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های عام جاندار های خویشاوندی. جدولی که برای اسماسم نمایعام جاندار است و نه مانند تکواژهای حالت

 است.  1-4کنیم بیانگر نظام حالت هماهنگ و تکواژهای برابر با جدول شماره ارائه می

هایِ گوناگون دستوری در در نقشرا  ʤɛnikɑیِ هایِ عام، کلمهبه عنوان اولین نمونه از اسم 

 نیم.کهایِ زیر بررسی میجمله بر اساس داده

16( ʤɛnikɑ  maʤles pi         bɛʃija 
woman-SBJ.F party       from    go.PST.3SG.F 

  زن از مجلس رفت
17( ʤɛnik-en  dozd-i   begit 

woman-AGT.F  thief-PAT.M catch.PST.3SG 
زن دزد را گرفتآن     

18( polis-i   ʤɛnik-en  bɛbard 
Police-AGT.M  woman-PAT.F take.PST.3SG 

ن را بردز پلیس  
در نقشِ فاعل فعل لازم گذشته و  مونث به ترتیببا جنس  ʤɛnikɑیِ کلمه 18و  17و  16 هایدر داده

در حالت نخست این  1-4یِ است. بر اساس جدول شمارهفاعل فعل متعدی گذشته و مفعول فعل واقع شده

 ɑیِ افتاده پسین غیرگرد م به واکهگردد. اما به این دلیل که این اسم مختونمایی میحالت aاسم با تکواژ 
اند. حالت بررسی شده 12و  11یِ هایِ شمارهیابد. این مورد در مثالنما تظاهر آوایی نمی، تکواژ حالتاست

نمایی حالت inبینی کرد با تکواژ توان پیشمی 1-4یِ همانگونه که از جدول شماره ʤɛnikɑدوم اسم 

یِ هایِ شمارهدادنی است. در توضیح دادهن دو تکواژ با قواعد آوایی توضیحشده و تغییرات آوایی در مرز بی

مطابقت دارد. در سه  1-4یِ بینی جدول شمارهبه این قواعد پرداختیم. حالت سوم نیز با پیش 10و  9

ه کنیم با این تفاوت کشده بررسی میتر گفتههای دستوری پیشرا در نقش ʤɛnikɑیِ زیر نیز اسم نمونه

 زمان فعل در بندهای زیر مضارع است.

19( Ɂun ʤɛnikɑ  maʤles-i  pi mɛʃu 
That woman.NOM.F party-PROP.O from go.PRES.3SG 

رودآن زن از مجلس می  
20( ʤɛnikɑ   farʃ  mɛʃure 

woman.NOM.F carpet-Ø wash.PRES.3SG 
شویدزن فرش را می  

21( darviʃ  ʤɛniken  xabar mɑkɛre 
pilgrim  woman.ACC.F call.PRES.3SG 

کندمی درویش زن را خبر  

و  19هایِ در دو حالت فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی یکسان )نمونه ʤɛnikɑهای بالا رفتار در داده

تر ( است. این الگو با آنچه پیش21یِ ( و متفاوت از حالتی است که در آن مفعول فعل متعدی )نمونه20

یِ بند به زمان حال دلالت دارد، مطابقت ها وقتی هستهنمایی اسمبطه با حالتدر را 1-4یِ در جدول شماره

یِ یِ افتادهاین اسم مختوم به واکهبه این دلیل که  aنمایِ تکواژ حالت 20و  19هایِ دارد. همچنین در نمونه
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توم به همخوان عام مونث مخ در اسم aنمای شود. تظاهر آوایی تکواژ حالتپیشین غیرگرد است، حذف می
1rɛdoxt .هایِ زیر گویایِ این مطلب هستند.نمونه مشهود است 

22( doxtɛr-a  bɛʃija 
girl-SBJ.F go.PST.3SG.F 

 دختر رفت
23( doxtɛr-in  ketɑb  berind 

girl-AGT.F  book  buy.PST.3SG 
 دختر کتاب خرید

24( Ɂun doxtɛr-in bɛddijan 
That girl-PAT.F see.PST.1SG 

مآن دختر را دید  

 doxtɛrنقش دستوری  22یِ کند. در نمونهیِ بند به زمان گذشته دلالت مییِ بالا هستهدر هر سه نمونه

نقش دستوری آن فاعل فعل متعدی  23یِ است. در نمونهدار شدهنشان aفاعل فعل لازم است که با تکواژ 

فاعل  24در نمونه است. دار شدهننشا inکه در هر دو حالت اخیر با تکواژ  است مفعول 24یِ و در نمونه

یِ بند به هایِ زیر هستهدر نمونهتظاهر آوایی ندارد و فعل با تصریف اول شخص مفرد نمود یافته است. 

 مفعولی است. -بینیم الگوی نظام حالت در زمان حال فاعلیکند و همانگونه که میزمان حال دلالت می
25( doxtɛr-a  mɛʃu 

girl-NOM.F go.PRES.3SG 
روددختر می  

26( doxtɛr-a  ketɑb  mɛrine 
girl-NOM.F book  buy.PRES.3SG 

خرددختر کتاب می  

27( mɛzon  baʃa  Ɂun doxtɛr-in bɛni? 
can.PRES.2SG go.NF.2SG that girl-ACC.F see.NF.2SG 

؟توانی بروی آن دختر را ببینیمی  

 ʤɛnikɑیِ اسم است. پیش از این دربارهدهدار کراسم عام مونث را نشان aتکواژ  26و  25هایِ در نمونه
 یِ افتاده پسین غیرگرد محذوف است.نشینی با واکهدیدیم که این تکواژ به دلیل هم

پردازیم و کنند، میهایِ دستوری را ایفا میهایِ عام مذکر نقشاینک به چند نمونه که در آن اسم 

به معنیِ  mirdakɑهایِ زیر کنیم. در نمونهائه میهای عام را ارنمایِ اسمسپس جدول تکواژهایِ حالت

هایِ دستوریِ فاعل فعل لازم، فاعل یِ آنها به زمان گذشته دلالت دارند، در نقشمرد در بندهایی که هسته

 گردد. فعل متعدی و مفعول واقع می

28( mirdakɑ bɛʃɑ 
man go.PST.3SG 

                                                 
توان به گردد. حاصل این گوناگونی را میتلفظ میبه صورت کشیده  oيِ در این کلمه محذوف است و واکه xهاي گویش سمنانی همخوان در برخی از لهجه 1

هم  do:tنشان به شکل کمی تفاوت دارد. همچنین این کلمه به صورت بی daughterواجنویسی کرد. تلفظ این کلمه با تلفظ کلمه انگلیسی  do:tɛrشکل 
 نمایی خویشاوندي باشد.  بر اساس حالت do:t يِدار کلمهبه معنی فرزندِ دختر و صورت نشان do:tɛrرود. محتمل است که کار میبه
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رفتمرد   
29( mirdak-e  mɑt     

man-AGT.M ASP.say.PST.3SG 
گفتمرد می  

30( mirdak-e  bɛddijan 
man-PAT.M see.pst.1SG 

 مرد را دیدم

دار نشان iنمایِ با تکواژ حالت 30و  29هایِ یِ مورد بحث بدون نشانه و در نمونهکلمه 28یِ در نمونه

ت که اس iنمایِ و تکواژ حالت mirdakɑیِ یِ پایانی کلمهحاصل از ادغام واکه eاست. تظاهر آوایی شده

که مختوم به همخوان  polisکلمه  33و  32هایِ بدان پرداختیم. در نمونه 1-2-1-2-4تر در بخش پیش

 دهد.است، این تکواژ را نشان می
31( polis  bɛʃɑ 

Police  go.PST.3SG 
 پلیس رفت

32( polis-i   ʤɛnik-en  bɛbard 
Police-AGT.M  woman-PAT.F take.PST.3SG 

زن را برد پلیس  
33( polis-i  bɛddijan 

Police-PAT see.PST.1SG 
 پلیس را دیدم

 یِ بند بر زمان حال دلالت دارد:هایِ زیر هستهدر نمونه

34( mirdakɑ  mɛʃu 
man  go.PRES.3SG 

رودمیمرد   

35( mirdakɑ  mɛ     
man  say.PRES.3SG 

ویدگمرد می  
36( mirdak-e  mɛnon 

man-ACC.M see.PRES.1SG 
بینممرد را می  

خوان است گذاشته که مختوم به هم polisاسم عام  mirdakɑهایِ بالا به جایِ اسم عام اگر در نمونه

 هایِ زیر خواهیم بود:شود، شاهد نمونه

37( polis  mɛʃu 
Police  go.PRES.3SG 

رودمی پلیس  
38( polis  mɛ     

Police  say.PRES.3SG 
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ویدگمی پلیس  
39( polis-i   mɛnon 

Police-ACC.M  see.PRES.1SG 
بینمرا میپلیس   

هایِ عام جاندار را در جدول زیر مرتب نما برای اسمتوان تکواژهای حالتشده میهایِ ارائهبا توجه به داده

 کرد:
 مفرد و جاندار عامِ یِها اسم یِنما حالت یِتکواژها: 2-4 شماره جدول8

 

 
 

 

 

 

 

 

  

-4هایِ خاص و در جدول شماره نما برای اسمتکواژهای حالت 1-1-2-4در بخش  1-4در جدول شماره 

دار و مفرد گردآوری شدند. الگوی دریافت حالت هایِ عام جاننما برای اسمبخش حاضر تکواژهای حالت 2

ه فاعل متعدی و مفعول در زمان گذشته به یک شکل ها یکسان است. بدین ترتیب کدر هر دو دسته از اسم

یِ آنها به زمان شود. بنابراین در بندهایی که هستهنمایی میو متفاوت از فاعل لازم در زمان گذشته حالت

گانه حالت تعلق دارد. از هایِ پنجیِ پنجم( از نظامگذشته دلالت دارد زبان سمنانی به نظام دوبخشی )رده

یِ بند به زمان حال دلالت کند، فاعل لازم و فاعل متعدی به یک شکل و متفاوت از هستهطرف دیگر اگر 

مفعولی برای فعل در زمان حال را نشان -شود که تعلق زبان سمنانی به نظام فاعلینمایی میمفعول حالت

ای دیگری که ههای عام جاندار و جمع ضمن برشمردن نمونهدهد. در ادامه و پیش از ورود به بحث اسممی

هایِ پردازیم. همانگونه که در بخش اسممی aیِ هایِ مختوم به واکهکنند به اسمبندی را تایید میاین رده

کنند دستخوش تغییراتی در مرز تکواژ هایِ مختوم به واکه وقتی تکواژ حالت دریافت میخاص دیدیم اسم

 شوند. می
40( hɛrisa  bɛpɛrijɑ 

rooster  jump-PST.M 
س پریدخرو  

41( hɛris-e   bukuwɑtan 
rooster-PAT.M  hit.PST.1SG 

 خروس را زدم

42( haris-e   ʧi boxord 
rooster-AGT.M food eat.PST.3SG 

  گذشته حال
  مذکر مونث مذکر مونث

a Ø a Ø S 

a Ø in i A 

in i in i P 
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 خروس غذا خورد

بوده و  aیِ نشان مختوم به واکهخروس در سمنانی در حالت بیهای بالا چنین است: تحلیل ساخت

 42و  41هایِ نما و در نمونهدریافت حالت این کلمه بدون 40 یِ شود. در نمونهگفته می hɛrisaبه شکل 

نما ظاهر که به ترتیب مفعول فعل متعدی و فاعل فعل متعدی در زمان گذشته است با دریافت حالت

دهد. دست میرا به eیِ یِ پایانی هجای پایانی این کلمه واکهدر واکه iنمایِ است. ادغام تکواژ حالتشده

گردد. نیز بیان می xorusهایِ سمنانی و احتمالا تحت تاثیر فارسی این کلمه به صورت ز لهجهدر برخی ا

نما و اگر مفعول و ها اگر خروس فاعل فعل لازم در زمان گذشته واقع شود بدون دریافت حالتدر این لهجه

اصلی این تکواژ  شود که وضعیتگفته می xorus-iفاعل فعل متعدی در زمان گذشته واقع شود به صورت 

است، آنگاه که در نقش دستوریِ فاعل  aکه فاعل مونث و مختوم به واکه  43یِ دهد. در نمونهرا نشان می

گردد؛ در این دار مینشان aبا تکواژ  2-4یِ فعل لازم در زمان گذشته واقع شود، بر اساس جدول شماره

بایست دار این کلمه میقواعد واجی صورت نشان بینیاست. بر اساس پیشها حذف شدهبافت یکی از واکه

mɑʧɑ .این موضوع همانگونه که پیشتر اشاره شده ممکن است مربوط به تغییرات در تلفظ صورت  باشد

است. افزون نشان کلمه باشد. نگارنده درجِ ضعیفِ انسدادیِ چاکنایی بین دو واکه در مرز تکواژ را شنیدهبی

بیان نمود. بنا بر  mɑʧa-Ɂ-aتوان این کلمه را پس دریافت حالت گویشوران مییِ یکی از بر آن به گفته

     کند.کوشی اما قاعده حذف پیش از قاعده واجی درج عمل میاصل کم

43( mɑʧ-a   beteʒa 
dog-SBJ.F  run.PST.3SG.F 

 سگ )ماده( دوید
-گردد. نمونهحذف می inنمایِ نشینی با تکواژ حالتاگر این کلمه مفعول واقع شود واکه پایانی در هم

های قواعد واجی هماهنگ نیست. در بینیبیانگر این واقعیت هستند. این شاهد نیز با پیش 44و  43هایِ 

 باشد.  mɑʧen 45و  44های دار کلمه در مثالرود صورت نشانواقع انتظار می

44( mɑʧ-in  bedijan 
dog-PAT.F run.PST.1SG 

 سگ )ماده( را دیدم

45( mɑʧ-in  rowen  boxord 
dog-AGT.F cat-PAT.F eat.PST.3SG 

 سگ )ماده( گربه )ماده( را خورد

-2-4)در رابطه با این کلمه همچنین رجوع کنید به بخش  kargaدار و مفرد یِ اسم عام جاندرباره

یِ واکه گردد و از آنجاییکه این کلمه مختوم بهانجام می 2-4یِ نمایی مطابق با جدول شماره( حالت2-2-1

a شد، هستیم. شرح داده 45و  44و  43هایِ است، شاهد تغییرات آوایی مشابه با آنچه در نمونه 

46( karg-a  bɛppɛrija 
hen-SBJ.F jump.PST.3SG.F 

دیپرمرغ   

47( karg-in  bukuwɑtan 
hen-PAT.F hit.PST.1SG 
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  مرغ را زدم
48( karg-in  ʧi boxord 

hen-AGT.F food eat.PST.3SG 
خوردمرغ غذا   

-4یِ هایِ جدول شمارهبینیدلالت بر زمان گذشته دارد و پیش 48و  47و  46هایِ یِ بند در نمونههسته

دار این کلمه نشان و نشانگردند. در مورد ناهماهنگی با قواعد واجی و صورت بیبدین ترتیب تایید می 2

 برای فعل در زمان گذشتهین الگو است. اتوضیح داده شده 1-2-3یِ پژوهش بخش در فصل سوم، پیشینه

شده توسط کامری است. در گانه( پیشنهاد دادهیِ پنجم حالت از نظامهای پنجبیانگر نظام دوبخشی )رده

 کند.یِ بند بر زمان حال دلالت میهسته  51و  50و  49هایِ نمونه
49( karg-a  mɛppɛrije 

hen-NOM.F jump.PRES.3SG 
پردمرغ می  

50( karg-a  downa boxord 
hen-NOM.F seed  eat.PST.3SG 

خورددانه میمرغ   

51( karg-in  mukuɁun 
hen-ACC.F hit.PRES.1SG 

زنممیمرغ را   

یِ آن به زمان حال دلالت شود فاعل فعل لازم و فاعل فعل متعدی در بندی که هستههمانگونه که دیده می

را برای  2-4یِ شوند که جدول شمارهنمایی میدارد به یک شکل و مفعول فعل به شکلی متفاوت حالت

-بیانگر نظام فاعلی برای فعل در زمان حالکند. این الگو های عام جاندار مونث تایید میزمان حال و اسم

 مفعولی است. 

)درخت( که جنس دستوری آن مونث است نیز آنگاه که  dɑraهایِ عام جاندار دیگری مانند اسم 

شد، ار بگیرند، از الگوی نظام حالت در سمنانی که تاکنون به دست دادههایِ دستوری متفاوت قردر نقش

یِ بند دلالت بر زمان گذشته دارد، گواهی بر این مدعا هایِ زیر که در آنها هستهکنند. نمونهپیروی می

د. شوننمایی نمیهای غیرجاندار در سمنانی حالتدهند اسمها نشان میهمچنین همانگونه که داده هستند.

 نشانه جمع است. iاست و در آن بدون پایانه حالت ظاهر شده valg-i 53بنابراین در نمونه 

 
52( dɑr-a   aftɔ-w-in   dimi bɛʧɛrxija 

tree-SBJ.F  sun-HIATUS-POST to turn.PST.3SG.F 
 درخت به سمت آفتاب چرخید

53( dɑr-in  hoʃton valg-i   beriʒijɑ 
tree-AGT.F REFL  leaf-PL  drop.PST.3SG 

 درخت برگهایش را ریخت
54( dɑr-in   haras kardan 

tree-PAT.F  prune.PST.1SG 
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 درخت را هرس کردم

یِ زمان حال را درباره 2-4یِ در سه نمونه زیر هسته بند دلالت بر زمان حال دارد و درستی جدول شماره

 کنند.نیز تایید می

55( dɑr-a   aftɔ-w-in   dimi mɛʧɛrxe 
tree-NOM.F  sun-HIATUS-POST to turn.PRES.3SG 

چرخددرخت به سمت آفتاب می  
56( dɑr-a  hoʃton valg-i  meriʒe 

tree-NOM.F REFL  leaf-PL drop.PRES.3SG 
ریزددرخت برگهایش را می  

57( dɑr-in   haras mɑkarun 
tree-ACC.F  prune.PRES.1SG 

کنممیدرخت را هرس   

هایِ یِ اسم، با اینکه از دستهشوندتلفظ می nanɑو  babaنانی های بابا و مامان که به ترتیب در سماسم

هایِ زیر های عام جاندار و مفرد است. نمونهنمایی آنها مانند اسمخویشاوندی )غیر رسمی( هستند اما حالت

 گویای این مطلب هستند.

58( baba  bijamɑ 
dad  come.PST.3SG 

 پدر آمد
59( bab-e   bɑt 

dad-AGT.M  say.PST.3SG 
ابا گفتب  

60( bab-e   begiʃon 
dad-PAT.M  arrest.PST.3PL 

 بابا را گرفتند

هایِ کند. در نمونهتکواژ حالت دریافت نمی babaیِ کلمه 2-4یِ مطابق با جدول شماره 58یِ در نمونه

 baba یِیِ پایانیِ هجایِ پایانی کلمههای مذکر( در واکه)برای اسم iنمای شاهد ادغام تکواژ حالت 60و  59

در آنها  nanɑیِ شود که کلمههایی داده میهستیم. برای کوتاه کردن مطلب، زمانِ حال فعل از نمونه

 اند.هایِ دستوری را به عهده گرفتهنقش
61( nanɑ   me 

mom-NOM.F  come.PRES.3SG  
آیدمادر می  

62( nanɑ   mɑje 
mom-NOM.F  say.PRES.3SG  

آیدمادر می  
63( baba   nan-en  mijɑre 

dad-NOM.M  mom-ACC.F bring.PRES.3SG 
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آوردمیبابا مامان را   

یِ یِ پایانیِ کلمهنشینی با واکهنمای فاعل مونث( به دلیل هم)تکواژ حالت aیِ واکه 62و  61هایِ در نمونه

nanɑ یابد. تظاهر آوایی نمی 

هایِ عام جاندار و مفرد اسم هایِ خاص ونما را در زبان سمنانی برای اسمتا اینجا تکواژهای حالت

ارائه شد. همچنین  2-4و  1-4ی های شمارهدست داده و به ترتیب در جدولهایِ گردآوری شده بهاز نمونه

شد که در سمنانی اگر هسته بند بر زمان حال دلالت کند، از الگوی هایِ مذکور نتیجه گرفتهاز جدول

یِ های پنجگانهند، از نظام دوبخشی )یعنی نظام پنجم از نظاممفعولی و اگر بر زمان گذشته دلالت ک-فاعلی

کنیم که بینی میپردازیم و پیشهایِ عام جاندار و جمع میکند. در بخش بعدی به اسمکامری( پیروی می

 ها نیز دنبال شود. این الگو در این اسم

 

 هایِ عام جاندار و جمع اسم 2-1-2-2-4

( در 17:1385است. مقدسی )ی در منابع گوناگون اظهارنظرهایِ متفاوتی شدهیِ اسم جمع در سمناندرباره

باشد. می iترین علامت آن، مصوت بلند نویسد از معروفهایِ صرفی و نحوی در گویش سمنانی میسامانه

هایِ عام جاندار صرفاً فرآیندی ویژه در اسماین بیان غیرعلمی و ناقص است. چراکه جمع در سمنانی به

شوند. توصیف های متفاوتی جمع بسته میهایِ گوناگونِ دستوری به شکلها در نقشرفی نیست. این اسمص

اند. اما نخست اینکه این توصیف بر ( ارائه داده61:1392شریعتی و عبدالمحمد خالصی )تر را پژومدقیق

و دوم اینکه  چیده گردیدهیِ خط فارسی انجام شده و این موضوع مسبب بیان قواعدی غیرضروری و پیپایه

توان با قواعد واجی و پس از اعمال قواعد برخی از همین قواعد که ارتباطی با خط فارسی ندارند را می

است: جمع در دست داده( به38:1389صرفی توضیح داد. موجزترین توصیف را کریستن سن )-نحوی

د غیرفاعلی. نگارنده مایل است به این قاعده سمنانی دو شکل دارد، یکی در موارد فاعلی و دیگری در موار

 جاندارهایِ عام هایِ گردآوری شده، جمعِ اسمشده بیفزاید که بر اساس دادهسال پیش داده 150که حدود 

شود که در آن دست داده میهایِ گردآوری شده جدول سومی بهدو شکل دارد. اکنون بر اساس داده

گیرند، و هایِ دستوری گوناگون قرار میهایِ جمع در حالتتی اسمدهد وقتکواژهای جمع را نمایش می

 دوم الگوی نظام حالت برای این دسته از اسامی در آن قابل مشاهده است. 

64( ʤɛn-i   maʤles pi baʃen    
woman-SBJ.PL party  from go.PST.PL 

ها از مجلس رفتندزن  
65( ʤɛni-j-un    dozd-un  begit 

woman-HIATUS-AGT.PL  thief-PAT.PL catch.PST.3PL 
ها دزدها را گرفتندزن  

66( polis-i   ʤɛni-j-un    bɛbard 
Police-AGT.M  woman-HIATUS-PAT.PL take.PST.3SG 

ها را بردپلیس زن  
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به معنیِ زن آنگاه که فاعل فعل لازم و گذشته  ʤɛnikɑشود که جمعِ در همین سه نمونه ملاحظه می

آنگاه که مفعول و فاعل فعل متعدی و گذشته واقع شود به شکلی متفاوت آشکار  واقع شود به یک شکل و

در حالت غیرفاعلی  1ɑnikʤɛکند که ( در رابطه با این کلمه اظهار می1389:129گردد. کریستن سن )می

. از باشدمی 66و  65هایِ را حذف کند یا نگه دارد. مصداق این اظهار نظر نمونه kɑ–تواند پسوند جمع می

هایِ گردآوری شده و به نظر نگارنده این رخداد در ارتباط با حالت فاعلی جمع نیز طرفی بر اساس داده

تواند به صورت می 64یِ دادنی است. این کلمه در نمونهشود، رخدیده می 64یِ همانگونه که در نمونه

ʤɛnike .کلمه در حالت فاعلی )فاعل فعل لازم  یِ پایانیداند که واکهدیگر اکنون خواننده می آشکار شود

است. کریستن سن )همانجا( بیان   iنمایِ فاعلیِ جمع و تکواژ حالت ɑیِ پایانیِ و گذشته( نتیجه ادغام واکه

 افتد.می mirdakɑ( همیشه در جمع kɑ-کند که این پسوند )یعنی پسوند می
67( mird-i   bɛʃen 

man-SBJ.PL  go.PST.3PL 
 مردها رفتند

68( mird-un                daftar            teca karʃun 
man-AGT.PL      notebook       tear apart.PST.3PL 

 مردها دفتر را پاره کردند

69( polis-i   mird-un  bɛbard 
Police-AGT.M  man-PAT.PL take.PST.3SG 

 پلیس مردها را برد

کنند، الگوی نظام حالت را برای را تایید میسخنِ کریستن سن  69و  68و  67هایِ همزمان که نمونه

یِ بند بر زمان گذشته دلالت دارد، مطابق با نظام پنجم نشان هایِ عام جاندار و جمع، آنگاه که هستهاسم

( به صورت یکسان و فاعل فعل لازم Pو  Aبدین ترتیب که فاعل و مفعول فعل متعدی گذشته )دهند. می

(S)  یِ بند بر زمان حال دلالت دارد.هایِ زیر هستهدر نمونهاند. نمایی شدهمتفاوت از آن دو حالت 

70( ʤɛn-i   maʤles pi mɛʃin 
woman.NOM.PL party  from go.PRES.3PL 

روندها از مجلس میزن  
71( ʤɛn-i   farʃ  mɛʃuran 

woman.NOM.PL carpet  wash.PRES.3PL 
شویندها فرش را میزن  

72( edɑra   ʤeni-j-un    estexdɑm mɑkare 
employer  woman-HIATUS-ACC.PL employ.PRES.3SG 

کندها را استخدام میاداره زن  

73( mird-i   mɛʃin 
man-NOM.PL  go.PRES.3PL 

روندمردها می  

                                                 
 انجام گرفته که از آوانویسی کریستن سن متفاوت است. IPAآوانویسی این متن بر اساس  1
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74( mird-i   farʃ  mɛʃuran 
man-NOM.PL  carpet  wash.PRES.3PL 

شویندمردها فرش می  

75( polis  mird-un  mɛbare 
Police  man-ACC.PL take.PRES.3SG  

هایِ در نمونه مفعولی است.-یِ بند دلالت بر زمان حال دارد، نظام حالت فاعلیهایِ بالا که هستهدر نمونه

به چشم  75و  69هایِ در نمونه polisو  65یِ در نمونه dozdهایِ دیگری نیز چون ارائه شده کلمه

 کنند.نمایی سمنانی پیروی میخورند که از نظام حالتمی

دست هایِ گردآوری شده بههایِ عامِ جاندار و جمع را بر اساس دادهنمایی اسماینک جدول حالت 

 شده را بیشتر بیازماییم.دست دادهکنیم جدول بهیِ دیگر کوشش میدهیم و سپس با آوردن چند نمونهمی

 
 جمع و جاندار عام یِها اسم یِنما حالت یتکواژها: 3-4 شماره جدول9

  گذشته حال

i i S 

i un A 

un un P 

هایِ دستوری به معنی دختر در نقش doxtɛrپسر و  به معنی vaʃkiهایِ زیر جمعِ دو اسم در نمونه

 شوند.  گوناگون بررسی می

76( doxtɛr-i  baʃen 
girl-SBJ.PL go.PST.3PL 

رونددخترها می  
77( vaʃk-i   baʃen 

boy-SBJ.PL  go.PST.3PL 
 پسرها رفتند

78( doxtɛr-un  vaʃki-j-un   bɛbard 
girl-AGT.PL  boy- HIATUS-PAT.PL take.PST 

 دخترها پسرها را بردند

79( vaʃki-j-un   doxtɛr-un  bɛbard 
boy-HIATUS-AGT.PL girl-PAT.PL  take.PST 

 پسرها دخترها را بردند

اش بر هایِ دستوری کانونی را برای بندی که هستهشاند که تمام نقای داده شدهیِ بالا به گونهچهار نمونه

اند نشین شدهیِ یکسان همدر بافتی که دو واکه 77یِ کند، شامل شود. در نمونهزمان گذشته دلالت می

ها برطبق یِ جمعِ اسم در حالت فاعلی است( یکی از واکهکه نشانه iیِ و واکه vaʃkiهجای پایانیِ  iیِ )واکه
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به  79و  78هایِ اجی حذف، محذوف است. در ساختن جمع حالت غیرفاعلی اسم که در نمونهیِ وقاعده

نیز شنیده شد. در صورت دوم به جای درج واج میانجیِ  vaʃk-unشود، صورت دیده می vaʃk-unصورت 

j یِ یِ آخرِ کلمهحذف واکهvaʃki را تایید  3-4یِ ها جدول شمارهرا شاهد هستیم. همزمان که این نمونه

ها تنها چیزی که نقش جلب کنم. در این نمونه 79و  78هایِ کنند، لازم است توجه خواننده را به نمونهمی

 کند، ترتیب ارکان اصلی بند است. ها را تعیین میدستوری کلمه

80( doxtɛr-i  mɛxandan 
girl-NOM.PL laugh.PRES.3PL 

خندنددخترها می  
81( vaʃk-i   mɛxandan 

boy-NOM.PL  laugh.PRES.3PL 
خندندپسرها می  

82( doxtar-i  vaʃki-j-un   mɛbaran 
girl-NOM.PL boy-HIATUS-ACC.PL take.PRES.PL 

برنددخترها پسرها را می  

83( vaʃk-i   doxtar-un  mɛbaran 
boy-NOM.PL  girl-ACC.PL bring.PRES.PL 

برندپسرها دخترها را می  
یِ آنها کنند که هستهرا برای آن دسته از بندهایی تایید می 3-4یِ نیز جدول شماره  83تا  80هایِ نمونه

 کنند. بر زمان حال دلالت می
84( dɑr-i   xoʃk vɑbiʧan 

tree-SBJ.PL  dry become.PST.3PL 
ها خشک شدنددرخت  

85( dɑr-un  xoʃton mive  bebɛxʃeʃon 
tree-AGT.PL their  fruit.PL give.PST.3PL 

ا بخشیدندهایشان رها میوهدرخت  
86( dɑr-un  bɛrbinʃon 

tree-PAT.PL cut.PST.3PL 
ها را بُریدنددرخت  

یِ بند بر زمان حال یِ زیر هستهیِ بند بر زمان گذشته دلالت دارد. در سه نمونهیِ بالا هستهدر سه نمونه

 دلالت دارد.

87( dɑr-i   xoʃk mɑbin 
tree-NOM.PL  dry become.PRES.3PL 

شوندها خشک میدرخت  

88( dɑr-i   xoʃton mive  mɛbɛxʃan 
tree-NOM.PL  their  fruit.PL give.PRES.3PL 

بخشندهایشان را میها میوهدرخت  
89( dɑr-un  mɛrbinan 
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tree-ACC.PL cut.PRES.3PL 
بُرندها را میدرخت  

هماهنگ هستند. آنچه در هر سه  3-4یِ های فوق با جدول شمارهشود نمونههمانگونه که ملاحظه می

یِ بند بر زمان گذشته شود این است که مفعول صریح در سمنانی، خواه هستهشده دیده میجدول ارائه

 گردد. دار میخواه بر زمان حال دلالت کند، با تکواژهایی یکسان نشان

 کبوتر مسئله 1-2-1-2-2-4

ان مفعول فعل در های گردآوری شده، به جمعِ یک کلمه برخورد کرد که گویشورپژوهشگر در میان داده

به معنی  kutɛrیِ زمان گذشته یا حال را به هر دو صورت مستقیم و غیرمستقیم به کار بردند. جمعِ کلمه

 کبوتر به دو شکل زیر است:
 در دو حالت مستقیم و غیرمستقیم kutɛrیِ : تصریف جمع کلمه1-4 یِشکل شماره

 
اند. بنابراین در ردیف شود، به کار بردهمشاهده می 1-4یِ گویشوران هر دو صورتی را که در شکل شماره

کم برای این کلمه، هم برای فعل در زمان دست P (PATIENT)یعنی ردیف  3-4یِ سوم جدول شماره

 توان وضعیت زیر بیان نمود.حال و هم زمان گذشته می

 
 kutɛr اسم جمعِ یِنما حالت یتکواژها: 5-4 شماره جدول10

  گذشته حال

i i S 

i un A 

i/un i/un P 

 

انتخاب شود، الگویِ نظام حالت در زمان گذشته  Pبرای جمعِ  iاهمیت این یافته در این است که اگر علامت 

( Sشود که فاعل فعل لازم )دیده می 5یِ کند. در این صورت، در جدول شمارهمطلق تغییر می-به کنایی
( در زمان گذشته Aدر زمان گذشته به یک شکل و متفاوت از فاعل فعل متعدی )( Pو مفعول فعل متعدی )

 اند.دار شدهنشان
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 هایِ عام غیرجاندار اسم 2-2-2-4

 هایِ عام غیرجاندار و مفرد اسم 1-2-2-2-4

ین باره بشوند. در ایننمایی نمیهای عام غیرجاندار در سمنانی حالتهای گردآوری شده اسمبر اساس داده

شد، ناهماهنگی مشاهده یِ پژوهش به تفضیل شرح دادهنوشتگانِ مرتبط با سمنانی همانگونه که در پیشینه

هایِ خورد. در میانِ دادهگردد. این ناهماهنگی در برخی موارد در درون یک متن نیز به چشم میمی

دار هایِ جانبراساس قواعد اسم شده، پژوهشگر فقط به یک مورد برخورد کرد که دو گویشور واژه راگردآوری

آید هایِ زیر برمیخواهد شد. اما همانطور که گفته شد و از دادهبه کار بردند که در جای آن توضیح داده

 هایِ غیرجاندار تمایل ندارد.  توان گفت که سمنانی به حالت دادن به اسممی

اسمی این فکر، رفتارِ حسن و این هایِ هایی چون فرش، دیوار، کلاس، کتاب و دفتر و گروهاسم

نویسی هایی چون موتور، ماشین، انجیر و آفتاب در سمنانی مونث هستند. واجحرف در سمنانی مذکر و اسم

 است.داده شده 6-4یِ نشان در جدول شمارهها به صورت بیاین اسم

 
 جاندارریغ عام یِها اسم از ییها نمونه: 6-4 شماره جدول11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در آن زبان  (moteur)است که واژه موتور بیان کرده (1383)پژوم شریعتی,  پژوم شریعتی

برای هرچیز که تولید حرکت  2(Le moteur)فرانسوی صفت و به معنی محرک و محرکه و نیز اسم نرین 

افزاید که این واژه از طریق فارسی وارد سمنانی ( می112رود. سپس پژوم شریعتی )همان:کند، به کار می

است. از این تغییرات گیری زبان سمنانی پذیرفتهشمارد که این کلمه در روند قرضشده و تغییراتی را می

                                                 
 نشان جمع است. در سمنانی به صورت بی lalakeيِ کلمه 1
 يِ جنس دستوري براي اسم معرفه است. ندهدهتوسط نگارنده افزوده شده است. به این دلیل که در فرانسه این عنصر نشان Leادات  2

 واج نویسی اسم / گروه اسمی

 /farʃ/ فرش
 /dɛzɑr/ دیوار
 /kelɑs/ کلاس
 /ketɑb/ کتاب
 /daftar/ دفتر
 /mɑʃina / ماشین
 /mɑtura/ موتور
 /lalake/ 1هاکفش

 /Ɂen fekr/ این فکر
 /hasani kerdɑr/ رفتارِ حسن
 /Ɂen hɛkɑt/ این حرف
 /Ɂɛnʤila/ انجیر
 /aftɔ/ آفتاب
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علاوه بر تغییر جنس واژه از مذکر )در فرانسوی( به مونث )در سمنانی( جدول صیغگان این کلمه را با افزوده 

یِ زیر را با پنج گویشور بررسی نمود. زمان فعل در مثال شمرد. پژوهشگر دادهرفی برمیهای صشدن پایانه

نما تکواژ حالت babaواژه  2-4یِ حال و جهت آن متعدی است. بر اساس جدول شماره 90یِ شماره

ز طرفی . اکندبینی را تایید میاین پیش 90یِ نمونهو چراکه فاعل مذکر فعل حال است کند دریافت نمی

رفت با تکواژ بود، انتظار مییِ تکواژ حالت میکه مفعولِ فعل و مونث است، چنانچه پذیرنده mɑturaواژه 

شود اسم عام غیرجاندار مشاهده می 90یِ اما همانگونه که در نمونه نمایی شود.حالت inنمای مونث حالت

 است. تکواژ حالت دریافت نکرده "موتور"

90( baba  mɑtura mijɑre 
dad  bike  take.PRES.3SG 

آوردبابا موتور را می  

داند که در موارد ( حالت مفرد اسم را در سمنانی دارای دو حالت می38:1389کریستن سن ) 

است. او نتیجه نیز به حالت غیرفاعلی مفرد اشاره کرده کند که گیگرشود. او اظهار میختم می iغیرفاعلی به 

ای که در شود. جملهقضاوت سلیمان بدین ترتیب توجیه می در داستان hukmi یِ گیرد که شکل واژهمی

 ام:داده IPAبا آوانویسی هماهنگ با  91یِ بود را در نمونهبرای او ایجاد پرسش کرده hukmiآن شکل واژه 
 

91( Malim nijɛ ko qɑzi ʧe hukmi hɑkare 
اه گذشته دلالت کند، براساس جدول یِ بند به زمان حال خومفعول در زبان سمنانی خواه هسته

کند. در دریافت می inنمای های مونث حالتو برای اسم iنمایِ های مذکر حالتبرای اسم 2-4یِ شماره

-ها اسمهایِ اسمی غیرجاندار فاعل دستوری و در باقی نمونهها/گروهاسم 106و  103و  102هایِ نمونه
 اند.نما دریافت نکردههایِ هدف حالتها اسمکدام از این نمونهیچهایِ اسمی مفعول هستند. در هها/گروه

92( ʤɛnikɑ   farʃ  mɛʃure 
woman.NOM.F carpet-  Ø  wash.PRES.3SG 

شویدزن فرش را می  

93( dɛzɑr  movane,  heʧ gardi ʒo  
the.wall-  Ø  drop.PRES.3SG any dust PRO.POSS.3SG.M  
dim 
face   

یچ غباری روی صورتشاندازد اما هدیوار را می  

mananine 
cover.NEG.PRES.3SG 

نشیندنمی  

94( moʔalem-un  kelɑs  tatil karbɑ 
teacher-AGT.PL class-  Ø  close.PST.PL 

بودندمعلمها کلاس را تعطیل کرده   
95( vaʃk-i   ketɑb  berind 

boy-AGT.M  book-  Ø  buy.PST 
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 پسر کتاب خرید
96( mirdak-e  daftar  teka kard 

man-AGT.M notebook-  Ø  tear apart.3SG.PST 
 مرد دفتر را پاره کرد

97( baba  mɑʃina mijɑre 
dad  car-  Ø   take.PRES.3SG 

آوردمی )را( بابا ماشین  

98( bab-e   mɑʃina bijɑrd 
dad-AGT.M  car-  Ø   take.PST.3SG 

آوردبابا ماشین را   
99( bab-e   mɑtura bijɑrd 

dad-AGT.M  bike-  Ø  take.PST.3SG 
آوردرا  ابا موتورب  

100( lalake  bɛduteʃ 
shoes-  Ø  make.PST.3SG.CLITIC 

ها را دوختکفش  
101( lalake-  Ø  mɛduʒe 

shoes  make.PRES.3SG 
دوزدها را میکفش  

102( Ɂen fekr  Hasan-i  nɑbud mɑcare 
This idea-  Ø  Hasan-PAT.M destroy.PRES.3SG 

کنداین فکر حسن را نابود می  

103( Hasan-i  kerdɑr Marjam-in  nɑrɑhat mɑcare 
Hasan-GEN.M behavior-  Ø  Marjam-PAT.F upset 
make.PRES.3SG 

کندحسن مریم را ناراحت می رفتارِ  
104( Ɂen hɛkɑt  heʃkin  manafame 

This message-  Ø  nobody understand.NEG.PRES.3SG 
فهمداین حرف را کسی نمی  

105( Ɂen hɛkɑt  heʃkin  nafa:mɑ 
This message-  Ø  nobody understand.NEG.PST.3SG  
 این حرف را کسی نفهمید

106( Ɂen hɛkɑt  famide manabu 
This message-  Ø  understand.PASS.PRES.3SG 

شوداین حرف فهمیده نمی  

107( Ɂanʤila boxordan 
fig-  Ø   eat.PST.1SG 
 انجیر را خوردم
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نما های عام غیرجاندار حالتاسم ( هیچ کدام از107تا  92یِ های شمارههای فوق )نمونهدر تمام داده

یِ آنها با گویشوران دیگر به گوناگونی برنخورد. با این حال در مورد پذیرند و پژوهشگر در بررسی دوبارهنمی

پذیری از شش گویشور خوریم. برای اطمینان از نحوه حالتاسم آفتاب به وضعیتی شبیه به اسم موتور برمی

باسواد ناآشنا به دستور زبان، آقای میانسال باسواد ناآشنا به دستور زبان و  سواد، آقای مسن)خانم مسن بی

هایی شد تا جملهآقای میانسال آشنا به دستور زبان و دو گویشور مسن باسواد آشنا به دستورزبان( خواسته

ناآشنا به بودند، ترجمه کنند. فقط در یک مورد )توسط آقای مسن باسواد شده را که با اسم آفتاب ساخته

نما دریافت کرد. برای است، حالتشدهداده 6-4یِ دستور زبان( کلمه آفتاب که سمنانیِ آن در جدول شماره

هایِ کنم. در هر جفت نمونهنمایی این کلمه را میان گویشوران به ترتیب زیر ارائه مینمونه تفاوت بین حالت

ای که تنها یک گویشور از میان شش گویشورِ و آن نمونه( A)ای که بسامد بیشتری دارد را با زیر آن نمونه

 ام.( مشخص کردهB)برگزیده متفاوت بیان نموده با 
108( (A) Ɂaftɔ  dust dɑron 

sun  like.PRES.1SG 
  آفتاب را دوست دارم

(B) Ɂaftɔ-v-in   dust dɑron 
sun-HIATUS-ACC.F like.PRES.1SG 
 آفتاب را دوست دارم
 

109( (A) Ɂaftɔ hale  xoʃk vɑkard 
sun shirt.PL dry.PST.3SG 
 آفتاب لباس را خشک کرد

(B) Ɂaftɔ-v-in   hale  xoʃk vɑkard 
sun-HIATUS-AGT.F shirt  dry.PST.3SG 
 آفتاب لباس را خشک کرد

یِ آفتاب، فاعل فعل لازم واقع برده وقتی کلمههایِ گویشوران نامیِ دیگر اینکه در هیچ یک از ترجمهنکته

نما دریافت نکرد. درحالیکه اگر مقرر بود این کلمه که جنس دستوری آن مونث است، در نقش لتشد، حا

 2-4یِ بایست براساس جدول شمارهنما دریافت کند، میفاعل فعل لازم )چه گذشته چه حال( حالت

 یِ زیر گویای این مطلب است.نمود. دادهدریافت می aنمای حالت

110( Ɂaftɔ bɛʃija 
sun set.PST.3SG.F 

غروب کردآفتاب   

یِ آفتاب دو صورت قائل شده و آنها را در جدول به دست ( برای واژه1389:129با این حال کریستن سن )

 یِ آب نیز ارائه داده است. است. او در کنار این واژه، دو صورت از واژهداده

ها و با تمرکز بر ی دادهیِ درخور توجهی که نگارنده در طیِ گردآوربایست به نکتهدر اینجا می

شود. برای روشن شدن موضوع توجه خواننده را به دو اسامی عام غیرجاندار به آن برخورد کرد، پرداخته

 کنم.یِ زیر جلب مینمونه
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111( karg-in bijɑr 
hen-ACC.F bring.IMP 

بیار مرغ را  

112( karga  bijɑr 
hen  bring.IMP 

بیار مرغ را  

 

گیرد، هایِ مونث حقیقی قرار میاست و در طبقه اسم kargaامروزه نشان آن اگر مرغ که صورت بی

-یِ ذکرشده با تکواژ حالتکند. در این جمله کلمهرا بیان می 111یِ مرغ زنده باشد، گویشور جمله نمونه
کند. اما اگر مصداق این کلمه مرغ ذبح نیز آن را تایید می 2-4یِ یابد که جدول شمارهتظاهر می inنمای 

طور مجازی به معنیِ گوشتِ مرغ شده باشد )مثلا منظور این باشد که مرغ را از داخل فریزر بیار و یا مرغ به

های ارائه شده کند. این نیز افزون بر دادهبیان می 112یِ کار رود( گویشور جمله را به صورت نمونهبه

ی در فرآیند تغییرات زبانی به سوی عدم تواند دلیل دیگری باشد بر این استدلال که گرایش زبان سمنانمی

 های غیرجاندار است. نماییِ اسمحالت

 

 هایِ عام غیرجاندار و جمع اسم 2-2-2-2-4

های عام جاندار و جمع در سمنانی به دو نمایی اسمخواندیم حالت 2-1-2-2-4همانگونه که در بخش 

( oblique( و غیرمستقیم )directیِ مستقیم )که به طور کلی آنها را در دو طبقهشود شکل بازنمایی می

هایِ جدول هایِ جمع در خانهبندی کردیم. همچنین دیدیم که نظام بازنمایی حالت یعنی توزیع نشانهدسته

نمایی در توان به شکل یک قاعده بازنویسی کرد( با نظام حالتها را مینمایی )هر کدام از این خانهحالت

هایِ ها در بخش پیشین استدلال کردیم که در سمنانی اسمطرفی با ارائه نمونه سمنانی هماهنگ است. از

دار جمع در سمنانی بازنمایی هایِ جانکنند. با توجه به اینکه اسمنما دریافت نمیعام غیرجاندار مفرد حالت

جه را در جهت های گوناگون دستوری آزمود و نتیهای غیرجاندار جمع را در نقشتوان اسمحالت دارند می

کنند، شاهد گرفت. این آزمون نما دریافت نمیهای عام غیرجاندار در سمنانی حالتتقویت این گزاره که اسم

های یِ اسمشود که بر طبق آن بتوانیم دریافت حالت را دربارهتواند به عنوان روشی دیدهدر واقع می

هایِ اسمی که موضوع کانونی فعل واقع ها یا گروههای زیر اغلب اسمغیرجاندار دوباره بسنجیم. در نمونه

 شده است. داده 6-4یِ هایِ اسمی است که در جدول شمارهها/گروهشوند، جمع همان اسممی
113( ʤɛnikɑ  farʃ-i  mɛʃure 

woman.AGT.F carpet-PL wash.PRES.3SG 
شویدرا می هازن فرش  

هایِ نمایی اسملت دریافت کند، بر اساس جدول حالتها حایِ فرشچنانچه مقرر بود کلمه 37یِ در نمونه

را در دو نقش دستوری  kelɑsیِ یِ زیر کلمههاشد. در نمونهظاهر می unبایست با تکواژ دار و جمع میجان

 ام.داده
114( moʔalem-un  kelɑs-i tatil carbɑ 
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teacher-AGT.PL class-PL close.PST.PL 
بودندهرا تعطیل کرد هاها کلاسمعلم  

 یِ زیر:مقایسه کنید با نمونه
115( kelɑs-i tatil baben 

class-PL close AUX.PASS.PST.PL 
ها تعطیل شدندکلاس    

 
116( vaʃk-un  ketɑb-i berind   

boy-NOM.PL book-PL buy.PST.PL 
خریدند را هاپسرها کتاب  

 یِ زیر:مقایسه کنید با نمونه
117( ketɑb-i peijdɑ  baben 

book-PL find.PASS.PST.3PL 
ها پیدا شدندکتاب  

118( Ɂanʤil-i moxorin 
Fig-PL eat.PRES.1PL 

خوریمانجیرها را می  

 یِ زیر:مقایسه کنید با نمونه
119( Ɂanʤil-i mɛkan 

fig.PL  fall.PRES.3PL 
افتندانجیرها می  

فعل دار کردن موضوع خودش با رفتار در اینجا لازم است توضیح داده شود که رفتار فعل مجهول در نشان

 هایِ زیر گویای این مطلب هستند. لازم معلوم یکسان است. نمونه
120( Sahar-a  beʃija 

Sahar-SBJ.F  go.PST.3SG.F 
سحر رفت   

121( Sahar-a  davat bɛbiʧi 
Sahar-SBJ.F  invite.PASS.PST.3SG 

دعوت شدسحر    

ه پژوهشی مستقل نیازمند ب کنند. اما چون بحث در باب مجهولهایِ دیگر نیز این موضوع را تایید میداده

ها مجهول هستند به بیان این که در آن فعل 117و  115هایِ است در اینجا فقط برای رفع ابهام از نمونه

 کنیم. موضوع بسنده می

توان نتیجه گرفت هایی که در این بخش آزمودیم میبا رجوع به نوشتگان پیشین و توجه به داده 

دهد. در هایِ عام غیرجاندار از دست مینمایی اسمنانی تمایلش را به حالتکه در فرآیند تغییر زبانی، سم

 گیری تقویت گردید. های عام غیرجاندار و جمع داده شد، این نتیجههایی که در بخش اسمنمونه
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 هایِ خویشاوندی اسم 3-2-4

-نمایی میهایِ جمع حالتهای مفرد و اسمنمایِ متفاوتی از اسمهایِ خویشاوندی با تکواژهایِ حالتاسم
هایِ پیشین در جدولی شود، این تکواژها را شناسایی و مانند بخشهایی که داده مییِ نمونهشوند. بر پایه

 دهیم. ارائه می

122( mɔ  pija bijamɑ 
POSS.1SG father come.PST.3SG 
 پدرم آمد

123( mɔ  pija-r   bɑt 
POSS.1SG father-AGT  say.PST.3SG 
 پدرم گفت

124( mɔ  pija-r   bɛddiet? 
POSS.1SG father-PAT  see.PST.2SG 

را دیدی؟پدرم   

نشان است و به صورت بی در زمان گذشته (S) فاعل فعل لازم pijaنقش دستوری  122در بند  

( در P( و مفعول فعل )Aبه ترتیب فاعل فعل متعدی ) pijaکه  124و  123آشکار شده است. در بندهای 

 است.   دار شدهنشان rبا تکواژ باشد زمان گذشته می
125( mɔ  pija o mɔ  me  me 

POSS.1SG father CONJ POSS.1SG mother come.PRES.3PL 
آیندپدر و مادرم می  

126( mɔ  pija  mɛzone 
POSS.1SG father  know.PRES.3SG 

داندپدرم می  

127( mɔ pija-r   o   mɔ mɑr  mɛbarun 
my father-ACC CONJ  my mother-ACCtake.PRES.1SG 
برمپدر و مادرم را می  

 

هم  126و  125هایِ کند. در نمونهیِ بند به زمان حال دلالت میهسته 127و  126و  125هایِ در نمونه

اند هر دو کلمه که مفعول واقع شده 127یِ بدون دریافت حالت و در نمونه meیِ و هم کلمه pijaیِ کلمه

های مذکر های مونث و هم برای اسمه دیگر اینکه این تکواژ هم برای اسماند. نکتدار شدهنشان rبا تکواژ 

 آوری کرد.نما برای اسامی خویشاوندی را در جدول زیر گردتوان تکواژهای حالتیکسان است. حال می

 
 یشاوندیخو یِها اسم یِنما حالت یتکواژها: 7-4 شماره جدول12

  گذشته حال

Ø Ø S 
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Ø Vr A 

Vr Vr P 

 

به این معنی است که محتمل است این تکواژ با یک واکه آغاز شود.  Vیِ نشانه 7-4یِ در جدول شماره

هایِ دهد که در ارتباط با اسمبه خوبی نشان می 7-4جدول اهمیت است. این مطلب برای بحث کنونی ما بی

یِ بند بر زمان گذشته دلالت کند، است. اگر هستههخویشاوندی نیز الگوی نظام حالت مانند دیگر انواع اسم

یِ بند بر زمان حال هایِ حالت( مواجهیم. اگر هستهیِ پنجم از نظامبا الگوی نظام حالت دوبخشی )رده

هایِ یِ بند موضوعمفعولی است. تکواژی که بدان وسیله هسته-دلالت کند نظام حالت در سمنانی فاعلی

 باشد. می Vrکند دار میها نشانسمخود را در این دسته از ا

نشان( نیز به معنی برادر )هر دو به صورت بی bɛreبه معنی خواهر و  xuwɑkaهای در مورد اسم 

 هایِ زیر بیانگر این مطلب هستند.است. نمونه 7-4یِ نمایی همچون جدول شمارهالگوی حالت
128( mɔ  xuwɑka Iran pi beʃija 

POSS.1SG sister  Iran from go.PST.3SG.F 
 خواهرم از ایران رفت

129( mɔ  xuwɑka-r bɑt 
POSS.1SG sister-AGT say.PST.3SG 
  خواهرم گفت

130( ta  xuwɑka-r mɛʃnɑseʧan 
POSS.2SG sister-PAT know.PST.1SG 

شناختمخواهرت را می  

فاعلِ فعل  xuwɑkaیِ کلمه 128یِ یِ بند بر زمان گذشته دلالت دارد. در نمونههای بالا هستهدر نمونه

این کلمه به ترتیب فاعل فعل متعدی و مفعول  130و  129هایِ نشان است. در نمونهلازم و در این نقش بی

یِ زیر را برای بندهایی که بر زمان حال دلالت است. سه نمونهدار شدهنشان rها با تکواژ است و در این نقش

 ایم. به دست داده bɛre یِ کنند، از کلمهمی

131( mɔ  bɛre  me 
POSS.1SG brother come.PRES.3SG 
آیدبرادرم می  

132( mɔ  bɛre  mɑje 
POSS.1SG brother say.PRES.3SG 

گویدبرادرم می  
133( ta  bɛrɑ-r   mɛʃnɑsun 

POSS.2SG brother-ACC know.PRES.1SG 
شناسمبرادرت را می  
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فعل متعدی است و در هر دوی این  فاعل 132یِ فاعل فعل لازم و در نمونه bɛreیِ کلمه 131یِ نمونه

است. این دار شدهنشان rکه در این نقش با تکواژ  مفعول واقع شده 133یِ نشان است. در نمونهها بینقش

 هماهنگ هستند.  7-4یِ ها با الگوی به نمایش درآمده در جدول شمارهنمونه

هایِ خویشاوندی و نمایِ اسمحالتهایِ خویشاوندی در واقع ترکیبی است از تکواژهایِ جمع اسم 

. در این وضعیت نیز الگوی نظام حالت در چهارچوب 2و غیرمستقیم 1تکواژهای جمع در حالت مستقیم

های پنجگانه و یِ بند بر زمان گذشته دلالت کند، همچنان با نظام پنجم از نظامشناسی آنگاه که هستهرده

های زیر در مفعولی هماهنگ است. نمونه-ت کند با نظام فاعلییِ بند بر زمان گذشته دلالآنگاه که هسته

 شوند.این باره به دست داده می
134( mɔ xuwɑk-i   baʃen 

POSS.1SG sister-SBJ.PL go.PST.3PL 
 خواهرانم رفتند

کند و از دو تکواژ حالت دریافت نمی xuwɑkaیِ کلمه 7-4یِ بر طبق جدول شماره 134یِ در نمونه

 پیوندد. ( علامتِ جمع مستقیم به اسم میi / unنانی )علامت جمع سم

135( mɔ  xuwɑka-r-un bɑt 
POSS.1SG sister-AGT-PL say.PST 
 خواهرانم گفتند

هایِ عام جاندار دو ها نیاز است؟ آیا مانند اسمماند که چرا هر دو تکواژ در این اسماما این پرسش باقی می

 دستوری اسم بسنده نیست؟ اگر اصل اقتصاد زبان را در نظر هایِ دار کردنِ نقشعلامت جمع برای نشان

ها را باید در فرآیند تغییرات زبانی جستجو ها دارای حشو نیستند؟ آیا پاسخ این پرسشبگیریم آیا این نمونه

 به نوعی دیگر دیدیم؟  1-2-1-2-2-4در بخش  kutɛrیِ یِ کلمهکرد مانند آنچه درباره

 

 ضمیرها 4-2-4

دهی را نمایش هایِ جدولی هستیم که نظام حالتبخش به دنبال یافتن الگوی توزیع ضمیرها در خانهدر این 

هایِ مستقیم و دهد. ضمیرهای مفرد و ضمیر سوم شخص جمع در سمنانی دو صورت دارند: صورتمی

ل شخص غیرمستقیم. افزون بر آن ضمیر سوم شخص مفرد دو صورت مذکر و مونث دارد. تنها ضمیرهایِ او

هایِ زیر تمام هایِ دستوری صورت واحدی دارند. در جدولیِ نقشجمع و دوم شخص جمع در همه

 ام.دادهضمیرهای سمنانی را به دست 

 
 یسمنان در یفاعل/میمستق یشخص یرهایضم: 8-4 شماره جدول13

  ضمیرهای شخصی مستقیم/فاعلی

  مفرد جمع

hamɑ Ɂa اول شخص 

                                                 
1    direct 
2    oblique 
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ʃamɑ to دوم شخص 

Ɂuni Ɂu سوم شخص 

 
 یسمنان در یرفاعلیغ/میرمستقیغ یشخص یرهایضم: 9-4 شماره جدول14

  ضمیرهای شخصی غیرمستقیم/غیرفاعلی

  مفرد جمع

hamɑ mɔ اول شخص 

ʃamɑ ta دوم شخص 

ʒon ʒo (M.) / ʒin (F.) سوم شخص 

یِ بند ها بر نظام حالت دو بخشی آنجاکه هستهوزیع ضمیرها نیز همچون اسمهایِ زیر بر اینکه الگوی تداده

یِ بند بر زمان گذارند. همچنین الگوی توزیع آنها آنگاه که هستهکند، صحه میبر زمان گذشته دلالت می

 مفعولی است. -حال دلالت کند، فاعلی
136( Ɂa   beʃijun 

PRO.1SG.NOM go.PST.1SG 
 من رفتم

137( mɔ   ʒin    beddijan 
PRO.1SG.AGT PRO.3SG.PAT  see.PST.1SG 

دیدم او )مونث( را من  

138( Ahmad-i  mɔ   bebard 
Ahmad-AGT.M PRO.1SG.PAT take.PST.3SG 
 احمد مرا بُرد

که  Ɂaضمیر اول شخص مفرد در نقش دستوریِ فاعل فعل لازم و گذشته به صورت  136یِ در نمونه

ضمیر اول شخص مفرد به  138و  137یِ است. در دو نمونهآمدهصورتِ مستقیم/فاعلی این ضمیر است، 

 mɔهایِ دستوریِ فاعل فعل متعدیِ گذشته و مفعول فعل گذشته به صورت یکسان یعنی ترتیب در نقش
 است. نمایی شدهنیز به صورت غیرمستقیم/غیرفاعلی حالت 137یِ مفعول صریح در نمونه است.آمده

یِ آن به زمان گذشته دلالت کند که در بندی که هستهگیری را تایید مییجهاین موضوع درستیِ این نت

یِ بند هایِ زیر هستهشناسی، نظام دو بخشی است. در نمونهدارد، نظام حالت در سمنانی در چهارچوب رده

 بر زمان حال دلالت دارد.

139( Ɂa   mɛʃin 
PRO.1SG.NOM go.PRES.1SG 

روممن می  
140( Ɂa   meruʃon 

PRO.1SG.NOM sell.PRES.1SG 
فروشممن می  

141( Ahmad mɔ   mabare 
Ahmad PRO.1SG.ACC take.PRES.3SG 
برداحمد مرا می  
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ضمیر اول شخص مفرد در هر دو نقش فاعلِ فعل لازم و فاعل فعل متعدی به  139و  138هایِ در نمونه 

آمده  mɔفاوت یعنی ضمیر مذکور در نقش مفعول به صورتی مت 140یِ و در نمونه Ɂaیک صورت یعنی 

یِ بند بر زمان مفعولی در سمنانی است، آنگاه که هسته-یِ نظام فاعلیدهندهاین شکل از توزیع نشان است.

یِ توزیع این ضمیر در سه جایگاه اصلی به دست توان جدول زیر را از نحوهحال دلالت کند. بنابراین می

 داد.
 مفرد شخص اول ریضم یها التح: 10-4 شماره جدول15

  گذشته حال

Ɂa Ɂa S 

Ɂa mɔ A 

mɔ mɔ P 

 

 :10یِ زیر تاییدی است بر درستی جدول شماره دو نمونه
142( mɔ    ta    bɛddij-an 

Pro.1SG.AGT(Oblique) Pro.2SG.PAT(Oblique) see.PST-1SG 
 من تو را دیدم

143( ta    mɔ    bɛddija 
Pro.2SG.AGT(Oblique) Pro.1SG.PAT(Oblique) see.PST-2SG 
 تو مرا دیدی

اش مانند رفتار فعل لازم با آنهاست. این موضوع اگر فعل جمله مجهول باشد، رفتارِ آن با موضوعِ ضمیری

 هم برای زمان حال و هم زمان گذشته درست است.

144( Ɂa   dida  babijun 
PRO.1SG.NOM see.PART AUX.PST.PASS.1SG 
 من دیده شدم

145( Ɂa   dida  mɛbin 
PRO.1SG.NOM see.PART AUX.PRES.PASS.1SG 

شوممن دیده می  
    هماهنگ است. 10-4یِ یِ بالا با جدول شمارههر دو نمونه

داده شد، آنگاه که در بند نقش دستوری به عهده  9-4و  8-4هایِ توزیع ضمیرهایی که در جدول 

هایِ ع و دوم شخص جمع در تمامیِ نقشاست. فقط دو ضمیر اول شخص جم 10-4گیرند، مانند جدول می

هایِ زیر ضمیرهایِ سوم شخص مفرد و جمع را نیز بررسی یابند. در نمونهدستوری به یک شکل تظاهر می

 دهیم.هایِ این ضمیرها را نیز به دست میکنیم و جدولِ حالتمی
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د هستند. ضمیرهای سوم شخص مفرد در حالت مستقیم در حال از دست دادن جنس دستوری خو 

ی هایِ زیر هستهاما همین ضمیرها در حالت غیرمستقیم دارای دو جنس مذکر و مونث هستند. در نمونه

 بند بر زمان گذشته دلالت دارد. 

146( Ɂu    bɛʃɑ 
PRO.3SG.NOM  go.PST.3SG.M 
 او )مرد( رفت

147( Ɂu    bɛʃijɑ 
PRO.3SG.NOM  go.PST.3SG.F 
 او )زن( رفت

148( ʒo    bɛddijɑ 
PRO.3SG.AGT.M  see.PST.3SG 
 او)مرد( دید

149( ʒin    bɛddijɑ 
PRO.3SG.AGT.F  see.PST.3SG 
 او )زن( دید

150( ʒo    bɛddiʃon 
PRO.3SG.PAT.M  see.PST.3PL 
 او )مرد( را دیدند

151( ʒin    bɛdiʃon 
PRO.3SG.PAT.F  seePST.3PL 
 او )زن( را دیدند

بینیم آید. همچنین میبه دست می از مطابقهمذکر و مونث بودن فاعل فعل لازم  147و  146هایِ در نمونه

هایِ بعدی ضمیرها همواره در نقش مستقیم است. در نمونهدر حالت که شکل این ضمیرها در نقشِ یادشده 

است.  ʒinو صورت جنس مونث  ʒoصورت هستند که صورت جنس مذکر فاعل فعل متعدی و مفعول هم

هایِ زیر ضمیر و بیانگر نظامِ دوبخشی است. در نمونه 10-4 یِ هیِ توزیع ضمیرها مطابق با جدول شمارشیوه

 کنیم.بررسی میبرای بندهایی با فعل گذشته  سوم شخص جمع را 
152( Ɂuni   bæʃen 

PRO.3PL.NOM go.PST.3PL 
 آنها رفتند

153( ʒon   bɛddijɑ 
PRO.3PL.AGT see.PST.3PL 
 آنها دیدند

154( ʒon   bɛdiʃon 
PRO.3PL.PAT see.PST.3PL 

را دیدندآنها   
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-یِ بند بر زمان حال دلالت کند، الگوی توزیع ضمیرهای سوم شخص بیانگر نظام حالت فاعلیاگر هسته

به ترتیب برای ضمیرهای سوم شخص مفرد و ضمیر سوم شخص  12-4و  11-4هایِ مفعولی است. جدول

 شود. جمع به دست داده می
 مفرد شخص سوم ریضم یها حالت: 11-4 شماره جدول16

  گذشته حال

Ɂu Ɂu S 

Ɂu ʒo (M.) / ʒin (F.) A 

ʒo (M.) / ʒin (F.) ʒo (M.) / ʒin (F.) P 

 
 جمع شخص سوم ریضم های حالت: 12-4 شماره جدول17

  گذشته حال

Ɂuni Ɂuni S 

Ɂuni ʒon/Ɂunun A 

ʒon/Ɂunun ʒon/Ɂunun P 

 

 شود، ضمیر سوم شخص جمعِ جدیدی به حالتمشاهده می 12-4یِ ل شمارههمانگونه که در جدو

یِ درخور توجه این است که ضمیرسوم شخص جمع حاصلِ افزوده شدن است. نکتهشده غیرمستقیم افزوده

بین دو واکه  nبه ضمیر سوم شخص مفرد است که یک واج میانجی یعنی  iعلامت جمع مستقیم یعنی 

 است. های دیگر نیز یافت شدهدر سازه nواج میانجی   کند.تلفظ را تسهیل می

 
Ɂu (PRO.3SG) + n (HIATUS) + i → Ɂuni 
 

هایِ جمع در سمنانی توان قاعدهاسم عام جاندار و جمع دیدیم می 2-1-2-2-4حال همانگونه که در بخش 

 دست آورد. را بر روی ضمیر سوم شخص مفرد اعمال کرد و ضمیر سوم شخص جمع غیرمستقیم به

 
Ɂu (PRO.3SG) + n (HIATUS) + un → Ɂunun 

 
هایِ تواند بر طبق قاعدهمی ʒonبنابراین ضمیر سوم شخص جمع غیرمستقیم در سمنانی افزون بر صورت 

-را نگارنده از گویشوران به صورت 154و  153هایِ رود. نمونهبه کار  Ɂununبه صورت  جمع در سمنانی
 است. داده شده، نیز ثبت کرده 156و  155 هایِهایی که در نمونه
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155( Ɂunun   bɛddijɑ 
PRO.3PL.AGT see.PST.3PL 
 آنها دیدند

156( ʒunun   bɛdiʃon 
PRO.3PL.PAT see.PST.3PL 
 آنها را دیدند

 .شده استشد، دادهبینی میتر از آنچه پیشکامل 12-4 یِبه همین خاطر جدول شماره

-مفعولی است. در اینجا از ذکر نمونه-ت کند، نظام حالت، فاعلییِ بند بر زمان حال دلالاگر هسته 
یِ زیر برای ضمیر دوم شخص مفرد داده های مفصل برای رعایت اختصار خودداری شده و سه نمونه

 شده باشد. هایی البته برای فعل در زمان حال ارائه دادهاست تا بدین ترتیب از این ضمیر نیز نمونهشده
157(  to   maʃa 

PRO.2SG.NOM go.PRES.2SG 
رویتو می  

158( to   mɑpars 
PRO.2SG.NOM ask.PRES.2SG 

پرسیتو می  
 

159( ta   menan 
PRO.2SG.ACC see.PRES.3PL 

بینندتو را می  

هایِ دستوری فاعل فعل لازم و فاعل هایِ ضمیر دوم شخص مفرد را در نقشصورت 158تا  156هایِ نمونه 

مفعولی در این شرایط -دهد که بیانگر نظام فاعلیان حال نشان میفعل متعدی و مفعول برای فعل در زم

 است. 

هایِ گردآوری یِ ضمیرها )البته به جز ضمیر اول شخص و دوم شخص جمع( در دادهرفتار همه 

ام. به دست داده 145و  144هایِ هایِ مجهول نیز مانند آن چیزی است که در نمونهشده در ارتباط با فعل

شده به جایگاه اش را که مفعولِ ارتقا دادهگر فعلِ مجهول گذشته مانند فعل لازم موضوع اصلیبه بیان دی

 کند.دار میفاعل است، نشان

 

 هایِ اسمیِ پیچیده گروه 3-4

شوند. این های اسمی و نه کل گروه اسمی متصل مییِ گروهنمای سمنانی فقط به هستهتکواژهای حالت

های اسمی پیچیده که در واقع بند پیرو در یک جمله هستند نیز صادق است. گروههای موضوع در مورد اسم

نما یِ بند موصولی است که حالتکه شامل بند موصولی هستند، اگر فاعل جمله واقع شوند، فقط هسته

 اش را از فعل بند پیرو دریافتیِ بند موصولی حالت نحویکند. پرسش اکنون این است که هستهدریافت می

 . کند یا از فعل جملهمی
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160( Vahid-i  kɔ izi  dardeʃ  ketɑb   
Vahid-NOM.M  REL yesterday ASP  book 
merind-eʃ     bɛddijan 
ASP.buy.PST-3SG.CLIT  see.PST.1SG 

خرید دیدموحیدُ که داشت دیروز کتاب می  
 

161( Vahid-i=o   Maryam-in  kɔ darʃun dele 
Vahid-NOM.M=CONJ Maryam-NOM.F REL ASP  in          
vɑʒɑr halqa merinʃun  bɛddijan 
bazar ring ASP.buy.PST.1PL see.PST.1SG  

خریدند دیدموحید و مریمُ که داشتند توی بازار حلقه می  

مفعول صریح  vahid-i kɔ izi dardeʃ ketɑb merindeʃیِ گروه اسمی پیچیده 160هایِ در نمونه

است.  dardeʃ ketɑb merindeʃفاعل بند موصولی یعنی  vahid است. bɛddijanفعل بند پایه یعنی 

و  Aاز آنجاییکه در سمنانی  است. bɛddijanمفعول فعل  vahidاگر بند موصولی از جمله حذف شود، 
P توان تعیین کرد که در این جمله شوند، نمینمایی مییکسان حالتVahid یِ فاعل بند موصولی به مثابه

یِ نیز صادق است. اکنون به نمونه 161یِ مایی شده یا مفعول بند پایه. این وضعیت در مورد نمونهنحالت

 اندازیم. نگاهی می 162

162( Ɂun mirdakɑ ko rad bɑ   Ɂen mɑtura 
That man-Ø REL pass.PST.3SG this bike 
berindeʃ 
buy.PST.3SG 
 آن مرد که رد شد این موتور را خرید

دهند( فاعل لازم یِ اسمیِ بند موصولی )که با هم گروه اسمی پیچیده را تشکیل میهسته 162یِ در نمونه

(S( برای بند موصولی و فاعل متعدی )A ( برای جمله است )یعنی فاعل فعلberindeʃ )به معنی خرید .

د. شونمایی میحالت i–با  Aنماست و بدون حالت Sنمایی در زبان سمنانی بر اساس الگوی حالت

mirdakɑ  یِ توان نتیجه گرفت که فعل بند موصولی، هستهبدون نشانه است. بنابراین می 162در مثال

است. در سمنانی مطابقه برقرار کرده با فاعل berindeʃکند. همچنین فعلِ دار میاسمی خودش را نشان

به همراه بند موصولی )گروه یِ بند موصولی توان گفت که هستهوقتی فاعل تظاهر نیابد، اجباری است. می

فاعلِ  berindeʃبرای فعل  Ɂun mirdakɑ فاعل تلقی شده و berindeʃاسمی پیچیده( برای فعل 

 . انجام یافته است eʃو به همین دلیل مطابقه با تظاهر واژه بست فاعلی یعنی  شودآشکار محسوب نمی

   

 /gijejon/مسئله فعل خواستن  4-4

کند. همانگونه که تا به اینجا از کنائی گسسته بر اساس زمان فعل پیروی نمی "خواستن"در سمنانی فعل 

یِ دو نمایی در زبان سمنانی در زمان گذشته )هم نمود ناقص هم نمود کامل( بر اساس ردهبیان شد، حالت

مفعولی -یِ فاعلیمطلق(. در زمان مضارع زبان سمنانی به رده-یِ کنائیپذیرد )و نه ردهبخشی انجام می
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که در سمنانی هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی  "خواستن"تعلق دارد. اما در مورد فعل 

های این فعل واقع هایی که موضوعشود. اسمرود، این گسستگی مشاهده نمیبرای بیان وجه به کار می

یِ پنجم )دوبخشی( پیروی ردهنمائی یِ فعل، از حالتشوند، هم در زمان حال و هم در زمان گذشتهمی

 های زیر گویای این مطلب هستند.کنند. نمونهمی

163( Sahar-in  Hasan-i  mɛgɛ 
Sahar-AGT.F Hasan-PAT.M want.PRES.3SG 

خواهدسحر حسن را می  

164( Sahar-in  Hasan-i  mɛgɛʧi 
Saha-AGT.F Hasan-PAT.M want.PST.3SG 

خواسترا می سحر حسن  

نمایی فارغ از زمانِ فعل، یکدست و بر اساس نظام دوبخشی ی ضمیر باشند نیز حالتهای کانوناگر موضوع

 است. 

165( Sahar-in  ta   mɛgi 
Sahar-AGT.F PRO.2SG.PAT wants 

خواهدسحر تو را می  

166( mɔ   Sahar-in   mɛgan 
PRO.1SG.AGT  Sahar-PAT.F  want.PRES.1SG 

خواهممن سحر را می  
167( mɔ   Sahar-in   mɛgɛʧan 

PRO.1SG.AGT  Sahar-PAT.F  want.PST.1SG 
خواستممن سحر را می  

گذارد. های لازم تاثیر میاگر فعل خواستن به عنوان فعل کمکی برای نشان دادن وجه به کار رود، روی فعل

یِ زیر که در زمان مضارع بیان شده دهند. دو نمونهبدین معنی که نظام حالت را به نفع خویش تغییر می

 این موضوع هستند. بیانگر

168( Ɂa   mɛʃin 
PRO.1SG.NOM go.PRES.1SG 

روممن می  
169( mɔ   mɛgan  baʃin 

PRO.1SG.AGT want (am going) to.go.1SG 
خواهم بروممی من  

170( mɔ   mɛgɛʧan   baʃin 
PRO.1SG.AGT wanted (was going) to.go.1SG 

خواستم بروممی من  

تن( لازم است. همانگونه که مشاهده شد، فاعل ضمیری )که فعل اصلی )رف 170و  169و  168های در داده

تنها موضوع فعل لازم است( چه در زمان حال و چه در زمان گذشته، در حالت فاعلی/مستقیم مانند مثال 

گردد. اما وقتی فعل خواستن در سمنانی برای بیان وجهِ فعل اصلی به کار رود، چه در زمان بیان می 168
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رسد گردد. به نظر میگذشته، فاعل ضمیری در حالت غیرفاعلی/غیرمستقیم بیان میحال و چه در زمان 

للفظی این حتیرفتار چنین بندی با فعل اصلی به صورت اسم/اسم مصدر و در نقش مفعول است. ترجمه ت

 169ها خواستم. شاید صورت فعل اصلی در مثالخواهم/میوضعیت به فارسی چنین است: من رفتن را می

 متاثر از فارسی باشد.  170و 

 

 خلاصه فصل 5-4

نماها )به تر حالتنما یا به بیان فنیهای حالتشد. تکواژها پرداختهدر این فصل به تجزیه و تحلیل داده

ها استخراج داند( در روند تحلیل دادهپیروی از دیکسون که اطلاق اصطلاح تکواژ را به این عناصر صحیح نمی

به طور یکسان  Pو  Aای داده شده، مشاهده شد که در سمنانی در بندهای گذشته هشد. بر اساس جدول

های یِ پنجم از نظامیِ دو بخشی یعنی ردهشوند. بنابراین زبان سمنانی به ردهنمایی میحالت Sو متفاوت از 

هایی دادهدر این زمینه رفتاری دوگانه دارد.  kutɛrحالت تعلق دارد. همچنین مشاهده شد که اسم جمع 

مطلق را نشان -ها، سمنانی رفتار نظام کنائیاز اسم جمعِ آن، حین کار میدانی ثبت شد که در آن داده

داد. زبان سمنانی دوبخشیِ گسسته بر اساس زمان دستوری است. بدین معنی که نظام دو بخشی در می

منانی در این زمینه نقشی ایفا کند )لازم به ذکر است که نمود در سسمنانی فقط در زمان گذشته عمل می

در  "خواستن"مفعولی است. با این حال فعل -کند(. اما در زمان حال نظام حالت در سمنانی فاعلینمی

باشد، زبان سمنانی چه در زمان گذشته چه  "خواستن"کند. اگر فعلِ بند سمنانی از این قاعده پیروی نمی

 یِ پنجم( تعلق دارد.  هیِ دوبخشی )رددر زمان حال یکدستانه به رده
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  گیری فصل پنجم: نتیجه
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 مقدمه 1-5

هایی شده خواهیم داد و همچنین در ارتباط با تمام اسمیِ مباحث بالا را به طور تجمیعدر فصل پنجم نتیجه

ا در این فصل منتزع هایِ داده شده رشوند جدولی از مجموع جدولدار میکه در سمنانی توسط فعل نشان

های پژوهش پاسخ دهیم. همچنین بحث کوتاهی با ارجاع به نوشتگان خواهیم کرد تا به کمک آن به پرسش

درباره مطابقه در زبان سمنانی ارائه خواهیم کرد تا نشان دهیم که سمنانیِ امروز با نگاه به فرآیند مطابقه 

را کرد که چون فاعل و مفعول در بندی با فعل متعدی گیری توان این نتیجهمفعولی است. می-نیز فاعلی

یِ فاعل یا مفعول با فعل برای شوند، ترتیب ارکان اصلی جمله و مطابقهدار میدر زمان گذشته هر دو نشان

ادراک فرد سمنانی به طور منطقی وجود دارد. اما در فرآیند مطابقه همانگونه که خواهیم دید، در سمنانی، 

یِ پژوهش به مواردی که به اشتباه تحلیل کند. در پیشینهکه با فعل مطابقه برقرار میاین فاعل است 

 اند، اشاره کردیم. شده
 

 نظام حالت در سمنانی 2-5

نظام حالت در زبان شود. بندی میجمع (4-1این بخش در پاسخ به پرسش اول و چهارمِ فصل اول )بخش 

مفعولی و در بندهایی با زمان -ایی با زمان حال/مضارع، فاعلیسمنانی، همانگونه که مشاهده شد، در بنده

نماهای اسم را در زبان های پنجگانه حالت است. حالتیِ پنجم از نظامگذشته دوبخشی یعنی مطابق با رده

ای )جنس، شمار و های زیرمقولهبندی کرد. جدول زیر فارغ از مشخصهتوان جمعسمنانی به شکل زیر می

 است.  obliqueیِ حرف نخست کلمه Oو  directیِ حرف نخست کلمه Dاست. داده شدهخویشاوندی( 

 
 یسمنان زبان در یینما حالت یالگو: 1-5 شماره جدول18

  گذشته حال

D D S 

D O A 

O O P 

 

رانی که سمنانی را یِ پژوهشگمطلق نیست. بیشینه-بنابراین نظام حالت در سمنانی در زمان گذشته کنائی

گردد. در چه حالتی بیان می Pاند فارغ از اینکه پرداخته Sدر برابر حالت  Aاند، فقط به حالت کنائی خوانده

کند که ناظر به این دریافت است. یعنی به کار ( به کاربردی از اصطلاح کنائی اشاره می1994:21دیکسون )

تفاوت دارد بدون اینکه لازم  Sنمایی آنجاییکه با حالت Aییِ نمابردن اصطلاح کنائی برای ارجاع به حالت

یِ دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که در بندهایی با نمایی شوند. نکتهیکسان حالت Oو  Sباشد 

نماها شوند. تفاوت این حالتنمایی میحالت inبا  مونث Pو  iمذکر باشد با  Aفعل گذشته در سمنانی 

نمایی صرف )بدون در نظر است و نباید آنها را از نظر حالت Pو  Aزتاب دادن جنس دستوری فقط در با
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توان با گرفتن جنس( متفاوت تلقی کرد. هر دوی اینها در حالت غیرمستقیم هستند. این موضوع را می

ع هستند، مذکر یا ضمیر، اسم خویشاوندی رسمی و اسم جم Pو هم  Aهایی که در آنها هم مراجعه به مثال

از فصل سوم مشاهده  14یِ هایی چون مثال شمارهبه عنوان آزمون سنجید. از طرفی همانطور که در داده

 ها بستگی ندارد.های زیر گویاست، گسستگی نظام حالت در سمنانی به نمود فعلشد و یا داده

 

1( mɔ   ʒin    bɛddiʧ-an 
Pro.1SG.AGT(Obl) Pro.3SG.F.PAT(Obl) see.PRES.PERF-1SG 
اممن او را دیده  

2( mɔ   ʒin    bɛddibiʧan 
Pro.1SG.AGT(Obl) Pro.3SG.F.PAT(Obl) see.PST.PERF-1SG 
 من او را دیده بودم

 

 گیریم نظام حالت در سمنانی دو بخشیِ گسسته بر اساس زمان فعل است.  بنابراین نتیجه می

 

 هانمایی اسم حالت 3-5

هایِ اسمیِ گوناگون وقتی در بند صل نخست این پژوهش است: گروهاین بخش در پاسخ به پرسش دوم ف

 شوند؟نمایی میگیرند، چگونه حالتنقشی دستوری به عهده می

 اگر زمان فعل گذشته باشد:

های خویشاوندی )مذکر نما و اسمهای مذکر جاندار )خاص و عام( حالت: اسمSدر نقش دستوری 

نمایی حالت aنمای های مونث جاندار )خاص و عام( با حالت. اسمکنندنما دریافت نمیو مونث( حالت

 شوند. نمایی میحالت iنمای های جمع با حالتشوند. اسممی

های مونث ، اسمiنمای های مذکر جاندار )خاص و عام( با حالت: اسمPو  Aدر نقش دستوری 

نمای های جمع با حالتو اسم Vrنمای حالتهای خویشاوندی با ، اسمinنمای جاندار )خاص و عام( با حالت

un شوند.نمایی میحالت 

 اگر زمان فعل گذشته باشد:

های خویشاوندی نما و اسمهای مذکر جاندار )خاص و عام( حالت: اسمAو S در نقش دستوری 

نمایی حالت aنمای های مونث جاندار )خاص و عام( با حالتکنند. اسمنما دریافت نمی)مذکر و مونث( حالت

 شوند.نمایی میحالت iنمای های جمع با حالتشوند. اسممی

های مونث جاندار ، اسمiنمای های مذکر جاندار )خاص و عام( با حالت: اسمPدر نقش دستوری 

 unنمای های جمع با حالتو اسم Vrنمای های خویشاوندی با حالت، اسمinنمای )خاص و عام( با حالت

 شوند.می نماییحالت
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 نمایی ترکیبی یا تحلیلی حالت 4-5 

-فصل دوم )مبانی نظری( بیان گردید، حروف اضافه و ترتیبِ واژه مشخص 1-3-2 همانگونه که در بخش
نمایی تحلیلی نامید. توان حالتهایشان است. این ساز و کار را میهای وابسته با هستهیِ اسمیِ رابطهکننده

روند اما در زبانی مانند لاتین فقط حروف اضافه برای بیانِ روابط دستوری به کار می در زبانی مانند ژاپنی

گردند. این حکم در مورد زبان سمنانی نیز صدق روابط دستوری هم با وندها و هم حروف اضافه بیان می

( و فاعل S)هایِ کانونی فعل که همانا فاعل لازم دار کردن موضوعکند. در سمنانی وندها برای نشانمی

ها به های فعل یا برخی متممدار کردن افزوده( هستند و حروف اضافه برای نشانP( و مفعول )Aمتعدی )

یِ ای مفعول خویش )وابستهاضافهیِ گروهِ حرفروند. افزون براین حروف اضافه خود به عنوان هستهکار می

کنند. بنابراین زبان سمنانی هم دار میوندها نشانای اسم، با های زیرمقولهرا بسته به مشخصه( حرف اضافه

های نمایی تحلیلی را برای بازنمایی روابط دستوری بین فعل و موضوعنمایی ترکیبی و هم حالتحالت

به  Pو  Aبرد. به ویژه با در نظر گرفتن اینکه در این زبان، در زمان گذشته فعل، کانونی خود به کار می

یِ فاعل ها در جمله و هم مطابقهدر سمنانیِ امروز هم ترتیب واژهکنند، دریافت مینما صورت یکسان حالت

پذیربودن جِمله هایی که فاعل تظاهر آوایی ندارد(، برای دستوری بودن و فهمبا فعل )به ویژه در بافت

 ضروری است. 

 

 تغییر زبان 5-5

نماییِ جمعِ آن ( برخورد که حالتkutɛrنانی یِ کبوتر )به سمهای گردآوری شده به واژهپژوهشگر در داده

نمایی اسم جمع آن در زیر در بند حکایت از رفتاری دوگانه داشت. برای سهولت دسترسی جدول حالت

  شود. داده می
 kutɛr اسم جمعِ یِنما حالت یتکواژها: 2-5 شماره جدول19

  گذشتهفعل  حالفعل 

i i S 

i un A 

i/un i/un P 

 

نمایی کردند. شده حالتداده 2-5یِ گویشوران سمنانی جمعِ این اسم را به دو صورت که در جدول شماره

مطلق به نظام دوبخشی -نظر تغییر زبان سمنانی از نظام کنائیتوان از نقطهطانه میحتیاین موضوع را م

به طور  Pو  Sرو هستیم که در آن ی روبهنمایی شود، با وضعیتحالت i نمایبا حالت Pتبیین نمود. اگر 

مطلق است.  همچنین -اند. این همان نظام کنائینمایی شدهحالت (un)با  Aو متفاوت از  (iیکسان )هر دو با 

یِ فعل خواستن مشاهده شد که این فعل هم در زمان حال و هم در زمان با عنوان مسئله 4-4در بخش 
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یِ کبوتر کند. اگر فقط اسم جمع کلمهنمایی میهای خود را حالتوعگذشته بر اساس نظام دو بخشی موض

(kutɛr( و فعل خواستن )gijejon را منتزع کنیم و براساس رفتارِ استثنایی این دو مقوله در جمله جدولی )

 یابیم. دست می 3-5به دست دهیم، به جدول شماره 

 
 کبوتر جمع اسم و خواستن فعل اب حالت نظام: 3-5 شماره جدول20

 

 

است شد، حذف شدهدر این جدول تمایز زمان در فعل )گذشته و حال( نسبت به جداولی که تاکنون داده

چون فعل خواستن در سمنانی چه در زمان حال و چه در زمان گذشته بر اساس نظام دو بخشی عمل 

است. تفسیر مطلق نشان داده شده-نمایی اسم کبوتر نیز در این جدول فقط به صورت کنائیند. حالتکمی

یِ مطلق در همه-های استثنائی چنین است: زبان سمنانی از نظام کنائیاین جدولِ فرضی بر اساس این داده

به طور یکسان و  Pو  Sکند. چراکه بر اساس این جدول، مستقل از زمان فعل، های فعل پیروی میزمان

 شود.نمایی میحالت  Aمتفاوت از 

-شناختیِ مشخصی در یک جهت اتفاق میکند که تغییرات زبان( بیان می1994:182دیکسون ) 
اضافه ممکن است به وند تغییر کند و انسدادی لبی یا کامی در اضافه یا پسافتد. به عنوان مثال، پیش

اند نشده ییر کنند )تغییراتی این چنینی در خلافِ این جهت یا هنوز مشاهدهواکه تغبه نیم 1فرایند نرم شدن

ای دیگر تغییر به رده تواند از یک ردهیا بسیار نادر هستند(. از خلال ترکیبی از تغییرات خاص، زبانی می

ای از هطرفه نیست. هر ردنویسد در این سطح، تغییر یک( می1990:229کند. دیکسون به نقل از کرافت )

ای دیگر تغییر کرده و دوباره این مسیر را برگردد. اگر تواند به ردهشناختی میهای ردهزبان بر اساس مولفه

کردند. بنابراین تغییر زبان حرکت می 2ای نهاییها باید در یک جهت به سوی ردهیِ زبانچنین نبود همه

 ای است. در سطح رده، تغییری چرخه

تر از وضعیت تواند بیانگر وضعیتی پیشینیاست و میهای استثنایی بازسازی شدهدادهبر اساس  3-5جدول 

تر باشد. با این با دنبال کردن تغییرات رده، از سمنانیِ امروز و یا آغاز تغییر این زبان به وضعیتی پسینی

ده و تا فارسی نو که مطلق بو-فارسی میانه که کنائی مفعولی بوده، به زبان-زبان فارسی باستان که فاعلی

های ایرانی با سرعتی متفاوت همین توان گفت زبانمفعولی پیوسته، می-های فاعلییِ زباندوباره به رده

و در نظر گرفتن تغییر رده در زبان فارسی، سمنانی در روند  3-5کنند. با توجه به جدول چرخه را طی می

یِ دوبخشی که سمنانی امروز متعلق به آن عولی است. ردهمف-یِ فاعلیمطلق به رده-یِ کنائیتغییر از رده

 Sبه صورت یکسان و متفاوت از  Pو  Aاست، ممکن است پُلی باشد برای این تغییر رده. در سمنانی امروز 

                                                 
1     lenition 
2    ultimate language type 

V: gijejon 

kutɛr-i S 

kutɛr-i P 

kutɛr-un A 
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کند چندان کمکی به تمایز نهادن بین فاعل متعدی و مفعول نمی Pو  Aنمایی شوند. حالتنمایی میحالت

نمایی حالت Aکند. اگر در روند تغییرات زبانی، ها بازنمایی مییرمستقیم بودن را در اسمجز اینکه جنس و غ

شود. مفعولی واقع می-یِ فاعلییِ سه بخشی( و ردهیِ چهارم )یعنی ردهنشود، این زبان در وضعیتی بین رده

را  1یِ چهارم( رده334:1978گردد. کامری )مفعولی هموار می-بدین ترتیب راه تغییر آن به زبانی فاعلی

داند. در مورد زبان سمنانی مطلق( می-یِ سوم )کنائیمفعولی( و رده-یِ دوم )فاعلیفصل مشترک رده

-یِ فاعلییِ سه بخشی تصور کرد که مسیر تعلق به ردهیِ دو بخشی را وضعیتی پیش از ردهتوان ردهمی

 گذرد. مفعولی از خلال آنها می

 

 های آتیپژوهش 6-5

شود با هم همگروه هستند، هایی که گفته مییِ تطبیقی این زبان با زبانتواند در مطالعهمی های آتیژوهشپ

سازی و های مجهول، سببی، مالکیت، معرفه و نکره، همپایهساختمانند زازاکی صورتبندی شود. همچنین 

توانند موضوعی برای میهرکدام  و رابطه آنها با نظام حالت و نظام مطابقهسازی در این زبان ناهمپایه

 باشند. های آتی وهشپژ

 

 خلاصه 7-5

هایِ پژوهش که در فصل نخست آنها را برشمردیم، پاسخ داده شد. همچنین با توجه در این فصل به پرسش

های ارائه شده، مسیر تغییر رده در زبان سمنانی را گمانه زدیم. برای گرفته و دادهبه مشاهدات صورت

یابد، های ایرانی انجام مییِ زبانهایی که دربارههای ایرانی باید پژوهشیِ زبانای دربارهه نظریهرسیدن ب

 در کنار هم و در تصویری بزرگتر دیده شود. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (1978بودگی )يِ کنائیدر مقاله dيِ رده 1
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 نامه واژه
 



1 
 

  

A 
 

abstract case حالت انتزاعی 

accent لهجه 

accusative حالت مفعولی 

agent کنشگر 

agglutinative  پیوندی 

agreement مطابقه 

analytic case 
marking 

حالتنمایی 

 تحلیلی

animacy جانداری 

animacy 
hierarchy 

مراتب سلسله 

 جانداری

anthropological 
relativism 

نسبی گرایی 

 انسان شناختی

antiergative پادکنایی 

aspect نمود 
  

B 
 

bipartite دوبخشی 

boundedness مقیدبودگی 
  

C 
 

case form  صورت حالت

 دار

case system نظام حالت 

classification دسته بندی 

clitic واژه بست 

common noun اسم عام 

competence توانش 

construction ساختار 

constructive ساختاری 

cross-
referencing 
agreement 

مطابقه ارجاع 

 متقابل
  

D 
 

dative حالت به ای 

definiteness معرفگی 

dependent 
noun (phrase) 

اسم )گروه 

 اسمی( وابسته

desire تمنا 

diachronic  درزمانی 

dialect گویش 

direct object مفعول صریح 

dynamic پویا 
  

E 
 

empiricist تجربه گرا 

ergative کنایی 

evidentiality گواه نمایی 

existence وجود 

experiencer تجربه گر 

extrapolate  ،فراگستردن

برون یابی 

   کردن
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F 
 

finite زماندار 
  

G 
 

gender جنس 

geneological 
classification 

دسته بندی 

 تبارشناختی

generalizing تعمیم گرا 

generic noun اسم عام 

genetive حالت اضافی 

grammatical 
relations 

 روابط دستوری

  

H 
 

head هسته 

historical 
residues 

بازمانده های 

 تاریخی

historical 
typology 

رده شناسی 

   تاریخی

I 
 

immanent  ماندگاردرون 

implicational تلویحی 

incorporation انضمام 

indirect object  مفعول

 غیرصریح

individualizing فردیت گرا 

inflectional 
marking 

نشاندار کردن 

 تصریفی

inflective تصریفی 

inherent case حالت ذاتی 

innate 
universals 

همگانی های 

 ذاتی

isoglass مرز همگویی 

isolating جدا افتاده 
  

K 
 

kinship خویشاوندی 
  

L 
 

language زبان 

lenition نرم شدگی 

lexeme واژه 

Lingua Franca  زبان میانجی 

localist Case 
Grammar 

دستور حالت 

 محلی گرا

localist theory  نظریه محلی

   گرایی

M 
 

mass noun اسم عام 

mirror image یتصویر آیینه ا 

modality وجه نمایی 

mood وجه 

morphological 
ergativity 

 کنائی صرفی

mutual 
intelligibility  

فهم پذیری 

 متقابل
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N 
 

naming اطلاق نام 

neutral خنثی 

nominal case-
marking 

حالت نمایی 

 اسمی

nominalization اسم سازی 

nominative حالت فاعلی 

nonimperative ریغیرام 

Northwest 
scale 

مقیاس شمال 

 غربی

number شمار 
  

O 
 

objective  ،برون آختی

 عینی

obligation اجبار 

oblique غیرمستقیم 

overt case 
system 

نظام حالت 

   آشکار

P 
 

paradigm  جدول صیغگان 

past participle  وجه وصفی

 گذشته

patient کنش پذیر 

persistence تداوم 

possessor مالک 

poverty of 
stimulus  

 فقر محرک

principle of 
least effort 

 اصل کم کوشی

problematic 
concept 

 مفهوم احتمالی

Proto-middle 
west Iranian 

ایرانی پیش 

   میانه غربی

R 
 

rationalist عقل گرا 

reconstruction بازسازی 

relational 
grammar 

 دستور رابطه ای

relativization موصولی سازی 

relics  بازمانده های

 تاریخی

restricted  محدود 
  

S 
 

schema دیسه 

small clause بند کوتاه 

source منشا 

specificity  مشخص بودگی 

split ergativity کنایی گسسته 

structural case حالت ساختاری 

structure ساخت، نظام 

subject فاعل 

subjective درون آختی 

suffix پسوند 

synchronic همزمانی 
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syntactic 
ergativity 

 کنائی نحوی

synthetic case 
marking 

حالتنمایی 

   ترکیبی

T 
 

telicity کرانمندی 

tense زمان 

three-place 
verb 

فعل های سه 

 جایگاهی

token نمونه 

transcendent تراگذرنده 

transitivity ئیگذرا 

tripartite سه بخشی 

type رده، نوع 
  

U 
 

ultimate 
language type 

 رده نهایی زبان

unrestricted نامحدود 
  

V 
 

variety گونه 

verb-agreement مطابقه فعلی 
  

W 
 

word order ترتیب واژه 
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 ا
 

 obligation اجبار

اسم )گروه 

 اسمی( وابسته

dependent 
noun (phrase) 

 nominalization اسم سازی

 mass noun اسم عام

 common noun اسم عام

 generic noun اسم عام

 principle of اصل کم کوشی
least effort 

 naming اطلاق نام

 incorporation انضمام

ایرانی پیش 

 میانه غربی

Proto-middle 
west Iranian 

  

 ب
 

 reconstruction بازسازی

انده های بازم

 تاریخی

relics 

بازمانده های 

 تاریخی

historical 
residues 

 objective برون آختی

 small clause بند کوتاه
  

 پ
 

 antiergative پادکنایی

 suffix پسوند

 dynamic پویا

  agglutinative پیوندی

  

 ت
 

 experiencer تجربه گر

 empiricist تجربه گرا

 persistence تداوم

 transcendent تراگذرنده

 word order ترتیب واژه

 inflective تصریفی

 mirror image تصویر آیینه ای

 generalizing تعمیم گرا

 implicational تلویحی

 desire تمنا

 competence توانش
  

 ج
 

 animacy جانداری

 isolating جدا افتاده

  paradigm جدول صیغگان

 gender جنس
  

 ح
 

 genetive حالت اضافی

 abstract case حالت انتزاعی

 dative حالت به ای

 inherent case حالت ذاتی

 structural case حالت ساختاری

 nominative حالت فاعلی

 accusative حالت مفعولی

حالت نمایی 

 اسمی

nominal case-
marking 
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حالتنمایی 

 تحلیلی

analytic case 
marking 

حالتنمایی 

 ترکیبی

synthetic case 
marking 

  

 خ
 

 neutral خنثی

 kinship خویشاوندی
  

 د
 

  diachronic درزمانی

 subjective درون آختی

 immanent درون ماندگار

 classification دسته بندی

دسته بندی 

 تبارشناختی

geneological 
classification 

دستور حالت 

 محلی گرا

localist Case 
Grammar 

 relational دستور رابطه ای
grammar 

 bipartite دوبخشی

 schema دیسه
  

 ر
 

رده شناسی 

 تاریخی

historical 
typology 

 ultimate رده نهایی زبان
language type 

 type رده، نوع

 grammatical روابط دستوری
relations 

  

 ز
 

 language زبان

  Lingua Franca زبان میانجی

 tense زمان

 finite زماندار
  

 س
 

 structure ساخت، نظام

 construction ساختار

 constructive ساختاری

سلسله مراتب 

 جانداری

animacy 
hierarchy 

 tripartite سه بخشی
  

 ش
 

 number شمار
  

 ص
 

صورت حالت 

 دار

case form 

  

 ع
 

 rationalist عقل گرا
  

 غ
 

 nonimperative غیرامری

 oblique غیرمستقیم
  

 ف
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 subject فاعل

فراگستردن، 

برون یابی 

 کردن

extrapolate 

 individualizing فردیت گرا

فعل های سه 

 جایگاهی

three-place 
verb 

 poverty of فقر محرک
stimulus  

فهم پذیری 

 متقابل

mutual 
intelligibility  

  

 ک
 

 telicity یکرانمند

 ergative کنایی

 split ergativity کنایی گسسته

 morphological کنائی صرفی
ergativity 

 syntactic کنائی نحوی
ergativity 

 patient کنش پذیر

 agent کنشگر
  

 گ
 

 transitivity گذرائی

 evidentiality گواه نمایی

 variety گونه

 dialect گویش
  

 ل
 

 accent لهجه

  

 م
 

 possessor مالک

  restricted محدود

 isoglass مرز همگویی

  specificity مشخص بودگی

 agreement مطابقه

مطابقه ارجاع 

 متقابل

cross-
referencing 
agreement 

 verb-agreement مطابقه فعلی

 definiteness معرفگی

 direct object مفعول صریح

مفعول 

 غیرصریح

indirect object 

 problematic مفهوم احتمالی
concept 

مقیاس شمال 

 غربی

Northwest 
scale 

 boundedness مقیدبودگی

 source منشا

 relativization موصولی سازی
  

 ن
 

 unrestricted نامحدود

 lenition نرم شدگی

نسبی گرایی 

 انسان شناختی

anthropological 
relativism 

نشاندار کردن 

 صریفیت

inflectional 
marking 
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 case system نظام حالت

نظام حالت 

 آشکار

overt case 
system 

نظریه محلی 

 گرایی

localist theory 

 aspect نمود

 token نمونه
  

 ه
 

 head هسته

 synchronic همزمانی

همگانی های 

 ذاتی

innate 
universals 

  

 و
 

 lexeme واژه

 clitic واژه بست

 mood وجه

 modality وجه نمایی

وجه وصفی 

 گذشته

past participle 

 existence وجود
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Abstract 
 

In the present reseach, the case system in current Semnani Language has been 
investigated. For this purpose, we have morphologically examined the changes 
in nouns and pronouns when they are given the canonical grammatical relations 
in a clause; i.e. the subject of an interansitive verb (S), the subject of a transitive 
verb (A) and the direct object (P) based on describing and analyzing data 
collected in the field. Past tense, present tense and perfect aspect of the verbs 
have been considered into our investigation. We have also taken into account 
the passive voice showing that the object of corresponding active clause 
follows subject-verb agreement when it is promoted to subject place. In short, 
the case of a noun in a clause with passive structure is similar to the case of the 
noun in a clause with intransitive verb. Contrary to the earlier studies, the result 
of research showed us that, in Semnani language, verbs do not employ an 
ergative-absolutive case system to case-mark their canonical arguments. 
Instead, Semnani falls in the fifth group of Comrie’s classification of case 
systems in which A and P are identically case-marked and S is case-marked 
differently from A and P. Although the fifth group of case systems is defined 
merely logically and the existence of such language is not foreseen according 
to Comrie, it has been argued that Semnani falls in this very type of case system. 
Among the field notes, however, we encountered a plural noun that is case-
marked according to ergative-absolutive system. Our conclusion is that in 
Semnani language the dominant trend is toward losing ergative-absolutive 
system so that the word order and subject-verb agreement is essential for clause 
to be grammatical and acceptable.  
 
Key words: Semnani, Case System, Typology, Ergativity 
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